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پیش‌گفتار

آشــنایی آقــای علــی شــیرازی بــا حاج‌قاســم ســلیمانی، بــه اوایــل ســال 1361 
کرد و  که از نوجوانی طلبگی اختیار  کشــکوئیه رفســنجان  می‌رســد؛ جوان اهل 
کرمانی‌های قم شــد. پس از فرمان حضــرت امام در  راهــی مدرســه‌ی علمیــه‌ی 
آذر 1358 برای تشــکیل بســیج، تکلیف خود دید که بسیج رفسنجان را شکل 
کــم ‌کم دامنه‌ی بســیج را  کــرد.  دهــد. کار را از مســجد جامــع رفســنجان شــروع 
گســتراند. جوان‌های بی‌شماری به بسیج  در رفســنجان و روســتاهای اطرافش 
رفســنجان پیوســتند و دســته دســته آموزش نظامی دیدند. وقتی جنگ شــروع 
کرد. آبان 1359،  شــد، به‌سرعت مرکزی را در یکی از باغ‌های رفسنجان تجهیز 

گروه آموزش‌دیده از این مرکز به جبهه اعزام شد.  اولین 
به  رفسنجان  بسیج  آموزش  مرکز  از  دیگری،  از  پس  یکی  بعدی،  گروه‌های 
جبهه می‌رفتند و با خودشان حال‌وهوای جبهه را بازمی‌آوردند. شیرازی، تاب 
ماندن در پشت جبهه نیاورد و اواخر فروردین سال 1360 به بچه‌های رفسنجان 
در جبهه‌ی آبادان پیوست. مهر همان سال به قم برگشت و مشغول درس شد. 
طرف  از  بهمن‌ماه  و  آمد  سراغش  جبهه  هوای  باز  که  بود  نگذشته  ماه  چهار 
ذهاب  سرپل  ابوذر  پادگان  به  قم،  فیضیه‌ی  مدرسه‌ی  طلبه‌ی  اعزام  ستاد 

کرد.  عزیمت 
پادگان،  فرمانده  می‌رفت.  جبهه  به  روحانی  لباس  با  که  بود  بار  اولین 
از محورهای عملیاتی سرپل  یکی  به  ابوذر  پادگان  از  بود.  محسن حاجی‌‌بابا 



8

حاج‌قاسمی که من می‌شناسم

اقامه‌ی  به  آنجا  در  بودند.  مستقر  نجف‌آباد  بچه‌های  که  شد  تقسیم  ذهاب 
محسن  عملیاتی  محور  در  شنید  که  بود  مشغول  و سخنرانی  نماز جماعت 
حاجی‌‌بابا، مشهور به »جبهه‌ی محسن«، قرار است عملیات شود. هر طور بود، 
کند. عملیات، هشتم  تا در این حمله شرکت  به آن جبهه رساند  را  خودش 
فروردین 1361 شروع شد. حاجی‌بابا با حدود صد رزمنده به خط دشمن زد و 
گرفتن چند اسیر و آوردن غنایمی از سلاح و مهمات دشمن، عملیات را با  با 

پیروزی پایان داد.1 

که از اول مشتاق حضور  همان روزها، عملیات فتح‌المبین شروع شد. علی 
در جبهه‌ی جنوب بود، این بار به تهران رفت و از سپاه منطقه‌ی ده تهران، برای 
رزم، به پادگان گلف اهواز اعزام شد. در آنجا، توسط دوستان و آشناهایی که در 
گردان شهید باهنر این تیپ پیوست.  تیپ ثارالله داشت، به جمع رزمنده‌های 
عملیات  آمادگی‌های  در  بود.  اهواز  حمیدیه  در  اردوگاهی  ثارالله،  تیپ  مقر 
حمیدیه  اردوگاه  در  سلیمانی،  قاسم  تیپ،  فرمانده  روز  یک  بیت‌المقدس، 
کرد. علی شیرازی، آوازه‌ی قاسم سلیمانی در جبهه  برای نیروهایش سخنرانی 
کرمان شنیده بود؛ اما آن روز، او را برای اولین بار می‌دید و حرف‌هایش را  را در 

می‌شنید. خودش می‌گوید: »از همان روز، عشقش به دلم نشست.«  
عملیات،  آن  در  شیرازی،  علی  شد.  اجرا  خرمشهر  آزادسازی  عملیات 
چند  علی،  بود.  خوشی  کبر  علی‌ا فرماندهی  به  باهنر  شهید  گردان  روحانی 
گذاشت. تیپ ثارالله به لشکر ارتقا یافت، و پای  عملیات دیگر را هم پشت سر 
گردان به تیپ باز شد. علی هر چه جلوتر می‌رفت، دلدادگی‌اش  کم ‌کم از  او 
شنونده‌ی  آن،  از  پیش  گر  ا می‌شد؛  نزدیک‌تر  او  به  و  بیشتر  حاج‌قاسم  به 
گاهی دونفری همدیگر را می‌دیدند و با هم صحبت  سخنرانی‌اش بود، حالا 
می‌کردند. اشتیاق علی اما بیش از این‌ها بود. او دوست داشت به حاج‌قاسم 

1.  محسن حاجی‌بابا، پس از آن، روز 22 اردیبهشت 1361، در جبهه‌ی سرپل ذهاب شهید شد.
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راتپیشگف

حاج‌قاسم،  شد.  فراهم   1365 فروردین  یکم  وصل،  این  اسباب  شود.  وصل 
کرد.1 مسئولیت تبلیغات لشکر را به او پیشنهاد 

با  سلیمانی،  حاج‌قاسم  تبلیغات  مسئول  عنوان  با  شیرازی،  پس،  آن  از   
نزدیک  از  گون،  گونا پایان جنگ، در صحنه‌های  تا  او  او حشر و نشر داشت. 
یاران  برای شهادت  و سوز حاج‌قاسم  کنارش، اشک  در  و  پیروزی‌ها،  شاهد 

که تا آخر عمر در قلب حاج‌قاسم سرد نشد. باوفایش بود؛ سوزی 
آقای شیرازی  از  ادامه داشت. حاج‌قاسم  ارتباط  این  پایان جنگ،  از  پس 
بیرون  از جنگ  که  نیروهایی  برای  تا  کند  را در قم تجهیز  بود محلی  خواسته 
از  آسیب‌های پس  با شناخت هوشمندانه‌ی  او  بشود.  کار عقیدتی  می‌آیند، 

کند.   کار می‌خواست معنویت نیروهای سپاه را حفظ  جنگ، با این 
یایی  در نیروی  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول   ،1381 دی  شیرازی،  علی 
سپاه شد. ارتباط او با سردار سلیمانی همچنان در برنامه‌های مربوط به شهدا 
ولی  نمایندگی  در  تغییری   ،1390 بود. شهریور سال  برقرار  و خاطرات جنگ 
فقیه در نیروی قدس پیش آمد و به خواست سردار سلیمانی، حجت‌الاسلام 

علی شیرازی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس شد.
در  سلیمانی  سردار  کنار  در  مسئولیت  این  با  سال  شیرازی، هشت  آقای   
نیروی قدس بود. به قول خودش، در این سال‌ها، مثل زمان جنگ، همچنان 

خود را نیروی حاج‌قاسم می‌دانست. 
یک،  هر  سلیمانی،  حاج‌قاسم  بزرگوار  شهید  بی‌شمار  یاران  و  دوستان 

کرد.  کردم، مارش می‌زد. دلم هوای جبهه  1. آقای علی شیرازی در این باره می‌گوید: نزدیک اسفند بود. رادیو را روشن 
کنم و به جبهه بروم.  کار و درس و بحث را رها  وقتی مارش پخش می‌شد، انگار بال درمی‌آوردم. دوست داشتم 

منزل  به  بزرگان،  عیددیدنی  رسم  به  پدرم  همراه   ،1365 فروردین  ششم  یا  پنجم  بودم.  رفسنجان  عید،  روزهای 
روزها  همان  امام،  بودند.  آنجا  هم  سعادت  حاج‌آقای  و  سلیمانی  حاج‌قاسم  بودرریم.  رفته  هاشمیان  حاج‌شیخ‌محمد 
کرد!  که خدا بهانه را درست  کرده و فرموده بودند هر کسی می‌تواند، باید به جبهه برود. دنبال بهانه می‌گشتم؛  سخنرانی 
آقای سلیمانی و آقای سعادت پیشنهاد کردند برای مسئولیت تبلیغات لشکر به جبهه بروم. از خداخواسته بلافاصله قبول 

کردم.)نبرد ناتمام، خاطرات علی شیرازی، نوشته‌ی سعید علامیان، انتشارات خط مقدم، 1400(.
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کتاب، گذری به  شناختی از او دارند. حجت‌الاسلام علی شیرازی هم در این 
کرده است تا شناخت خود را  رفاقت سی‌وهشت‌ساله‌اش با سردار سلیمانی 

کند. از این شهید بزرگ بازگو 
این کتاب، ثمره‌ی نوزده ساعت گفت‌وگو با آقای علی شیرازی است. برخی 
دست‌نوشته‌ها و یادداشت‌های ایشان هم ضمن نگارش و تدوین آمده است. 
دوست  از  همراهی‌اش،  برای  شیرازی  علی  حجت‌الاسلام  محترم  راوی  از 
همه‌ی  از  و  راهنمایی‌هایش،  برای  سرهنگی  مرتضی  آقای  استادم  و  دیرین 
کتاب دستی داشته‌اند، سپاسگزارم. که در شکل‌گیری و انتشار این  عزیزانی 

سعید علامیان -  آذر 1399







 1 

شهادت بزرگ

بــا زنــگ تلفن جا خــوردم. نگاهی به ســاعت انداختم. چهار و نیــم صبح بود. 
بیش از یک ساعت به اذان صبح مانده بود. صدای زنگ تلفن در آن ساعت، 
نگران‌کننده اســت. دل‌نگران، گوشــی را برداشتم. سردار شریف بود. پرسید: از 

سردار سلیمانی خبری دارید؟
-  حاج‌قاسم؟ چیزی شده؟

شده!  شهید  سلیمانی  سردار  داده‌اند  خبر  خارجی  شبکه‌ی  چند    -
که شایعه‌ است! ان‌شاءالله 

می‌خواست  سپاه،  کل  عمومی  روابط  مسئول  و  سخنگو  شریف،  رمضان 
راست یا دروغ بودن خبر را بداند. پیش از آن هم چند بار شایعه‌ی ترور و زخمی 
شدن و حتی شهادت حاج‌قاسم در شبکه‌ها و فضای مجازی پخش شده بود. 
کنی‌های  به خودم قبولاندم یا می‌خواستم بقبولانم این هم از دروغ‌ها و شایعه‌پرا
گوشی را به سردار  گرفتم.  همیشگی آن‌هاست. با ستاد فرماندهی نیرو تماس 
نگفت! خبر حقیقت  را  این  اما  است؛  بگوید شایعه  کردم  آرزو  دادند!  قاآنی 
به  را  بیرون. خبر  از خانه زدم  آوار شد. بهت‌زده  انگار دنیا روی سرم  داشت! 
کردم. بیست دقیقه‌ای راه بود. ابر  آقای شریف دادم و به طرف ستاد حرکت 
اشک،  باران  نداشت.  باریدن  برای  رمقی  بود،  پوشانده  را  آسمان  که  نازکی 
طرفم  به  زمستانی  پیاده شدم، سوز  که  ماشین  از  بود.  کرده  را خیس  صورتم 
کند. وارد ستاد  که به جانم افتاده بود، غلبه  هجوم آورد؛ اما نتوانست به آتشی 
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که شدم، یکراست به اتاقش رفتم. همیشه به بهانه‌ای به دفترش می‌رفتم تا او 
را ببینم. برای آمدنش، برای دیدنش لحظه‌شماری می‌کردم. همان عادت، مرا 

کرد...1 کشاند. جای خالی‌اش، بغضم را به انفجار تبدیل  به اتاقش 
دی  سیزدهم  روز جمعه  نیمه‌شب  دقیقه‌ی  بیست  و  یک  حادثه، ساعت 
1398 اتفاق افتاده بود. سردار قاآنی، همان ساعت باخبر شده و به فرماندهی 
فرودگاه  محدوده‌ی  در  هوایی  حمله‌ی  که  بود  این  اولیه،  خبرهای  بود.  رفته 
کرده و بعد هم  را آمریکا  که حمله  کم ‌کم معلوم شد  بغداد روی داده است. 
کشته شدن قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس منتشر  خبری غیررسمی از 
کرده بود  کرده است. یک ساعت پس از آن، وزارت دفاع آمریکا اعلام رسمی 
ترور  آمریکا،  رئیس‌جمهوری  ترامپ،  شخص  دستور  به  سلیمانی،  قاسم  که 
با سردار سلیمانی  پورجعفری هم  که حسین  گفت  قاآنی  شده است. سردار 
کادر حفاظت: هادی طارمی، وحید زمانیان و شهرود  شهید شده و بچه‌های 
با حالی نگفتنی، پیام تسلیتی  مظفری‌نیا هم جزء شهدا هستند. همان‌جا، 
به محضر امام خامنه‌ای نوشتم.2 ساعت شش صبح، شبکه‌ی خبر سیما هم 

کرد. خبر را اعلام 
فدوی،  سردار  سلامی،  سردار  بود؛  جلسه‌ای  رفتیم.  سپاه  فرماندهی  به 
صادر  سپاه  بیانیه‌ی  داشتند.  حضور  حاجی‌صادقی3  آقای  و  قاآنی  سردار 

1 . آقای شیرازی، چهاردهم دی 1398 در یادداشتی نوشته است: از دیدنش لذت می‌بردم. بارها این را به خودش گفتم. 
که هم عاشقش بودم  گفتم »من حاضرم فدای تو بشوم و قبل از تو شهید شوم.«. رازش این بود  در سال 1391 به سردار 
که قاسم بماند تا آقایمان  و هم می‌دانستم امام‌مان خامنه‌ای عزیز در نبودنش می‌سوزد، و من عاشق سرنوشتی بودم 
کنون آرزویم بر باد رفته بود. من بودم و جای خالی حاج‌قاسم عزیز! رفاقت‌مان، 38 سال استمرار داشت و حالا  نسوزد. ا

شاید عمیق‌تر شده بود.
که به ‌دست شقی‌ترین و نکبت‌بارترین دشمنان خبیث ملت  2 . در بخشی از پیام آمده بود: »افتخار بزرگ او این است 
مطمئن  رسید...  خود  دیرینه‌ی  آرزوی  به  و  شهادت  رفیع  درجه‌ی  به  جنایتکار،  آمریکای  یعنی  اسلام،  جهان  و  ایران 
باشید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محکم‌تر از دیروز و در حمایت از ارزش‌ها، در میدان ایستاده است و 
چون سربازی سرباخته، پا در رکاب است. خداوند عزیز، عمر بابرکت حضرت‌عالی را مستدام بفرماید. همه‌ی ما آماده‌ایم 

کنیم.« جان‌مان را فدای یک تار موی مولا و مقتدایمان 
3 . حجت‌الاسلام‌ عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده‌ی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 
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گرزبت داهش

گرفته شود. از آنجا به خانه‌ی سردار  گرفته شد از دشمن انتقام  شد. تصمیم 
سلیمانی رفتم. آیت‌الله آملی لاریجانی، آقای محسن رضایی، سردار صفوی، 
سردار عزیز جعفری و چند نفر از فرماندهان سپاه هم بودند. برادر و بچه‌های 
سردار  کردند.  پیدا  اتاقش  توی  را  آن  گشتند؛  وصیت‌نامه  دنبال  حاج‌قاسم، 
زمستان‌ها  بود.  کارش  اتاق  داشت؛  خانه‌شان  در  کوچکی  اتاق  سلیمانی، 
کار و مطالعه  گاهی عبای زمستانی‌اش را روی دوشش می‌انداخت و مشغول 

می‌شد. دیدن آن اتاق باصفا، قلبم را آتش زد. 
شهید  احتمال  همیشه  می‌سوختیم،  خالی‌اش  جای  از  آنجا  که  ماهایی 
شدنش را می‌دادیم. من و همه‌ی دوستان قدیمش می‌دانستیم چه شوقی برای 
کسی را  گر امروز  گفت »ا گیلان1  کنگره‌ی شهدای  که در  شهادت دارد. روزی 
کلام او، از رفتار او ، از اخلاق او استشمام شد، بدانید  که بوی شهید از  دیدید 
کلام  که شهید می‌شود. این  کردم  او شهید خواهد شد.«2، همان موقع یقین 
کردند،  که میلیون‌ها نفر آن را شنیدند و خواندند و دهان به دهان نقل  معروف 

وصف حال خود او بود.  
بودند.  را در وجود حاج‌قاسم دیده  امام خامنه‌ای، شهادت  از ماها،  پیش 
وقتی  عظیم‌پور،  شهید  خانه‌ی  و  کرمان  در   ،1384 سال  پیش،  سال  پانزده 
جواد روح‌اللهی -  داماد خانواده‌ی‌ شهید -  از مقام معظم رهبری درخواست 
که در این مجموعه‌ی‌ ما، به  کسانی  کرد، ایشان فرمودند: »اولین  قول شفاعت 
حسب قاعده، حق شفاعت دارند، این شهیدها هستند و امثال این شهیدها؛ 

دوم، پدر و مادر شهدا هستند.«
کردند  بود،  جمع  در  که  سلیمانی  حاج‌قاسم  به  نگاهی  آقا  حضرت  بعد 

کنگره،  14 اردیبهشت 1395 برگزار شد. 1 . این 
گفته بود: »شرط شهید شدن، شهید بودن است. تمام شهدای ما، این مشخصه را داشتند: قبل از  2 . ایشان در ادامه 

این‌که شهید شوند، شهید بودند. تا کسی شهید نبود، شهید نمی‌شود.«
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می‌کند  شفاعت  که  آن‌هایی‌‌ست  از  هم  حاج‌قاسم  آقای  »این  گفتند:  و 
که زیر قول‌شان نزنند!«  ان‌شاء‌الله. از ایشان قول بگیرید؛ به شرطی 

خداوند  از  عارفانه  و  عاشقانه  دیدیم  کردیم،  باز  که  هم  را  وصیت‌نامه‌اش 
کاروان جا مانده‌ام. چطور  از  بود: »خدایا،  کرده است. نوشته  طلب شهادت 

که چهل سال بر درت ایستاده، نپذیری؟«1  کسی را  ممکن است 
گذاشته‌ام؛ از این صحرا به  نوشته بود: »من به امید شهادت، سر به بیابان‌ها 

آن صحرا می‌روم!«2 
که آرزویش را  حسین‌آقا، پسر ارشد سردار سلیمانی، می‌گفت پدرم به چیزی 
داشت و سال‌ها دنبالش بود، رسید. خیلی وقت‌ها که توی خانه با او صحبت 

می‌کردیم، به ما می‌گفت من دنبال شهادت هستم. 
از دوران جنگ، در معرض شهادت بود. رادیو منافقین،  سردار سلیمانی، 
همیشه به او توهین یا او را به شهادت تهدید می‌کرد. سال 1360، در عملیات 
بودند.3  برده  قائم مشهد  بیمارستان  به  را  او  و  بود  طریق‌القدس مجروح شده 
خبر  موضوع  این  از  کنند.  شهید  بیمارستان  در  را  او  می‌خواستند  منافقین 
نداشتیم. چند ماه قبل از شهادتش، یک روز با هم برای دیدن آیت‌الله موحدی 
گفت: »یادتان می‌آید مجروح  کرمانی به خانه‌شان رفتیم. ایشان به حاج‌قاسم 
کشیده  کردند؟ منافقین، نقشه‌ی ترور شما را  بودید، شما را در مشهد بستری 

بودند. برادرزاده‌ام مصطفی، شما را از دست منافقین نجات داد!«

کسانی را به سوی آن روانه  کاروانی ‌جا مانده‌ام و پیوسته  1 . از متن وصیت‌نامه: »خداوندا، ای عزیز! من سال‌هاست از 
می‌کنم؛ اما خود جا مانده‌ام. اما تو خود می‌دانی هرگز نتوانستم آن‌ها را از یاد ببرم. پیوسته یاد آن‌ها، نام آن‌ها، نه در 
ذهنم، بلکه در قلبم و در چشمم، با اشک و آه یاد شدند. عزیز من! جسم من در حال علیل شدن است. چگونه ممکن 
است کسی را که چهل سال بر درت ایستاده است، نپذیری؟ خالق من! محبوب من! عشق من، که پیوسته از تو خواستم 

کنی؛ مرا در فراق خود بسوزان و بمیران.« سراسر وجودم را مملو از عشق به خودت 
گذارده‌ام. من به امیدی از این شهر  2 . از متن وصیت‌نامه: »عزیزم! من از بی‌قراری و رسوایی جاماندگی، سر به بیابان‌ها 

کَرَمت دل بسته‌ام...«    کریم، حبیب، به  به آن شهر و از این صحرا به آن صحرا در زمستان و تابستان می‌روم. 
3 . این، دومین مجروحیت حاج قاسم بود. مجروحیتش از ناحیه‌ی شکم آن‌قدر شدید بوده که او را به مشهد اعزام کرده 

کرخه‌کور زخمی شده بود.  بودند. چهار ماه پیش از آن، در مرداد 1360 نیز دستش در عملیات 
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و  بوده  منافقین  گروهک  اعضای  از  بیمارستان،  پزشکان  از  یکی  ظاهراً 
کمک  کرمانی و دوستش، با  می‌خواسته او را از پا دربیاورد. مصطفی موحدی 
کرده و نگذاشته بودند آن  کرمانی، حاج‌قاسم را از آن بخش خارج  یک پرستار 

کند.1  دکتر خائن، نقشه‌اش را عملی 
قرار  می‌شد.  تهدید  جدی  سلیمانی،  سردار  گذشته،  سال  چند  این  در 
سردار  و  مغنیه  نشدند.  موفق  و  بکشند،  مغنیه  عماد  همراه  را  سلیمانی  بود 
سلیمانی، در یک ساختمان بودند؛ حاج‌قاسم از یک در، و عماد مغنیه از در 

دیگر خارج شد و به شهادت رسید.2
از  که  آوردند  گزارشی  نیرو  بچه‌های  فرماندهی،  جلسه‌ی  در   ،1397 مهر 
کشتن او حکایت می‌کرد. بر روی  برنامه‌ریزی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها برای 
گزارش نوشت: »ان‌شاءالله خداوند شهادت را به دست بدترین دشمنان دینش 

کند.«  نصیب من 
او عاشق شهادت بود و چهل سال دنبال شهادت می‌گشت. دشمن هم در 

به در دنبال او بود. 
که حاج‌قاسم در بیت‌الزهراء برنامه داشت،  سال 1398، در روزهای محرم 
و  را خریده  بیت‌الزهراء  کنار  بودند. حتی خانه‌ی  ریخته  ترورش  برای  طرحی 
را  بیت  این  داشتند  بودند. قصد  کرده  منتقل  آنجا  به  یادی  ز منفجره‌ی  مواد 
یادی از عزاداران  وسط عزاداری منفجر کنند تا سردار سلیمانی را همراه شمار ز

بکشند؛ اما این نقشه هم به همت نیروهای اسلام خنثی شد.
را  کشتن سردار سلیمانی  و عراق، قصد  یه  لبنان سور بارها در  اسرائیلی‌ها 

داشتند؛ اما او همیشه می‌گفت میوه‌ی رسیده را باید چید! 

عملیات  در   1361 سال  مصطفی  داشت.  نام  همایون‌فر  منصور  بود،  کرمانی  موحدی  مصطفی  همراه  که  کسی   .  1
بیت‌المقدس، و منصور، همان سال در عین‌خوش شهید شد.  

2 . عماد مغنیه، معروف به حاج‌رضوان، 23 بهمن 1386، در پی انفجار بمب توسط رژیم صهیونیستی، در دمشق شهید 
شد. او بنیان‌گذار یگان نظامی و معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان بود. 
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وارد  یا  بود،  یا محاصره  گرفت؛  قرار  بار در محاصره  سردار سلیمانی، چند 
که  برود  فرمانده است، جایی  نگاه نکرد چون  را بشکند.  آن  تا  محاصره شد 
برضد  عملیاتی  همه‌ی خطوط  در  حاج‌قاسم  باشد.  نداشته  امنیتی  مشکل 
در  گرفت.  قرار  شهادت  یک‌قدمی  در  بار  ده‌ها  و  داشت  حضور  داعش 
هدف  و  شد  وارد حلب  هلی‌کوپتر  با  که  بود  نفری  اولین  حلب،  محاصره‌ی 
که شبانه با هواپیما وارد  کسی بود  گرفت. اولین  هجوم ضدهوایی دشمن قرار 
گلوله‌ی توپ‌ها و راکت‌های  که فرودگاه، زیر آتش  فرودگاه حلب شد؛ در حالی‌ 

کاتیوشا بود، و بعد از او، نیروهای دیگر آمدند. 
با  که  بوده  کسی  اولین  و  بود  نیروها  جلودار  سلیمانی،  سردار  هم  تِدمُر  در 
حالی ‌که  در  دیگر،  عملیاتی  در  می‌کند!  بازگشایی  را  تدمر  فرودگاه  فرودش، 
او  داشتند،  حضور  چپ  جناح  در  داعش  و  راست،  جناح  در  آمریکایی‌ها 
اثر  حرکت،  این  می‌رود.  یه  طیار بئر  و  سنجری  جبل‌الغراب،  به  هلی‌کوپتر  با 
یادی بر تقویت روحیه‌ی‌ رزمنده‌ها و فرماندهان حاضر در آن خط می‌گذارد.  ز
همان‌جا طرح ادامه‌ی عملیات ریخته می‌شود، و با پیروزی به پایان می‌رسد.
کرده و به او هجوم برده  تروریست‌ها چند بار محل حاج‌قاسم را شناسایی 
بار  کردند.  با تیرهای مستقیم به او حمله  بار در باشکوی حلب،  بودند. یک 
قلعه‌ی‌  در  بستند.  رگبار  به  را  ماشینش  جنوب حلب،  در  سابقیه  در  دیگر، 
گرفت. در شمال حماه، یک تکفیری انتحاری  حلب، هدف تیر قناصه قرار 
را هدف  او  داعشی،  ابوکمال، تک‌تیرانداز  در  منفجر شد.  نزدیک حاج‌قاسم 
که  دیوار خورد؛ طوری  بلوک  به  گلوله  و  رفت  به خطا  کمی  تیرش  اما  گرفت؛ 

تکه‌های خردشده‌ی بلوک به سر و صورت و چشم حاج‌قاسم ریخت!
این اتفاقات، هر یک می‌توانست به شهادتش منجر شود. خواست خدا بود 
که شهادت حاج‌قاسم، نه به دست یک تروریست عادی، بلکه توسط شخص 
شهادتش،  روز  غروب  خامنه‌ای،  امام  بخورد.  رقم  آمریکا  رئیس‌جمهوری 
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را  حاج‌قاسم  شهادت  ایشان،  آوردند.  تشریف  سلیمانی  سردار  خانه‌ی  به 
معرض  در  بار  صد  حاج‌قاسم،  که  کردند  اشاره  خواندند.  بزرگ«  »شهادت 
که او به دست خبیث‌ترین انسان‌ها یعنی  گرفته بود، و فرمودند  شهادت قرار 

آمریکایی‌ها به شهادت رسید.1
گفت  بود.  دی  هشتم  یکشنبه  روز  سلیمانی،  سردار  با  دیدارم  آخرین 
گفتم »می‌خواهی برویم دیدار علما؟«. گفت »نه. بگذار  »می‌خواهم بروم قم.«. 

کرد.  برای بعد.«. رفت قم، و با رفقایش خداحافظی 
یه رفت. فرماندهان در آنجا به استقبالش می‌آیند.  سه‌شنبه دهم دی به سور
که بعضی فرماندهان در آنجا مستقر بوده‌اند. با آن‌ها  با هم به خانه‌ای می‌روند 
برخلاف  بود.  کرده  فرق  بار  این  حاجی،  رفتار  می‌گفتند  کردم،  که صحبت 
»هیچ‌جا  گفت  برویم؟«.  »کجا  پرسیدیم  نزد.  حرف  کار  از  اصلًا  همیشه، 
و  خوش‌وبش  به  شب  تا  و  کرد  کلی  سفارش‌های  فقط  بروم.«!  نمی‌خواهم 
شوخی و خنده گذشت. سه‌شنبه شب رفت لبنان. عصر چهارشنبه برگشت. 
برود. آنجا هم به سیدحسن نصرالله می‌گوید »کاری ندارم!  قرار نبود به لبنان 
می‌گذرد.  شوخی  و  معمول  حرف‌های  با  جلسه  ببینمت!«.  آمده‌ام  فقط 
عکس  چند  بگیریم.«.  عکس  بیاورید؛  »دوربین  می‌گوید  همیشه  برخلاف 
آمریکایی،  »رسانه‌های  می‌گوید  او  به  نصرالله  سیدحسن  می‌گیرند.  یادگاری 
ترور شما طراحی  برای  فراهم می‌کنند.  زمینه  دارند  کرده‌اند.  تمرکز  روی شما 
از  وقتی  برمی‌گردد.  یه  سور به  شبانه  می‌خندد!  فقط  حاج‌قاسم  کرده‌اند.«. 

گرفته بود. این، بار اوّل نبود؛ ولی در راه خدا، در راه انجام  1 . ایشان فرمودند: »حاج‌قاسم، صد بار در معرض شهادت قرار 
وظیفه، در راه جهاد فی ‌سبیل‌الله پروا نداشت؛ از هیچ چیز پروا نداشت؛ نه از دشمن پروا داشت، نه از حرف این و آن پروا 
داشت، نه از تحمل زحمت پروا داشت...  ما شهید زیاد داریم؛ در بین سرداران هم شهید داریم؛ در بین آحاد معمولی 
که به دست خودِ خبیث‌ترین انسان‌های عالم، یعنی آمریکایی‌ها، به شهادت برسد و آن‌ها  هم شهید داریم؛ اما شهیدی 
افتخار کنند که این را توانستند شهید کنند، شهیدی غیر از حاج‌قاسم من یادم نمی‌آید. جهادش، جهاد بزرگی بود. خدای 
متعال، شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد... حاج‌قاسم باید همین‌جور به شهادت می‌رسید... او برای شهید شدن 

گریه می‌کرد... به آرزوی خودش رسید.« 
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لبنان برگشت، خوشحالی خاصی توی چهره و رفتارش بود. صبح پنجشنبه، 
یک ساعت قبل از اذان صبح بیدار شد. می‌خواست وضو بگیرد، با صدای 

بلند می‌خواند: 
-  ای لشکر صاحب‌زمان، آماده باش... آماده باش! 

عصر  می‌رفت.  آنجا  به  استراحت  برای  گاهی  حاج‌قاسم  که  بود  خانه‌ای 
پنجشنبه از همراهان جدا می‌شود و به آن خانه می‌رود. آخرهای شب، آماده‌ی 
رفتن به فرودگاه می‌شود. از همه، حتی از نیروهای خدماتی حلالیت می‌طلبد 
بوده.  این سفر غیرعادی  کارهایش در  با همه خداحافظی می‌کند. همه‌ی  و 
لبخند  با  او  نرود.  عراق  به  می‌کنند  اصرار  همیشگی‌اش  یاران  همین،  برای 
می‌گوید »می‌ترسید شهید بشوم؟!«. بعد هم آرام و شمرده می‌گوید »میوه وقتی 

می‌رسد، باغبان باید آن را بچیند.«!
یارانش، این بار با دل‌شوره بدرقه‌اش می‌کنند. ساعت دوازده شب، هواپیما 
پرواز می‌کند. حاج‌قاسم می‌بایست پیامی را به نخست‌وزیر عراق می‌رساند. به 
گفته بود »خودم باید به بغداد بروم.«. هواپیمای حاج‌قاسم  سیدحسن نصرالله 
با  بود.  آمده  استقبالش  به  ابومهدی ‌المهندس  می‌نشیند.  بغداد  فرودگاه  در 
هم با دو ماشین از فرودگاه خارج می‌شوند و هدف حمله‌ی موشکی نیروهای 
آمریکایی قرار می‌گیرند؛ هر دو و همراهان‌شان از جمله حسین پورجعفری، یار 
که از پیکر  چهل‌ساله‌اش، شهید می‌شوند. عکس انگشتری و دست بریده‌ای 
حاج قاسم‌باقی مانده بود، در اولین ساعت‌ها در فضای مجازی و شبکه‌ها 

که خیلی اثرگذار بود.  پخش شد؛ 
حاج‌قاسم  اقامتگاه  به  دوستانش  از  یکی  می‌رسد،  یه  سور به  خبر  وقتی 
بود:  نوشته  آن  روی  است.  حاج‌قاسم  میز  روی  کاغذی  می‌بیند  می‌رود، 
موسی  که  دیداری  همان  دیدارت‌ام؛  عاشق  خداوندا،  بپذیر.  مرا  »خداوندا، 
بود:  نوشته  کاغذ  همان  روی  نمود.«.  کشیدن  نفس  و  ایستادن  از  ناتوان  را 
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کیزه بپذیر.«. دو بار دیگر هم عبارت  »الحمد لله رب‌العالمین. خداوندا، مرا پا
گویی  کرده است.  امضا  زیر هر یک  و  نوشته  را  بپذیر.«  کیزه  پا مرا  »خداوندا، 
متوجه  تازه  کاغذ،  این  دیدن  با  یارانش،  کند.  را محکم  می‌خواسته سندش 

که این سفر، سفر خداحافظی حاج‌قاسم بوده است.  می‌شوند 
را  پیشانی‌اش  دیگر  بار  یک  آخر،  دیدار  در  کاش  می‌خورم.  افسوس  خیلی 

بوسیده بودم! باورم نمی‌شد جلسه‌ی آخرمان باشد.1

1 . آقای علی شیرازی در صفحه‌ی روز هشتم دی 1398 تقویمش، زیر مطالب مربوط به جلسه با سردار سلیمانی نوشته 
کاش همه‌ی حرف‌هایش را نوشته  که این آخرین دیدار من با سردار سلیمانی است.  است: »بسمه تعالی. باور نمی‌کردم 
را  او  دنیا  این  در  دیگر  که  حیف  بود!  شیرینی  جلسه‌ی  چه  روز،  آن  ببینم.  را  او  می‌کردم  لحظه‌شماری  همیشه  بودم. 
کن! 38 سال آشنایی با او چقدر لذت‌بخش بود!  نمی‌بینم! خدایا، دیدارش و هم‌نشینی با او را در فردای قیامت نصیبم 

چه زود تمام شد!« 
زیر این یادداشت، تاریخ چهاردهم دی 1398 ذکر شده است.





 2 

زندگی خوب

یه آمده بود. همیشه دنبال بهانه‌ای می‌گشتم به دفترش  حاج‌قاسم، تازه از سور
که هواپیماهای  یه بود  بروم و او را ببینم. دو روز پیش از آن، حاج‌قاســم در ســور
کرده  یه حمله‌ی هوایی  ائتلاف آمریکا و انگلیس و فرانســه به مواضعی در ســور
بودنــد. بــه همین بهانه که مثلًا خبــری از این حمله بگیرم، به اتاقش رفتم. تنها 
کــه تلفنش زنگ  نشســته بــود و چیــزی می‌خوانــد. هنوز احوال‌پرســی می‌کردیم 
کبری بود؛ معاون فرهنگی نیرو. به او گفت: آقای  زد. گوشــی را برداشــت؛ آقای ا

کبری، به آقای حسنیِ اوج1 بگو بدون رودربایستیِ با من تصمیم بگیرد.  ا
موافق  بگو من  گفت:  و  کرد  گوش  کبری  ا آقای  به صحبت  چند لحظه‌ای 

کار بگیرد! نیستم ایشان را در اوج به 
کارهای  به  زینب  که  داد  توضیح  برایم  گذاشت، خودش  را  گوشی  وقتی   
مربوط به خانواده‌ی شهدا علاقه‌مند است. آقای حسنی می‌خواهد در اوج با 
نیرو وارد  کارهای مربوط به  کردم. نمی‌خواهم در  کند؛ مخالفت  او همکاری 
گفت: »نه. شما  کارش بگیرم.«.  کار شهدا به  گفتم »اجازه بده خودم در  شود. 
که  هم مرتبط با نیرو هستی، موافق نیستم!«. باز هم خودش ادامه داد »دامادم 
گر  گفتم تو پاسداری. ا به خواستگاری فاطمه]دختر دوم حاج‌قاسم[ آمد، به او 
می‌خواهی دامادم شوی، باید از سپاه بیرون بیایی. نمی‌خواهم وابسته به من 
کار سپاه وارد بشوند.«.  باشی. به هیچ‌یک از بچه‌هایم هم اجازه نمی‌دهم در 

1 . احسان محمدحسنی؛ رئیس سازمان هنری رسانه‌ای اوج.
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که امکان سوءاستفاده هست. داشتم مزه مزه می‌کردم  معنی حرفش این بود 
کرمان اجاره داده‌ام. پولش را می‌دهم خانمم.  گفت »خانه‌ام را در  حرفی بزنم، 
یادی به خانه‌ام می‌آیند،  کنم. مهمان‌های ز با حقوقم نمی‌توانم زندگی را اداره 
به  پولی  سال  هر  افراد،  برخی  است.  قدس  نیروی  به  مربوط  آن‌ها،  از  خیلی 
من می‌دهند؛ آن پول را خرج خانواده‌ی شهدا می‌کنم. آن را هم توی زندگی‌ام 

نمی‌آورم. خرج زندگی را خدا می‌رساند.«.
یا  مأموریت  دلار حق  یک  و  ندارد  دیگری  یافت  در حقوق،  جز  می‌دانستم 
که آمدم،  کرمان بودم، مبل نداشتم. به تهران  گفت: تا در  اضافه‌کار نمی‌گیرد. 
نیرو[  اردوگاه]تفریحگاه  به  را  به خاطر مهمان‌ها مبل خریدم. هر وقت بچه‌ها 
را حساب  باید حساب شود؛ همه  اتاق هست،  توی  می‌برم، می‌گویم هر چه 
یال  ر یک  نمی‌گیرم.  گردن  به  قیامت  روز  گفته‌ام  اردوگاه  مسئول  به  می‌کنم. 

نباید باقی بماند.
محـرم  را  »تـو  می‌گفـت  می‌گفتیـم.  هـم  بـه  را  خصوصی‌مـان  مسـائل  گاهـی 
گفـت: آقـا مـرا خواسـتند فرمانـده  کـه ایـن حرف‌هـا را بـه تـو می‌زنـم.«.  می‌دانـم 
سـپاه بشـوم. گفتـم اجـازه بدهیـد خدمتـی را کـه در نیرو می‌کنم، دنبـال کنم. آقا 

فرمودنـد قبـول دارم.
گفت: آقای رشید پیگیری می‌کرد برای  کشید.   بعد موضوع دیگری را پیش 

بچه‌های نیرو درجه‌ی 18)سرتیپ‌تمامی( بگیریم.
شــاید دانســته بــود مــن هــم پشــت پــرده دارم ایــن ماجــرا را دنبــال می‌کنــم؛ 
چــون انــگار بــه مــن پاســخ مــی‌داد! گفــت: فقــط بــرای این‌کــه از مــن تقدیــر نشــود، 

زیــر بــار نمــی‌روم.
گر به دیگران درجه‌ی 18 بدهند حتماً به او درجه‌ی  که ا منظورش این بود 

بالاتر می‌دهند. 
و  نان  و  روغن  برایم  روستا  از  گاهی  توی خانه، سنتی عمل می‌کنم.  گفت: 
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که  این‌طور چیزها می‌آورند و وسایل زندگی‌ام را تأمین می‌کنند. مثل روحانیت 
مردم آن‌ها را تأمین می‌کنند، مرا هم مردم تأمین می‌کنند. 

گفتی، می‌دانستم.  که  گفتم: خیلی از این چیزهایی را  به سردار سلیمانی 
برخی هم اضافه شد.

 آن روز، بیست‌وپنجم فروردین 1397، دیدار خصوصی ما، بیشتر به شنیدن 
توی  تا  می‌زد  را  حرف‌ها  بعضی  حاج‌قاسم،  شاید  گذشت.  حرف‌ها  همین 
گفته شود  گفتم: این‌ها باید به پاسدارهای جدید  تاریخ بماند. همان‌جا به او 

تا بدانند فرمانده‌شان چطور زندگی می‌کند.
لبخندی تحویلم داد!

بود. فروردین سال 1365،  در دوران جنگ هم روش زندگی‌اش همین‌طور 
حاج‌قاسم سلیمانی، مسئولیت تبلیغات لشکر ثارالله را به من سپرد. پیش از 
آن، موقع عملیات، خانمم را نزد پدر و مادرم در رفسنجان یا خانه‌ی پدرشان 
گرفتم  این مسئولیت تصمیم  از  به جبهه می‌رفتم. پس  و  تنکابن می‌بردم  به 

که دوساله بود، به اهواز ببرم.  خانمم و اولین پسرم هانی را 
اتاق  یک  بود.  فرماندهان  خانواده‌های  اقامت  محل  اهواز،  فجر  هتل 
سه‌درچهار در طبقه‌ی سوم هتل به ما دادند. یک اتاق بزرگ‌تر هم در طبقه‌ی 
که فرمانده لشکر بود؛ اتاق  اول، متعلق به خانواده‌ی حاج‌قاسم سلیمانی بود 
بودند.  کرده  تبدیل  تودرتو  اتاق  دو  به  پرده،  با یک  را  اتاق  این  شماره‌ی 116. 
وقتی  برویم.  اتاق  آن  به  گفت  من  به  می‌رفت،  کرمان  به  که خانمش  موقعی 
کوچک‌تر طبقه‌ی  اتاق  به همان  و  ایشان می‌دادیم  را تحویل  اتاق  می‌آمدند، 
سوم می‌رفتیم. آن موقع، دو بچه داشتند؛ نرگس و حسین.1 چون حاج‌قاسم 
کمتر وقت می‌کرد به هتل برود، مادرخانمش همراه‌شان می‌آمد.  در اهواز هم 
گاهی برادرخانمش محمود هم بود. پنج نفر در یک اتاق، با پرده‌ای در وسط و 

1 . سردار سلیمانی، پنج فرزند دارد؛ سه دختر: نرگس، فاطمه، زینب، و دو پسر: حسین و رضا.
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گاهی همان‌جا مهمان‌داری  بدون آشپزخانه زندگی می‌کردند. تازه حاج‌قاسم 
کار داشتند. هم می‌کرد! فرمانده لشکر بود و همه‌ی فرمانده‌ها با او 

که فرمانده نیروی قدس  زندگی حاج‌قاسم بعد از جنگ هم تا پایان عمرش 
بود، همین‌طور سپری شد. رتبه‌ی فرمانده نیرو با فرمانده لشکر خیلی متفاوت 
یه و لبنان و عراق و فلسطین،  که در سور است؛ آن هم فرمانده نیروی قدسی 
از متوسط  پایین‌تر  صاحب نفوذ و قدرت است. خانه‌اش، وضع زندگی‌اش، 
که می‌رفتم، می‌دیدم  بود! به خانه‌ی بعضی از افراد درجه‌ی سه و چهار نیرو 

وضع رفاهی زندگی‌شان، به مراتب از حاج‌قاسم بهتر است.   
که با خیلی از افراد توی دنیا ارتباط داشت، در نهایت  کار حاج‌قاسمی  اتاق 
سادگی بود. مبل‌های اتاقش ساده بود. میزوصندلی‌ها تشریفاتی نبود. مبل‌ها 
را  رویه‌ی مبل  با اصرار دیگران اجازه داد  بار  بود! یک  کرده  بیست سال عمر 

کنند. دنبال تشریفات و تجملات نبود. عوض 
که بیست‌ودو سال فرمانده نیروی قدس بود، به من می‌گفت  حاج‌قاسمی 
کرمان  از  رفقایش  کنم.  اداره  را  زندگی‌ام  نمی‌توانم  نباشد،  مردم  هدایای  گر  ا
به  را  بعضی حرف‌هایش  می‌فرستادند.  شیرینی  و  میوه  مثل  اجناسی  برایش 
یاد  من می‌زد. می‌گفت »پسرم می‌خواهد داماد شود. وقتی برای خرید رفتیم، ز
بخرند،  گران  چیز  خواستند  عروس  خانواده‌ی  گر  ا بودم  نگران  نداشتم.  پول 
یادی  گر اشاره می‌کرد، امکانات ز که ا کسی این حرف را می‌زد  کنم!«.  کار  چه 
گفت »من هیچ موقع  گفتم »می‌خواهی قرض بدهم؟«.  برایش فراهم می‌شد. 
گفتم »قرض بدون مدت می‌دهم. هر وقت داشتی، بده!«.  قرض نگرفته‌ام.«. 

کردم.«.  گفت »خدا رساند. خرید را حل  نپذیرفت. بعد از مدتی 
بود. هر عصر جمعه، توی  تربیت بچه‌هایش حساس  به  حاج‌قاسم نسبت 
مخصوص  خانوادگی  روضه‌ی  مجلس  یک  داشت؛  روضه  مراسم  خانه‌اش 
توی  می‌آمدند.  هم  رفقا  بعضی  تک‌وتوک  بچه‌هایش!  و  خانمش  خودش، 
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بیشتر  واعظ مجلس،  بود.  و خانواده‌اش  تربیت خودش  دنبال  روضه‌ها،  این 
حاج‌آقا رضایی -  امام جماعت مسجد امام علی؟ع؟ شهرک شهید محلاتی 
-  بود. گاهی هم من صحبت می‌کردم. سخنران، ابتدا احکام شرعی می‌گفت 
این  اعتقادی -  اخلاقی طرح می‌کرد. خواست حاج‌قاسم،  بعد موضوعی  و 
که توی جلسه حتماً آیه‌ای از قرآن تفسیر شود و برای هر موضوع، احادیث  بود 
ائمه‌ی اطهار؟عهم؟ گفته شود. گاهی در مورد احکام یا مباحث اعتقادی پرسش 
گر سؤال و شبهه‌ای بود، خودش یا بچه‌ها طرح می‌کردند. حاج‌قاسم  می‌شد. ا
گیری مسائل عمیق شوند. سخنران، طوری تنظیم  تلاش می‌کرد بچه‌ها در فرا
گفت‌وگو با سخنران شوند و حرف زدن یکطرفه نباشد.  که بچه‌ها وارد  می‌کرد 
 پس از آن، روضه خوانده می‌شد. روضه را آقای یادگاری می‌خواند. زیبایی 
آن جلسه، توسل به اهل‌بیت ؟عهم؟ بود. چون محفل خصوصی بود، حاج‌قاسم 
گریه می‌کرد. همگی مثل باران اشک می‌ریختند. می‌خواست  با صدای بلند 

زن و بچه‌اش را با توسل به اهل‌بیت؟عهم؟ بار بیاورد. 
گر خودش ایران نبود، بچه‌هایش برگزار  این مراسم، هر هفته برگزار می‌شد. ا
می‌کردند. حاج‌قاسمی که شبانه‌روز کار می‌کرد؛ ساعت سه نصفه‌شب از خانه 
گاه ساعت دوازده یک شب می‌آمد خانه؛ این حاج‌قاسم، با  می‌رفت بیرون، و 
این مشغله و سفرهای متعدد، همه‌ی سعی‌اش این بود خودش را به روضه‌ی 
که  برنامه‌ی ویژه‌ای نبود  گر  ا نرود.  کمتر هفته‌ای بود سفر  خانگی‌اش برساند. 
لازم باشد بماند، طوری هماهنگ می‌کرد که جمعه تهران باشد و این جلسه را 
که تمام می‌شد، روحانی مجلس - حاج‌آقا رضایی  از دست ندهد. روضه هم 
- را بدرقه می‌کرد. من مقید بودم به این جلسات بروم. برایم، هم محفل وعظ و 

احکام و روضه و اشک بود، هم انس با حاج‌قاسم!  
حاج‌قاسم، افزودن ایمان و تقوای بچه‌هایش را وظیفه‌ی خودش می‌دانست. 
به  مذهبی  و  عبادی  مسائل  مورد  در  می‌خواهم  که  »گاهی  می‌گفت  من  به 
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بچه‌هایم تذکری بدهم، برایشان نامه می‌نویسم.«! یک روز دخترش زینب برایم 
کاغذی به من  که »توی جلسه‌ای نشسته بودیم و مشغول صحبت بودم.  گفت 

کن.«!  داد. نوشته بود: عزیزم، حجابت را بهتر 
خانواده‌های نیرو را برای دوره‌های بصیرت به مشهد می‌بردیم؛ هم تفریح، 
هم آموزش. یک روز از حاج‌قاسم خواستم خانواده‌اش را هم به دوره‌ی مشهد 
گر خانواده‌ی شما بیاید، دیگران هم بیشتر توجه می‌کنند.«.  گفتم »ا بفرستد. 
گفت »من خانواده‌ام را فقط خودم تربیت می‌کنم. دست شماها نمی‌دهم!«. 
که  گفتم »کوچک‌تر از آن هستم  متوجه شوخی یا جدی بودن حرفش نشدم. 
کنم. خواستم بیایند تا دیگران تشویق شوند.  بخواهم خانواده‌ی شما را تربیت 
و الّا من باید از شماها تربیت یاد بگیرم.«. باز همان لبخند همیشگی، روی 

گفته بود، خواست حرفش را شوخی بدانم!  گر جدی هم  صورتش نشست. ا
نکنند.  استفاده  پدرشان  موقعیت  از  بچه‌هایش  بود  مراقب  حاج‌قاسم 
داشته  شغل  شهید  بچه‌ی  می‌کرد  تلاش  کنند.  رشد  خودشان  می‌خواست 
کرد.  آقای حمید عرب‌نژاد، مدیرعامل هواپیمایی ماهان، صحبت  با  باشد. 
گروهی از بچه‌های شهدا، دوره‌ی خلبانی دیدند و الآن خلبان هستند. به من 
و افراد دیگر در جاهای مختلف، سفارش بچه‌های شهدا را می‌کرد؛ اما یک بار 
سفارش بچه‌اش را به من نکرد. برخی کارهای خانواده‌های شهدا را من می‌کردم. 
کار می‌کرد. حتی  با علاقه‌مندی خودش برای خانواده‌ی شهدای حرم  زینب 
کن؛ اما تمام‌قد هوای بچه‌ی شهید را  یک بار به من نگفت با زینب همکاری 
داشت. می‌گفت »شیرازی، این، بچه‌ی شهید است. به جای پدرش، از من 
گر کاری داشت، برای انجام آن محکم می‌ایستاد.  انتظار دارد.«. بچه‌ی شهید ا
من.  بچه‌ی  نگفت  بار  یک  است.«.  بچه‌ی شهید  کن.  »حمایتش  می‌گفت 
در  از هشت سال  بیشتر  بودم؛  ارتباط  در  با سردار سلیمانی  سی‌وهشت سال 

نیروی قدس همکارش بودم؛ یک بار نگفت به فکر بچه‌ی من باش. 
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کشور از جایگاه پدرشان  فرزندان سردار سلیمانی، هر یک می‌توانستند توی 
کار  ده  به‌علاوه‌ی  پلیس  توی  سلیمانی،  سردار  بزرگ  پسر  کنند.  استفاده 
کند. پسر دیگرش، شیرینی‌فروشی دارد.  کمکش  می‌کند و نیاز داشت پدرش 
که سردار  بقیه‌ی فرزندان و دامادهایش، همین وضعیت را دارند. با موقعیتی 
این  وادی  در  اصلًا  باشد؛  داشته  پولدار  داماد  می‌توانست  داشت،  سلیمانی 
گاهی در وضع سخت اقتصادی بودند. هیچ‌وقت  مباحث نبود. بچه‌هایش 
نگفت پسر حاج‌قاسم شیرینی بفروشد؟ پسر حاج‌قاسم توی پلیس به‌علاوه‌ی 
مناسب  شغلی  می‌توانست  می‌کرد،  وزیر  هر  به  اشاره  یک  گر  ا کند؟  کار  ده 
کند. هیچ‌وقت نخواست از نام و مقامش استفاده‌ی شخصی  برایشان فراهم 
بایستند.  خودشان  پای  روی  و  باشند  سالم  بچه‌هایش  می‌خواست  کند. 
بسیاری از مردم، حتی بعد از شهادتش نمی‌دانند حاج‌قاسم چند فرزند دارد. 
حالا زینب را به خاطر سخنرانی‌های بعد از شهادت پدرش می‌شناسند؛ وگرنه 

کسی زینب را خیلی نمی‌شناخت. قبل از شهادت حاج‌قاسم، 
تشریف  به خانه‌ی حاج‌قاسم  از شهادتش  که پس  رهبری هم  معظم  مقام 
کرد. شما هم با او خوب  بردند، به خانمش فرمودند: حاج‌قاسم، خوب زندگی 

کردید.1  زندگی 
در  حاج‌قاسم  بود.  پررنگ  حاج‌قاسم  زندگی  در  مادر،  و  پدر  به  خدمت 
که  کوهستانی  روستایی  آمد؛  دنیا  به  کرمان  رابُر  در  ملک«  »قنات  روستای 
کرمان، دو ساعت راه است.  بیشتر اهالی‌اش به دامداری مشغول‌اند. روستا تا 
که  کنار خانواده‌اش نبوده، حتی زمانی  که شاید یک‌دهم عمرش  حاج‌قاسمی 
که داشت، ماهی  کاری  یه و لبنان و عراق بود، با همه‌ی مشغله‌ی  دائم در سور

کردیــد؛ شــما  کــرد. شــما هــم بــا او خــوب زندگــی  کنــد؛ خــوب زندگــی  1 . از متــن ســخنان ایشــان: »حاج‌قاســم، خــدا رحمتــش 
کردیــد؛ خــود شــما، فرزندان‌تــان، پســرها، دخترهــا، مشــکلات را  کردیــد؛ مشــکلات را تحمّــل  کردیــد؛ همراهــی  هــم صبــر 
کــرد؛ ]او[  کردیــد؛ این‌هــا همــه‌اش پیــش خــدای متعــال اجــر دارد. بالاخــره از ایــن مرحلــه و از ایــن نشــئه بایــد عبــور  تحمّــل 

کــرد.« بــه بهتریــن وجــه عبــور 
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یک بار می‌رفت کرمان، و از آنجا خودش را به قنات ملک می‌رساند. پنجشنبه 
و  می‌رفت  کرمان  به  تهران  از  نیم شب،  و  یازده  یعنی  پرواز،  آخرین  با  گاهی 
کارش  تا هفت صبح سر  برمی‌گشت  پنج صبح شنبه  پرواز  با  یا  جمعه‌شب 
سه ساعت  می‌برد.  زمان  چهار ساعت  روستا،  به  کرمان  از  رفت‌وآمد  باشد. 
کرمان و تهران است. فقط هفت ساعت توی راه بود. همه‌ی این  هم پرواز به 
سختی را به خودش می‌خرید تا به پدر و مادرش سر بزند. آنجا هم که می‌رفت، 
در خدمت پدر و مادرش بود. پای پدر و مادرش را می‌بوسید. آنجا دیگر فرمانده 

نیرو نبود؛ قاسمِ خانه‌ی بابا بود. خودش را غلام پدر و مادرش می‌دانست.
گاهی پدر و مادرش را به مشهد می‌برد. آنجا هم در خدمت پدر و مادرش 
را به حرم  کسی پدر و مادرش  اواخر ویلچری بودند. اجازه نمی‌داد  بود. آن‌ها 

ببرد. یک بار ویلچر پدر یا مادرش را می‌برد؛ برمی‌گشت ویلچر دوم را می‌برد. 
که مادرش به رحمت خدا رفت. حاج‌قاسم،  یه بود  سردار سلیمانی در سور
کارش  کاری به تهران می‌آمد،  گر برای  یه بود؛ ا چند ماه درگیر عملیاتی در سور
امام؛ توی  فرودگاه  آمد  از دمشق  بار  برمی‌گشت. یک  و سریع  انجام می‌داد  را 
گذاشت و برگشت؛ حتی به خانه نرفت.  کارها  فرودگاه، جلسه برای پیگیری 
وسط عملیات خبر دادند مادر سردار سلیمانی از دنیا رفته است.1 به ایشان 
از  دارد  سردار  گفت  من  به  قاآنی  سردار  است.  ناخوش  مادرتان  بودند  گفته 
گاهی به استقبالش می‌رفتم. رابطه‌ام با او، رابطه‌ی مسئول  دمشق می‌آید. -  
نمایندگی و فرمانده نیرو نبود؛ رابطه‌ی عاطفی بود. همیشه به چشم فرمانده‌ام، 
به  امام  فرودگاه  رفتیم  قاآنی  سردار  با    - می‌کردم.  نگاه  او  به  رفیق  و  دوست 
به مادر و پدرش دارد و  مخصوصاً مرگ  استقبالش. می‌دانستیم چه عشقی 
مادر چقدر برایش سخت است. وقتی آمد، رفتیم توی یک اتاق نشستیم. قرار 

روز نوشته است: »درگذشت مادر سردار سلیمانی.  تقویم آن  آقای شیرازی در  بود.  روز، هجدهم شهریور 1392  . آن   1
استقبال از سردار سلیمانی در فرودگاه امام، و بدرقه در فرودگاه مهرآباد. خبر مرگ مادر را من به ایشان دادم.«
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کردم و خبر رحلت مادرش را دادم.  بود من خبر را بدهم. آرام‌ آرام مقدمه‌چینی 
بود مادرش مرحوم شده؛ چون شنیده  از حال من متوجه شده  انگار خودش 
بود مادرش مریض است، آمادگی داشت. با سردار قاآنی از اتاق بیرون رفتیم و 
کرد. بعد هم به طرف فرودگاه  گریه  گذاشتیم. مدتی توی اتاق ماند و  تنهایش 
مادرم  آخر،  بار  این  گفت:  برسیم.  کرمان  پرواز  به  تا  کردیم  حرکت  مهرآباد 

که دیدار آخرمان است.  می‌گفت نرو؛ دو روز پیش من بمان. باورم نمی‌شد 
پیش مادرش، مثل یک غلام بود. پس از درگذشت مادرش، باز هم مرتب 
و  تر  بیشتر  بود،  تنها شده  پدرش  که  مادرش می‌رفت. حالا  مزار  روستا سر  به 
را  ملک  قنات  همچنان  رفت،  دنیا  از  پدرش  که  هم  بعد  می‌کرد.  خشکش 
فراموش نکرد؛ هم به مزار پدر و مادرش می‌رفت، هم به مردم روستا و بعضی 
کمک  روستا  فقرای  به  داشت.  توجه  می‌کردند،  زندگی  آنجا  در  که  اقوامش 
رفتم،  نیروی قدس  به  بود. وقتی  به فکر مسائل فرهنگی روستا  می‌کرد. حتی 
که »روستای ما، مسجد دارد؛ روحانی  کرد، این بود  که از من  اولین درخواستی 

کن به آنجا برود.«. ندارد. یک روحانی پیدا 
پس از شهادت سردار سلیمانی، یک روز دیداری با آیت‌الله مصباح یزدی 
داشتم. وقتی از زندگی حاج‌قاسم برایشان تعریف کردم، ایشان گفتند: »هشت 
سال، دفاع مقدس داشتیم؛ این‌همه قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، مدافعین 
با  مقایسه  قابل  هیچ‌یک‌شان  مختلف،  سنین  گون،  گونا رزمندگان  حرم، 
از اسرار  کارش بوده است. یکی  حاج‌قاسم نیستند. خیال می‌کنم رموزی در 
موفقیت سردار سلیمانی، همین خدمت به پدر و مادرش بوده. حتماً لقمه‌ی‌ 

حلال در پیدایش این شخص و ظرفیتش برای این تربیت، مؤثر بوده است.«1
کرمان هم عشق می‌ورزید.  حاج‌قاسم، علاوه بر روستای زادگاهش، به مردم 

1 . ایشان، توسل به حضرت زهرا ؟سها؟ و رسیدگی به بچه‌های جنگ و مجروحین و شاد کردن دل آن‌ها و خانواده‌هایشان 
کردند.  را هم از دیگر رموز الطاف خاص الهی به سردار سلیمانی ذکر 
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برپا  عزاداری  مجلس  کرمان،  ثارالله  عاشقان  حسینیه‌ی  در  محرم،  دهه‌ی 
بود.  حاج‌قاسم  مسئولش  که  هیئتی‌ست  به  مربوط  حسینیه،  این  می‌شود. 
کردم.  گفت پنج روز در آنجا منبر بروم. قبول  محرم سال 1398، ایشان به من 
گفتم نمی‌روم. آقای حاجی‌صادقی هم به من گفت نرو.  کاری پیش آمد؛  بعد، 
نرو؛  بود، می‌گفتم  گر جای دیگر  ا بروی!  باید  را  کرمان  گفت:  سردار سلیمانی 

کرمان را برو!  ولی 
حساسیتش به کرمان، به علت کرمانی بودنش نبود. از زمان جنگ، خودش 
کرمان  کرمان می‌دانست. به من می‌گفت »شیرازی، این مردم  را مدیون مردم 
گذاشتند؛ بچه‌هایشان در لشکر ثارالله  که بچه‌هایشان را در اختیار من  بودند 
کردند. من هم باید هر  کرمان به من اعتماد  شهید و جانباز و اسیر شدند. مردم 

کنم.«. کرمان خدمت  طور می‌توانم، به مردم 
حاج‌قاسم با این حرفش می‌خواست بگوید آن روزی که توانی نداشتم، فقط 
کردند، به من عزت دادند،  گردان بودم، آن‌ها مرا فرمانده تیپ و لشکر  فرمانده 
کنند، بشوم فرمانده  که مقام معظم رهبری به من اعتماد  مرا به جایی رساندند 
می‌بوسد؛  را  شفیعی  علی  مادر  چادر  که  است  همین  برای  قدس.  نیروی 
می‌گوید »من جنگ علی شفیعی را دیده‌ام؛ شهادتش را دیده‌ام. شفیعی بود 
می‌رود.  شفیعی  علی  مادر  خانه‌ی  به  نگاه،  این  با  رساند!«.  اینجا  به  مرا  که 
گر او نبود لشکر ثارالله  که فرماندهی سردار سلیمانی، مهم بود و ا درست است 
هم به این قدرت نمی‌رسید؛ اما او می‌گوید این قدرت، بیش از هر چیز، مدیون 

کرمان است. شهدا و جانبازها و رزمنده‌های 
با فرماندهان  فراموش نکرد.  را  ثارالله  حاج‌قاسم، هیچ‌وقت بچه‌های لشکر 
همه‌ی  می‌شد،  تمام  عملیات  وقتی  جنگ،  زمان  داشت.  انس  لشکر 
کسانی  فرماند‌هان را با زن‌وبچه دعوت می‌کرد و مهمانی می‌داد. برای همان 
که موقع عملیات با آن‌ها جدی و بی‌تعارف بود، آشپزی می‌کرد. یک بار همه را 
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گرم خوزستان  که در هوای  با خانواده‌شان به سد دز برد. نزدیک سد، غاری بود 
گوشت  کشت؛ خودش  گوسفند  خنک بود. آنجا خودش آستین‌ها را بالا زد؛ 
گوسفند را قورمه کرد و توی یک دیگ بزرگ غذا درست کرد؛ در آشپزی تخصص 
برای خانم و بچه‌هایش صبحانه درست  بود،  گر جمعه خانه  ا داشت. حتی 
کنید؛  می‌کرد. می‌گفت »صبح‌های جمعه به بچه‌ها می‌گویم شما استراحت 
دارند.«. صبحانه‌ی  دوست  مرا  غذای  »بچه‌ها،  می‌گفت  من.«.  با  صبحانه 

مخصوصش، تخم‌مرغ و خرما با نان محلی بود. 
اهل مهمان‌داری بود. توی نیروی قدس هم هر سال یک بار، بچه‌های نیرو را 
با خانواده جمع می‌کرد و افطاری می‌داد. سر میز تک ‌تک خانواده‌ها می‌رفت 
این  بود.  اُخت  نیروها  با  می‌گرفتند.  او عکس  با  می‌کرد. همه  احوال‌پرسی  و 
هنر او، از دوران جنگ بود. نه‌فقط با فرماندهان، با همه‌ی نیروها، با سربازش 
گاهی یک سرباز یا یک نیروی جزء، او را می‌دید و درخواستی  همین‌طور بود. 

کسی نمی‌زد. داشت؛ درخواستش را جواب می‌داد. دست رد به سینه‌ی 
کرمانـی  موحـدی  آیـت‌الله  بـا  قاآنـی، جلسـاتی  سـردار  و  سـلیمانی  سـردار  بـا 
داشـتیم. ایشـان، مباحـث اخلاقـی می‌گفـت، و معمـولًا مسـائل منطقـه و اخبـار 
کـه جلسـه‌ در خانـه‌ی مـا بـود، بـرادرم محمد‌آقـا را  هـم طـرح می‌شـد. یـک روز 
کـرده بـودم؛ بـا ایـن توجیـه که ایشـان، هم سـردار، هـم رئیس دفتـر نظامی  دعـوت 
گـر برخی مطالب را بشـنود، اشـکال نـدارد. برادر دیگرم  فرمانـده کل قواسـت، و ا
گفت »چرا اخوی  حسـین‌آقا را دعوت نکردم. حاج‌قاسـم، بعد از جلسـه به من 
حسـین را نگفتـی بیایـد؟«. بـه همـه‌ی افـراد توجـه داشـت. تـوی خانـه‌اش، تـوی 
کسـی از  روسـتا، بـا اقوام‌شـان و رزمنده‌هـا هـم همین‌طـور بـود؛ همـه را می‌دیـد. 

قلمـش نمی‌افتـاد.
حاج‌قاسم، توی زندگی، به همه‌ی جوانب توجه داشت؛ از جمله به حفظ 
کسی اشتباهی  گر  افراد اهمیت می‌داد. همیشه می‌گفت »ا آبروی خانواده‌ی 
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که فقط خود او نیست؛  کنیم  کنیم، باید نگاه  کرده و می‌خواهیم با او برخورد 
باید مواظب  و هم خانواده‌ی همسرش.  خانواده دارد؛ هم خانواده‌ی خودش 
که مقصر  کرده؛ زن‌وبچه  نرود. فرد اشتباه  او پیش خانواده‌ها  باشیم حیثیت 
باشد  حواس‌مان  بگیریم،  تصمیم  کسی  مورد  در  می‌خواهیم  وقتی  نیستند! 

خسارتی به زن‌وبچه‌ی او وارد نکنیم.«.
که حاج‌قاسم را شناختم، تا پایان زندگی‌اش،  می‌توانم قسم بخورم از روزی 
که  برای هوای نفسش عصبانی نشد؛ عصبانیتش هم برای خدا بود. آنجایی 
از  بعد  ولی  می‌شد؛  عصبانی  نمی‌شد،  و  بشود  انقلاب  برای  کاری  بود  لازم 
آن‌که تذکرش را می‌داد، همان‌جا پیشانی‌ طرف را می‌بوسید و از دلش بیرون 

کسی نداشت. کینه‌ای از  می‌آورد. برخوردش با مهربانی بود. 
کسی  که  کشوری‌ست  گر قانون  حق‌وحقوق دیگران، برایش مهم بود. مثلًا ا
که مأموریت می‌رود، حق مأموریت بگیرد، با این‌که خودش نمی‌گرفت، پیگیر 
گاهی شاید  که سریع پرداخت شود. با توجه به مشکلات اقتصادی،  می‌شد 
گر از هزینه‌های دیگر زده  کافی برای پرداخت‌ها نبود. دستور می‌داد حتی ا پول 
شود، حق افراد پرداخت شود. معتقد بود حقوق افراد، مقدم بر هر چیزی‌ست. 
پایان هر سال می‌گفت »حساب‌ها باید صفر شود؛ هیچ‌کس نباید در سازمان 

طلبکار بماند.«. 
آقای  می‌دیدند.  شاد  را  او  مردم،  نبود.  گرفته  بود.  خنده  و  شوخی  اهل 
به  رهبری  معظم  مقام  روز  یک  جنگ،  »آخرهای  می‌گفت  برایم  پورجعفری 
لشکر ثارالله تشریف آوردند. یکی از روحانیون نمی‌دانم توی جلسه چیزی گفته 
یا شوخی‌ای کرده بود که حاج‌قاسم گفته بود بروید حال این حاج‌آقا را بگیرید! 
بعد از مراسم، یک سطل پر از آب بردم بالای ساختمانی که مقام معظم رهبری 
تشریف آورده بودند؛ از آن بالا ریختم سر آن حاج‌آقا.«! از این شوخی‌ها، توی 

یاد بود.  جنگ ز
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کنم  توصیه  می‌خواست  من  از  هادی  پسرم  می‌کرد.  شوخی  من  با  گاهی 
مرا  روز حاج‌قاسم،  یک  نمی‌کردم.  به حرفش  گوش  بفرستند.  یه  سور به  را  او 
از موقعیت من  گفتم »نمی‌خواهم  که »چرا نمی‌فرستیش سوریه؟«.  کرد  دعوا 
یه. یک بار  گفت »بفرست برود.«. هادی، چند بار رفت سور کند.«.  استفاده 
حاج‌قاسم، او را در منطقه دیده بود. یک شب، خانوادگی جمع بودیم؛ خانمم 
که دوست داره هادی شهید بشه،  این‌قدر  گفت »شیرازی،  بودند.  و بچه‌ها 
گفت  دارم،  نوه  هشت  بود  دیده  چون  بشه!«.  شهید  خودش  نداره  دوست 
یه شهید بشید، یا بچه بیارید!«. »شیرازی به بچه‌هایش می‌گه یا باید بروید سور





 3 

عموی بچه‏ها

پیــش از شــروع عملیات کربلای پنــج، توی مقر فرماندهی جمــع بودیم. آخرین 
جلسه‌ی فرمانده‌ها و مسئولین لشکر ثارالله برای عملیات بود. چهل‌وهشت نفر 
بودیم. حرف‌های عملیاتی زده شــد. روضه‌ای خواندند و همه اشــک ریختند. 
گرفتیم. بعد  نوبت به خداحافظی رسید. همه تک ‌تک حاج‌قاسم را در آغوش 
کردیــم. از برادر به هــم نزدیک‌تر بودیم. می‌دانســتیم عده‌ای از  بــا همدیگــر وداع 

این جمع شهید می‌شوند و بعد از عملیات، در بین ما نخواهند بود. 
بدرقه‌شان  بروند،  خط  به  تا  می‌شدند  کامیون‌ها  سوار  رزمنده‌ها  وقتی 
حاج‌قاسم  و  عابدینی،  علی  گردان،  فرمانده  رفتم.   410 گردان  سراغ  کردیم. 
میرحسینی -  جانشین حاج‌قاسم سلیمانی -  آنجا بودند. عکاس تبلیغات، 
بیا  گفتند  عابدینی  و  میرحسینی  بود.  رزمنده‌ها  از  عکس  گرفتن  مشغول 
گرفتیم.  عکسی با هم بگیریم. آن‌ها دو طرفم ایستادند، و یک عکس سه‌نفره 
نمی‌دانستم این، آخرین عکس ماست! هر دو در آن عملیات شهید شدند. 
نه‌فقط عابدینی و میرحسینی، بیست‌وچهار نفر از آن جمع 48نفره، در همان 

عملیات به شهادت رسیدند!
ستاد  در  شهدا  یادبود  برای  مراسمی  پنج،  کربلای  عملیات  پایان  از  پس 
لشکر برگزار شد. معمولًا فرمانده لشکرمان در این جلسه‌ها صحبت می‌کرد. 
حاج‌قاسم از اول تا آخر سخنرانی‌اش اشک ریخت. همه برای از دست دادن 
دیگری  چیز  دل حاج‌قاسم،  سوز  اما  بودیم؛  و غصه‌دار  داغ‌دیده  برادرهایمان 
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بود؛ در آن چند روز، بیست‌وچهار برادر از دست داده بود. غیر از فرماندهان، 
که هر یک‌شان، مثل عضوی از  گروهی از رزمنده‌های لشکر شهید هم شدند 

خانواده‌ی حاج‌قاسم بودند. او با آن‌ها مثل یک پدر تا می‌کرد.
یک  هر   ... و  محمدی  حاج‌علی  طیاری،  مغفوری،  زندی،  میرحسینی، 
بمانم.  دنیا  این  توی  نمی‌خواهم  دیگر  می‌گفت  که شهید شدند، حاج‌قاسم 
جلسه‌ای برای یادبود شهید عابدینی بود.1 حاج‌قاسم در باره‌ی او ‌گفت »علی 
وقتی  نبود.«.  سالم  بدنش  جای  یک  بود.  شده  مجروح  عملیات  چند  توی 
می‌گفت بدن نحیف عابدینی روی زمین افتاده بود، اشک از چشم‌هایش مثل 

چشمه می‌جوشید. 
داشتیم.  پنج  کربلای  عملیات  سالگرد  برای  مراسمی   ،1366 دی  نوزده 
نوحه  و  زدم،  زهرا؟سها؟  حضرت  مصیبت  به  گریزی  کردم؛  صحبت  دقایقی 
خواندند. آن شب، حاج‌قاسم گفت: احساس می‌کنم تنهایم؛ علی ]عابدینی[، 
اول  از  رفته‌اند.  زنگی‌آبادی  ]یونس[  تاجیک،  ]حسین[  ]میرحسینی[،  قاسم 

جنگ تا حالا، این‌طور احساس تنهایی نکرده بودم. 
که برای هم‌رزمان شهیدش  یکی دو سال پیش، نامه‌ای از حاج‌قاسم دیدم 
نوشته بود. دانستم پس از چهل سال، هنوز داغ آن روزها بر دل حاج‌قاسم سرد 
نشده است و فقط با پیوستن به آن‌ها تمام می‌شود. خطاب به آن‌ها نوشته بود 
کنم. لحظه لحظه‌ی آن روزها را به یاد آورده بود.2  که نمی‌توانم شما را فراموش 

گشود و نوزدهم دی‌ 1365 در عملیات  . علی عابدینی سال 1342 در روستای لاهیجان رفسنجان چشم به جهان   1
کربلای پنج شهید شد.

2 . متن نامه چنین است: »یادگاران! علی‌ام، خانعلی‌ام، محمدم، محمودم، مهدی‌ام، حسینم، سیدجوادم، آیا می‌توانم 
کنم؟ شما، همه‌ی وجود من هستید. در صفحه‌ی دل من، تصویری  شما را تنها بگذارم؟ آیا می‌توانم شما را فراموش 
کدام، بر  زیباتر از تابلوی قامت مردانه‌ی شما حک نشده است. حافظه‌ی من مملو است از نام‌های مقدس شما، و هر 

صفحه‌ی دلم یادگاری نوشته‌اید. دوربین وجودم، هر آنچه تصویر دارد، بدرود است و بدرودها. 
را به تماشا نشسته‌ام. من خرخر بریدن  کرده‌ام و صدها قتلگاه شما  عزیزانم! من بارها و بارها جان دادن‌تان را نظاره 
گوشم شنیده‌ام. در زیر شنی تانک، له شدن بدن‌هایتان، و زیر شلاق دژخیم، فریاد خمینی خمینی‌تان را  گلوی شما را با 
کردستان،  که هنوز از شیارهای پاشنه‌ی پایتان در خوزستان و  نظاره‌گر بوده‌ام. جان دادن‌های مظلومانه و معنویت‌تان 
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در و دیوار خانه‌اش، پر از عکس شهدا بود. قاب بزرگی توی اتاق مهمانی‌اش 
و  مغنیه  شهید  ثارالله،  لشکر  شهید  فرماندهان  عکس‌های  آن،  روی  بود. 
با  کس  هر  بود.  دوم  کارش، طبقه‌ی  دفتر  بود.  گرفته  مدافع حرم جا  شهدای 
روی  برسد،  کارش  اتاق  به  تا  می‌شد  وارد  که  اول  طبقه‌ی  از  داشت،  قرار  او 
کنار پله‌ها و راهرو و سالن ورودی دفترش، عکس‌های شهدای ایرانی و  دیوار 
غیرایرانی را می‌دید. یک تابلوی بزرگ هم با بیش از صد عکس شهید در اتاق 
کنار میزش، عکس‌های خودش با شهیدان بود. با  کارش بود. روی تاقچه‌ی 

کنار شهدا می‌دید.  شهدا زندگی می‌کرد. همیشه خودش را 
هر  از  بعد  بود.  شهدا  خانواده‌ی  دل‌بسته‌ی  شهیدان،  از  بعد  حاج‌قاسم، 
می‌گذاشت.  شهدا  خانواده‌ی  به  زدن  سر  برای  را  فرصت‌هایش  عملیات، 
و  می‌شدند  جانشین  نیروها  کشید.  طول  ماه  سه  پنج،  کربلای  عملیات 
این  ماه درگیر  او سه  نبود.  استراحتی  فرمانده  برای  ولی  استراحت می‌کردند؛ 
عملیات بود. چند ساعت از تحویل سال 1366 گذشته بود. خسته از منطقه، 
کنم. حاج‌قاسم زنگ زد. گفت:  به هتل فجر اهواز رسیدم. خواستم استراحتی 

برویم شمال، به خانواده‌ی شهید نقیب‌پور سر بزنیم. 
پنج شهید شده  کربلای  در عملیات  نقیب‌پور،  برادر خانمم، سیدمحمد 
امام  نقیب‌پور،  حاج‌آقای  پدرخانمم،  بود.  گذشته  شهادتش  از  ماه  دو  و 
جمعه‌ی عباس‌آباد تنکابن بود. ساعت سه بعدازظهر، خانوادگی با دو خودرو 
کم  با سرعت  بودیم  از خرم‌آباد، برف شدیدی شروع شد. مجبور  افتادیم.  راه 
که جاده را نمی‌دیدم. خواب‌آلودگی  گاه برف چنان توی شیشه می‌زد  برویم. 

کباب‌شده‌ی ابدان‌تان را در صدها میدان مین، تک و پاتک، بارها استشمام  گوشت  چشمه‌ی خون می‌جوشد. من بوی 
گودال‌های بمب برای همیشه ناپدید شدند. من همه‌ی امیدم در قیامت، به آخرین نگاه آشنا  که در  کرده‌ام؛ بدن‌هایی 
گرمی آن را در این زمستان عمرم حس می‌کنم. من در سرزمین شما روییده‌ام و با خون شما  که هنوز  و بوسه‌ی وداع است 
آبیاری شده‌ام، و همه‌ی جوانه‌های خدمتم، بوی خون شما را می‌دهد. قاسم، بی شما قاسم نیست. قاسم، با شما قاسم 
ک کف پای بسیجی‌ها: قاسم سلیمانی.« شد. حیات من، بی شما مرگ است، و مرگ، با شما، حیات لذت‌بخش من. خا
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با  می‌داشتم.  نگه  باز  را  پلک‌هایم  به‌زور  بود.  کرده  سنگین  را  هم چشم‌هایم 
به طرف شمال حرکت  و  دو ساعتی خوابیدیم  قم رسیدیم.  به  یاد،  ز سختی 
گفتیم، در  کردیم. در عباس‌آباد، به خانه‌ی حاج‌آقا نقیب‌پور رفتیم. تسلیتی 

کردیم و برگشتیم. نماز جمعه‌ی عباس‌آباد شرکت 
اوج خستگی،  در  رفت.  کرمان  به  بلافاصله  سفر،  این  از  پس  حاج‌قاسم، 
کرمان  استان  در شهرهای  از شهدا،  بسیاری  خانه‌ی  نمی‌شناخت.  آسایش 
این  باشد.  نرفته  سلیمانی  سردار  و  باشد  داده  شهید  که  نبود  خانه‌ای  بود. 
خصلت، پس از جنگ تا پایان عمرش ادامه یافت. با بعضی مادرهای شهدا 
کسی جز  ارتباط خاصی داشت. علی شفیعی، از فرماندهان لشکر ثارالله بود؛ 
مادر  مثل  می‌رفت.  مادر  این  دیدن  به  همیشه  حاج‌قاسم  نداشت.  مادرش 
یه  سور که  هم  زمانی  حتی  می‌بوسید.  را  چادرش  می‌کرد؛  رفتار  او  با  خودش 
با تشریفات به خانه‌ی شهدا  او زنگ می‌زد. به اسم فرمانده و  از آنجا به  بود، 
نمی‌رفت. صبح زنگ می‌زد خانه‌ی شهید دهقانی1، می‌گفت امروز صبحانه 
کله‌پاچه هم می‌خواهم. طوری خودمانی برخورد  می‌خواهم بیایم خانه‌ی شما؛ 
کنند  احساس  نباشد؛  شهید  بچه‌های  و  او  بین  فاصله‌ای  هیچ  که  می‌کرد 

پدرشان آمده؛ حرف‌شان را بزنند؛ مشکلات‌شان را بگویند.
خانواده‌ی  تلفن  شماره‌ی  صدوپنجاه  شاید  که  داشت  تلفنی  دفترچه‌ی‌ 
تماس  نفرشان  با چند  که  روزی نمی‌شد  بود.  کرده  یادداشت  آن  توی  شهید 
شهدا  بچه‌های  و  همسر  پدر،  مادر،  به  روز،  طول  در  فرصتی  هر  توی  نگیرد. 
زنگ می‌زد. با هر یک، ده دقیقه -  پنج دقیقه صحبت می‌کرد. حال‌شان را 
کار، در مسیر  به محل  راه خانه  توی  را می‌شنید.  و مشکلات‌شان  می‌پرسید 

فرودگاه و رفتن به جلسه‌ها، این زمان‌ها هم متعلق به خانواده‌ی شهدا بود. 

گردان 410 لشکر  کرمان ـ به دنیا آمد. از غواصان خط‌شکن  1. اصغر دهقانی سال 1337 در روستای قنات غستان ـ از توابع 
ثارالله بود و روز 22 بهمن 1364 در عملیات والفجر هشت به شهادت رسید.
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این  »با  پرسیدم  سلیمانی  سردار  از  روز  یک  می‌گفت:  حسینی1  رزم  آقای 
داری؟«.  کجا  از  را  صبر  و  حوصله  این  بودجه،  تنگنای  بعضاً  و  سختی‌ها 
گفته بود »دست‌کم صدوپنجاه پدر و مادر شهید، هر روز مرا به‌اسم  حاج‌قاسم 

دعا می‌کنند.«. 
گردان‌های  از  یکی  فرمانده  بیست‌ویک‌سالگی،  در  توبه‌ای‌ها«،  »ناصر 
علت  به  چهار،  والفجر  عملیات  در   ،1362 سال  در  بود.  ثارالله   41 لشکر 
اصابت ترکش قطع نخاع شد و بینایی خود را هم از دست داد. او در اصفهان 
بود؛  این جانباز  در خدمت  کامل  روز  زندگی می‌کرد. حاج‌قاسم، سالی یک 
همه‌ی  می‌کرد؛  آماده  را  تختش  می‌کرد؛  می‌شست؛ حمامش  را  لباس‌هایش 
کارهای شخصی‌اش را مثل یک پرستار انجام می‌داد. حاج‌قاسم، سی سال 

کار را ترک نکرد.2   این 
با  نمی‌کرد.  عمل  فرمانده  مثل  بود؛  رفیق  نیروهایش  با  سلیمانی  سردار 
»عمو«  شهدا،  بچه‌های  داشت  دوست  بود.  شده  اُخت  هم  بچه‌هایشان 
صدایش بزنند. آن‌ها هم به او عمو می‌گفتند. لفظ عمو برایش تشریفاتی نبود؛ 
گر چند روز به مشهد یا یکی  واقعاً مثل برادرِ پدرشان، برایشان پدری می‌کرد. ا
کرمان می‌رفت، حتماً برای رفتن به خانه‌ی شهدا وقت می‌گذاشت.  دو روز به 
گاهــی بــا هــم بــه قــم خدمــت علمــا می‌رفتیــم. محــال بــود در همیــن فرصــت 
بــه خانــه‌ی شــهدا نــرود. بــه بچه‌هــای شــهید تهامــی، شــهید شیخ‌شــعاعی، 
گــرم می‌گرفــت. وقتــی  شــهید طیــاری و دیگــران در قــم ســر مــی‌زد و بــا آن‌هــا 
کــه پدرشــان آمــده اســت.  حاج‌قاســم وارد خانه‌شــان می‌شــد، مثــل ایــن بــود 
بچه‌هــا بــا او صمیمــی بودنــد. می‌نشســت بــا آن‌هــا درد دل می‌کــرد، احوال‌شــان 

کرمان در دولت یازدهم، و استاندار خراسان  1 . علیرضا رزم حسینی، قائم‌مقام سردار سلیمانی در دوران جنگ، استاندار 
رضوی در دولت دوازدهم بود. او هشتم مهر 1399، پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و 

تجارت شد.   
2 . جانباز هفتاد درصد، ناصر توبه‌ای‌ها، دی 1392 به شهادت رسید. 



42

حاج‌قاسمی که من می‌شناسم

را می‌پرســید، برایشــان هدیــه می‌بــرد و بــا آن‌هــا عکــس می‌گرفــت. 
شیخ‌شـعاعی  شـهید  خانـه‌ی  رفتیـم،  هـم  بـا  بـار  دو  کـه  جاهایـی  از  یکـی 
کرمـان بـود و در عملیـات  بـود. محمـد شیخ‌شـعاعی، روحانـی اهـل اختیارآبـاد 
سـال  بیسـت‌ونه  از  پـس  کـه  غواص‌هایـی  از  بـود؛  شـده  شـهید  کربالی چهـار 
برگشـت. سـخنران مراسـمش بـودم. هـر سـال برایش مراسـم می‌گرفتنـد؛ پیکرش 
گفتـه بـود »بـرای مراسـم  کـه آمـد، پررنگ‌تـر شـد. حاج‌قاسـم بـه بچه‌هـای شـهید 
بـرود. بچه‌هـا  کرمـان  بـه  قـرار اسـت  کـه حاج‌قاسـم  می‌آیـم.«. خبـر پخـش شـد 
کـه همـه فهمیده‌انـد، از نظـر اطلاعاتـی نمی‌گذارنـد سـردار  کردنـد حـالا  تصـور 
کرمـان بیایـد. بـه حاج‌قاسـم زنـگ می‌زننـد. حاج‌قاسـم بـه آن‌هـا  سـلیمانی بـه 
گفتـه بـود تـوی مراسـم صحبـت  کرمـان.  می‌گویـد »قـول دادم؛ می‌آیـم.«. رفـت 
گفـت »مـا  نمی‌کنـم. حسـین، پسـر شـهید، رفـت پشـت تریبـون. شـوخی جـدی 
بـه مجـری  را شـنید، اشـاره‌ای  ایـن حـرف  تـا  خیلـی مظلوم‌ایـم!«. حاج‌قاسـم، 
کـرد و گفـت »می‌خواهـم صحبـت کنـم!«. همیـن انـدازه هـم نتوانسـت ناراحتی 

کنـد.  بچـه‌ی شـهید را تحمـل 
به  هم  با  هستند.  شیخ‌شعاعی  شهید  فرزندان  زینب،  و  فاطمه  حسین، 
خانه‌شان رفتیم. با دیدن حاج‌قاسم، انگار بال درآورده بودند. نشستند به گپ 
گرم و صمیمی. موقع خداحافظی، دفتر  کردند؛  گفت. از هر دری صحبت  و 
که برایشان چیزی بنویسد. نوشت: »این دفتر یادبود شهیدی  یادبودی آوردند 
که در رزم، به دلیل ایمان، و در تأثیر، به دلیل اخلاص، و در عظمت،  است 
گمنامی،  گمنامی، و در مقام الهی، به دلیل مدت طولانی  به خاطر اصرار بر 
و در قبول سختی‌ها، به دلیل انتخاب سخت‌ترین راه، برجسته‌ترینِ شهدای 
ما بود. لشکر ثارالله به خود می‌بالد از داشتن چنین وجود ارزشمندی، و حقیر 
در این دنیا و آن دنیا به خود می‌بالم با تنفس در محیط شهید شیخ‌شعاعی و 

هم‌نشینی با او و امید به شفاعتش در آخرت. سلیمانی؛ 1396/10/6«
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عملیات  در  و  جبهه،  آمد  بود.  کرمان  سپاه  فرمانده  مغفوری،  مهدی 
داشت:  فرزند  سه  بود.  کرمان  عارف  فرماندهان  از  کربلای چهار شهید شد. 
تهامی  شهید  فرزند    - تهامی  علی  فاطمه،  همسر  مصطفی.  و  مریم  فاطمه، 
داشتند،  کرمان  به  که  سفری  در  رهبری  معظم  مقام  را  عقدشان  است؛    -
خواندند. فاطمه‌خانم، دو بچه دارد: حسین و زینب. حاج‌قاسم در نامه‌ای به 

فاطمه‌خانم این‌طور نوشته است: 
می‌زداید!  من  از  را  خستگی  دخترانه‌ات،  محبت  که  گلم  و  »دخترم 
که نزدیک به علی  که همسری همچون علی  فاطمه‌ام، خداوند را سپاسگزارم 
است و بوی شهید از او استشمام می‌شود را به همراهی دو فرزند بسیار خوب 
عاطفی عزیز به تو عزیزدخترم عطا فرموده است. فاطمه، دختر خوبم، همیشه 
ارتباط  مرا در همه‌ی حالات  نیازمندم. دخترم،  مادرانه‌ات  و محبت  به دعا 
نه، من همه‌ی  تو هستم؛  نیازمند دعای  بسپار.  به خاطر  با خداوند سبحان، 
کن همانند فاطمه به  امیدم، به دعای تو دختر عزیزم است. فاطمه‌ام، سعی 

کنی، و همانند علی و فاطمه، حسین و زینب را بپرورانید.«1  علی خدمت 
به  که حاج‌قاسم  روزی  آن  است.  تهامی، خلبان  فاطمه‌خانم، علی  شوهر 
خانه‌شان رفته، علی پرواز داشته و خانه نبوده. حاج‌قاسم، گوشه‌ی همان نامه 

می‌نویسد: »جای علی خالی.« 
کرد.  زینب، دختر فاطمه‌خانم، مریض شد و به عمل جراحی احتیاج پیدا 
که باخبر شد زینب را برای عمل به بیمارستان برده‌اند، با  حاج‌قاسم، همین 
حسین پورجعفری به بیمارستان رفت. سپس با همه‌ی مشغله‌ی کاری ایستاد 

1 . در ادامه‌ی نامه آمده است: »دخترم، خلوت با خداوند سبحان، مهم‌ترین داروی آرام‌بخش توست؛ همان‌گونه که پدر 
بزرگوارت را با همین صفات ارزنده مقرب نمود، و همچون شمعی امروز مزار شهدا را منور نموده، و مردم، پروانه‌وار دور 
مزار او می‌چرخند و از قبر مطهر او حاجت می‌گیرند. دخترم، عزت ماندگار، همین عزت است. دخترم، تجربه‌ی پدرت، 
موفق‌ترین تجربه‌ای است که عزت دو دنیا را دنبال داشته است. درود خداوند بر او و راه او و سیره‌ی ارزشمندش و فرزندان 
گران‌قدرش که بوی شهید از آنان استشمام می‌شود. پدر، عمویت و دوستدارت و همیشه به یادت، قاسم؛ 1395/12/26«
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کنند. عمل جراحی، با موفقیت تمام می‌شود. فاطمه‌خانم به  تا زینب را عمل 
کارتان برسید.«.  که خیال‌تان راحت شد، بروید به  حاج‌قاسم می‌گوید »حالا 
جای  به  حالا  فرستادم؛  خودم  جای  به  را  بابایت  »من،  می‌گوید  حاج‌قاسم 
نوه‌ی  برای  یعنی  به هوش می‌آید؛  زینب  تا  آن‌قدر می‌ماند  اینجا هستم.«!  او 

شهید مغفوری هم پدربزرگی می‌کند. 
وقتی مهدی مغفوری شهید شد، فاطمه سه سال داشت. همه‌ی بچه‌های 
بچه‌ها  این  برای همه‌ی  بودند. حاج‌قاسم  در همین سن‌وسال  زمان،  آن  ما، 
بچگی،  از  فاطمه،  دخترم  می‌گرفت.  گرم  بچه‌ها  با  بود.  مهربان  عمویی 
تهران  به  گر  ا بود.  او صمیمی  با  هم  داشت. حاج‌قاسم  را دوست  حاج‌قاسم 
را عمو  او  ببیند. حاج‌قاسم،  را  هر طور شده، حاج‌قاسم  بود  می‌آمد، مشتاق 

صدا می‌کرد؛ او هم عمو می‌گفت.   
ما یک روز خانه‌ی فاطمه بودیم. فاطمه، دفترچه‌اش را به حاج‌قاسم داد و از 
گرفت و برایش نوشت:  او خواست چیزی برایش بنویسد. همان‌جا دفترچه را 
ندارم  از خود چیزی  که  فاطمه‌خانم عزیز! عموجان، من  »برادرزاده‌ی عزیزم، 
یادی بر رابطه‌ی خودشناسی و اثر آن بر  کید ز که برای تو بنویسم؛ اما بزرگان ما تأ
عبودیت و توجه به مبدأ هستی خداوند سبحان می‌کنند. خودشناسی یعنی 
الهی.  استغنای  را دیدن در مقابل عظمت  فقر خود  یعنی  چه؟ خودشناسی 
دیدن.  خداوند  بزرگی  عظمت  مقابل  در  را  خود  کوچکی  یعنی  خودشناسی 
خودشناسی یعنی نیاز پیوسته‌ی خود را در مقابل هستی‌بخش بی‌نیاز دیدن. 
کس خدا را بشناسد، به او رغبت خاص پیدا می‌کند؛ خصوصاً  دخترم، هر 
که عظمت خداوند را  کسی  گناه و معصیت دوری می‌کند.  در عبادات، و از 
دید و شناخت، پاک‌دامنی و زهد پیدا می‌کند، و معرفت به خداوند سبحان، 
موجب تسلیم و رضای انسان می‌شود. معرفت به خداوند، موجب بی‌نیازی 
از دیگران می‌شود. از خداوند می‌خواهم به دختر متدین و خوب و محجبه‌ی 
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قابل افتخار، توفیق توجه به خدا و معرفت به خداوند سبحان بدهد. عمویت 
و ملتمس دعایت، قاسم سلیمانی؛1394/1/10«

کن، خانواده‌ی شهدا  گر بشود، برنامه‌ریزی  گفت: ا روزی، حاج‌قاسم به من 
را خدمت مقام معظم رهبری بیاوریم.

خانواده‌های  مرحله،  چند  در  گرفت.  انجام  کار  این  کردم؛  پیگیری   
مقام  نماز، خدمت  و  آوردیم  تهران  به  را  و مدافعان حرم  ثارالله  شهدای لشکر 
معظم رهبری بودیم. بعد از نماز ظهر و عصر، جلسه شروع می‌شد. خانواده‌ها 
برادر.  و  و فرزندان، خواهر  مشخص می‌شدند؛ مثلًا پدر و مادر شهید، همسر 
گاهی پدرزن و مادرزن و بعضی اقوام نزدیک هم بودند. تلاش می‌کردیم در هر 
کس از  کسی نشوید. هر  یادی نباشد. آقا می‌فرمودند »مانع  جلسه، جمعیت ز
گاهی پنجاه تا هفتاد نفر می‌شدند. مشخصات  خانواده می‌خواهد، بیاید.«. 
آقا می‌دادیم. مقام معظم رهبری،  و خدمت  را فهرست می‌کردیم  هر خانواده 

یکی دو روز قبل از دیدار، همه را مطالعه می‌کردند. 
شـهدا صحبـت  ایـن  بـاره‌ی عظمـت  در  دقیقـه‌ای  چنـد  نمـاز،  از  بعـد  آقـا، 
می‌کردند. بعد، اسم اولین شهید را می‌خواندند. فرزندان شهید را تک ‌تک نام 
کار می‌کنیـد؟ درس می‌خوانیـد؟ چـه می‌خوانیـد؟  می‌بردنـد. می‌پرسـند »چـه 
پـدر، همسـر، خواهـر،  مـادر،  را می‌گفتنـد.  گاهـی بچه‌هـا مشکلات‌شـان   .»...
و  می‌بردنـد  اسـم  تـک ‌تـک  بودنـد،  شـهید  پدرخانـم  و  مادرخانـم  گـر  ا بـرادر... 

بـا همیـن جزئیـات.  احوال‌پرسـی می‌کردنـد. همین‌طـور شـهید بعـدی؛ 
کـه خانواده‌هایشـان در جلسـه  جالـب توجـه این‌کـه آقـا بـه زندگـی شـهدایی 
فلان‌جـا  »شـما  می‌گفتنـد  شـهیدی  همسـر  بـه  مثاًل  داشـتند.  اشـراف  بودنـد، 
شـهید  همسـر  بـه  یـا  کـردم.«.  گـوش  را  سـخنرانی‌تان  مـن  کردیـد؛  سـخنرانی 
یه  گـر شـما نبودیـد، او نمی‌توانسـت بـه سـور دیگـری می‌فرمودنـد »شـهید نوشـته ا
اسـت.«.  دیـده  خوابـی  چنیـن  »فلان‌کـس  یـا  بودیـد.«؛  مشـوقش  شـما  بـرود، 
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کار  کـه بـه خانـه‌ی شـهدا می‌رفتـم و بـا آن‌هـا سـر و  کـه مـن  نکاتـی را می‌فرمودنـد 
گاهـی جلسـه، دو سـاعت طـول می‌کشـید. پـس از آن،  داشـتم، نشـنیده بـودم. 
کننـد. بعضـی نامـه می‌دادنـد.  تـازه عکس‌هـای شـهدا را می‌آوردنـد تـا آقـا امضـا 
انگشـتری بدهیـد؛ چفیـه  آقـا می‌خواسـت؛ می‌گفتنـد  از  تبرکـی  کسـی هـم  هـر 
بدهیـد. یکـی می‌گفـت عبایتـان را می‌خواهـم! دیدارهـا، خودمانـی و صمیمـی 

کرونـا، مرتـب برگـزار می‌شـد.  بـود. ایـن دیدارهـا، تـا پیـش از شـیوع بیمـاری 
وقتـی شـنیدند بعضـی همسـران شـهدا  بـار  آقـا در دیدارهـا، چنـد  حضـرت 

می‌شـوم. خوشـحال  مـن  می‌کنیـد،  ازدواج  فرمودنـد:  کرده‌انـد،  ازدواج 
شـهید موسـوی ناجـی، طلبـه بـود. خانـواده‌اش را بردیـم خدمـت آقـا. همسـر 
کنـم.«. آقـا فرمودنـد  کـه »می‌خواهـم بـا برادرشـوهرم ازدواج  گفـت  شـهید بـه آقـا 
آقـا  بخوانیـد؟«.  را  عقدمـان  شـما  »می‌شـود  گفـت  اسـت.«.  خـوب  »خیلـی 
شـهید  بـرادر  عنـوان  بـه  »همین‌جـا.«؛  گفـت  کجاسـت؟«.  »دامـاد  فرمودنـد 
دیگـر  یـاد،  ز مشـغله‌ی  خاطـر  بـه  »مدتی‌سـت  فرمودنـد  آقـا  بـود.  شـده  دعـوت 
عقدشـان  همان‌جـا  می‌خوانـم.«.  شـما  بـرای  امـا  نمی‌خوانـم؛  حضـوری  عقـد 
را خواندنـد. حاج‌قاسـم بـرای تدابیـر و حرف‌هـای آقـا اهمیـت ویـژه قائـل بـود. 
پیـش از آن هـم وسـاطت می‌کـرد پسـر و دختـر دو شـهید بـا هـم ازدواج کننـد؛ امـا 
وقتـی آقـا فرمـود، انگیـزه‌اش دوچنـدان شـد. از آقـا وقـت می‌گرفت تا عقدشـان را 

می‌کـرد. شـکل حمایت‌شـان  هـر  بـه  بخواننـد. 
یـک همایـش  برگـزاری  و  آقـا  بـا  بـرای دیـدار خانواده‌هـای شـهدا  را  برنامـه‌ای 
همـه‌ی  آقـا،  بـا  دیـدار  جلسـه‌ی  »در  گفتـم  خانـه‌اش،  رفتـم  شـب  ریختیـم. 
یـم؛ شـما بایـد بیاییـد.«.  خانـواده‌ی شـهدا هسـتند. روز بعـدش هـم همایـش دار
بـود؛ ولـی در ایـن دیدارهـا، خـودش را  آقـا  بـا  پیگیـر دیـدار خانواده‌هـای شـهدا 
کـرده اسـت. آخـرش بـه حاج‌قاسـم  کار را  کـه فکـر نکننـد او ایـن  نشـان نمـی‌داد 
کـه بیایـد. روز بعـدش آمـد. همایش، در هتل اسـتقلال بـود. همین که  قبولانـدم 
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نشسـت، یـک بچـه‌ی شـهید آمد روی یکـی از صندلی‌های جلو نشسـت. یکی 
کـرد و یکـی از میهمان‌هـا را بـه جایـش  از مسـئولین برگـزاری مراسـم، او را بلنـد 
کسـی بـه  گفـت »چـه  نشـاند. حاج‌قاسـم، تـا ایـن صحنـه را دیـد، بـه آن مسـئول 
بـا بچـه‌ی شـهید بکنیـد؟ بچـه‌ی شـهید عـزت  را  ایـن رفتـار  شـما اجـازه داده 
آورد و روی همـان صندلـی نشـاند. رفتـم  را  بلنـد شـد، بچـه‌ی شـهید  دارد.«. 
کـردم بـرای سـخنرانی بیایـد. تـوی مراسـم  پشـت تریبـون، از حاج‌قاسـم دعـوت 
گـر از حاج‌قاسـم تعریـف می‌کـردم، ناراحـت می‌شـد. چنـد بـار تـوی جلسـه‌ی  ا
کـرده بود، تجلیل کردم. سـرش  یه  کـه در سـور شـورا از حاج‌قاسـم بـرای کارهایـی 
بـود  مشـخص  قشـنگ  می‌رفـت.  هـم  تـوی  اخم‌هایـش  پاییـن.  می‌انداخـت  را 

نیسـت.  ناراحتـی‌اش سـاختگی 
کـه  بعـد از سـخنرانی حاج‌قاسـم می‌بایسـت مـن صحبـت می‌کـردم. همیـن 
سـخنرانی حاج‌قاسـم تمـام شـد، بچه‌هـای شـهدا ریختنـد دور و بـرش، و از سـر 
کولـش بـالا رفتنـد. درهـای سـالن را بسـتیم و حاج‌قاسـم را از در دیگـر بیـرون  و 
کـه جمعیـت بیـرون نیایـد؛ ولی عده‌ای فشـار آوردنـد و دورش را گرفتند؛  آوردیـم 
یکـی انگشـتر می‌گرفـت؛ یکـی عکـس می‌گرفـت. آخـر رسـید کنار ماشـین؛ سـوار 
شـد و رفـت. برگشـتم تـوی سـالن، و مراسـم تـا شـب ادامـه داشـت. خانواده‌های 
کـه او را ببینند.  شـهدا از دیـدن حاج‌قاسـم خوشـحال بودنـد. آرزویشـان این بود 
پـدر یـک شـهید کرمانـی می‌گفـت »نمی‌خواسـتم بیایـم تهـران. وقتی حاج‌قاسـم 
را دیـدم، خسـتگی از تنـم بیـرون رفـت.«. شـب رفتـم خانه‌ی حاج‌قاسـم، گفتم: 
کاری آمـدی. بچه‌هـا خوشـحال شـدند.  کـردی بـا این‌همـه مشـغله‌ی  »لطـف 
گاهـی سـر  کـه اذیـت شـدی.«. بـا هـم رودربایسـتی نداشـتیم و  عـذر می‌خواهـم 
امـروز  بکشـدت.  خـدا  »شـیرازی،  گفـت:  به‌شـوخی  می‌گذاشـتیم.  هـم  سـر  بـه 
می‌خواسـتی مـرا بـه کشـتن بدهـی. وسـط ایـن جمعیـت داشـتم لـه می‌شـدم!«. 
کرمـان تشـریف آوردنـد. آقـا بـه خانـه‌ی  سـال 1384، مقـام معظـم رهبـری بـه 
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بـه  می‌بردنـد، حاج‌قاسـم  تشـریف  کـه  شـهیدی  هـر  می‌رفتنـد. خانـه‌ی  شـهدا 
خانـواده‌ی چنـد شـهید دیگـر هـم می‌گفـت بیاینـد. وقتـی وارد خانـه‌ی شـهید 
می‌شـدند، می‌دیدنـد پنـج خانـواده‌ی شـهید دیگـر هـم آمده‌انـد؛ آقـا به‌شـوخی 
می‌فرمود: شـهید اول، شـهید دوم، شـهید سـوم... حاج‌قاسم، وقتی خوشحالی 
خوشـحال  خودشـان  از  بیشـتر  آن‌هـا  خوشـحالی  از  می‌دیـد،  را  خانواده‌هـا 
گاهـی زمینه‌سـازی می‌کـرد آقـا عقـد دختـر و پسـر  می‌شـد. در همـان جلسـات، 
گفتـه بـود »مـا در  دو شـهید را بخواننـد. سـردار سـلیمانی بـه سیدحسـن نصـرالله 
کرده‌انـد.«؛ بـه ایـن موضـوع  کـه بـا هـم ازدواج  یـم  یـاد دار ایـران، علـی و فاطمـه ز

می‌کـرد.   مباهـات 
زندگـی  بچه‌هـای شـهدا  بـا  بـود.  بچه‌هـای شـهدا  سـردار سـلیمانی، عاشـق 
بـا  گاهـی  می‌کـرد.  برخاسـت  و  نشسـت  و  می‌خـورد  غـذا  آن‌هـا  بـا  می‌کـرد. 
تمـاس  می‌رفـت.  تهـران  امام‌زاده‌هـای  یـارت  ز بـه  یـا  کـوه  بـه  شـهدا  بچه‌هـای 
فرزنـدان شـهدا بـا سـردار سـلیمانی، خیلـی راحـت برقـرار می‌شـد. ایـن برنامـه، 
یه و لبنـان هم که بود، بچه‌های شـهدا با  فقـط مربـوط بـه ایـران هـم نبود. در سـور
او تمـاس می‌گرفتنـد، حـرف می‌زدنـد و مشکلات‌شـان را می‌گفتنـد. حتـی روز 
کـه فردایـش شـهید شـد، ایـن تماس‌ها برقـرار بود. وقتـی به خانه‌ی  پنجشـنبه‌ای 
شـهید می‌رفـت، بچـه‌ی شـهید احسـاس می‌کرد پـدرش آمده؛ احسـاس می‌کرد 

کـرده اسـت.  گم‌شـده‌اش را پیـدا 
بچه‌هـا  شـدم.  وصـل  شـهدا  بچه‌هـای  بـه  هـم  مـن  حاج‌قاسـم،  برکـت  بـه 
خانـه‌اش  بـه  را  آن‌هـا  از  بعضـی  ببیننـد؛  را  سـلیمانی  سـردار  داشـتند  دوسـت 
می‌بـردم. بلیـت می‌گرفتـم، صبـح بیایـد و شـب برگـردد. حاج‌قاسـم می‌گفـت 
تـوی خانـه‌ی خـودش  می‌مانـد.«.  امشـب  مـی‌رود.  فـردا  بـده.  پـس  را  »بلیتـش 
نگه‌شـان می‌داشـت. دختـر شـهید جعفـرزاده و دختـر شـهید محتشـم را آوردم 
خانه‌ی سـردار سـلیمانی. کسـی که از نظر حفاظتی می‌بایسـت کنترل می‌شـد، 
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صبـح بـا آن‌هـا پیـاده از خانـه تـا امـام‌زاده پنج‌تـن لویـزان رفته بود؛ یعنـی کار یک 
پـدر را می‌کـرد. 

انگشـتری هدیـه  بیشـتر  ندهـد.  و هدیـه  بـرود  بـه خانـه‌ی شـهید  بـود  محـال 
چنـد  گویـا  بـود؛  داده  هدیـه  او  بـه  انگشـتری‌ای  دوسـتانش،  از  یکـی  مـی‌داد. 
گفتـم ایـن انگشـتری را مخصـوص  یـد. می‌گفـت »بـه حاج‌قاسـم  میلیـون می‌ارز

بـه یـک بچـه‌ی شـهید داد.«.  تـو آورده‌ام؛ امـا جلـوی چشـمم، آن را 
بـه خانـه‌ی شـهید مدافـع  بـا ولادت امـام علـی؟ع؟،   عیـد 1397، هم‌زمـان 
حـرم حمـزه کاظمـی رفتـه بـود. دختر شـهید، لیلا، در پوسـت خـود نمی‌گنجید. 
و دختـری  پـدر  بـا هـم صحبت‌هـای  به‌آرامـی  و  بـود،  کنـار حاج‌قاسـم نشسـته 
که یادگار یکی از  می‌کردند. آن روز، حاج‌قاسـم، انگشـتری‌ای به دسـت داشـت 
کـه آن‌قـدر برایش عزیز بود، از انگشـتش درآورد  دوسـتان شـهیدش بـود. همـان را 
گفـت »کسـی را لایق‌تـر از تـو بـرای ایـن انگشـتری ندیـدم!«. و بـه لی الهدیـه داد. 
سـتاد  کـه  بـودم  سـپاه  یایـی  در نیـروی  در  نمایندگـی  مسـئول   ،1389 سـال 
یایـی بـه بندرعبـاس منتقـل شـد. مقـام معظـم رهبـری فرمـوده بودنـد  نیـروی در
بایـد  هرمـزگان  اسـتان  مـردم  مـی‌رود،  بندرعبـاس  بـه  یایـی  در نیـروی  کـه  حـالا 
یایـی آنجـا آمـده اسـت. رفتـم پیـش حاج‌قاسـم گفتـم  لمـس کننـد کـه نیـروی در
یایـی بـه بندرعبـاس  »بـرای این‌کـه مـردم بندرعبـاس ملمـوس بداننـد نیـروی در
بچه‌هـای  کنیـم.«.  سرکشـی  شـهدا  خانـواده‌ی  بـه  کـرده‌ام  برنامه‌ریـزی  آمـده، 
»شـهدای  گفتـم  بودنـد.  ثـارالله  لشـکر  نیروهـای  جـزء  جنـگ،  در  بندرعبـاس، 
کـرده‌ام،  کوتاهـی  بـه حـال  تـا  گـر  ا ثـارالله هسـتند.  بندرعبـاس، شـهدای لشـکر 
تصمیمـی  »هـر  نوشـت  برداشـت  کاغـذی  کنـم.«.  جبـران  کمـی  می‌خواهـم 
کارها می‌گفت پول  بگیـری، آمـاده‌ام. هـر چه بخواهی، می‌دهم.«. بـرای بعضی 
کاری بگویـی، می‌کنـم.«. نـدارم؛ ولـی در مـورد خانـواده‌ی شـهید می‌گفـت »هـر 
حرف‌هایـم،  بیـن  »شـاید  می‌گفـت  می‌کـرد.  سـخنرانی  کـم  اواخـر،  ایـن 
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کنـم، بهتـر  کمتـر صحبـت  گفتـه شـود؛ هـر چـه  ناخواسـته بعضـی مسـائل سـرّی 
بعضـی  بـه  شـود.  مشـهور  نمی‌خواسـت  کـه  بـود  ایـن  اصلـی،  علـت  اسـت.«. 
امـا  نمی‌زنـد؛  هـم  محرمانـه  و  سـرّی  حـرف  می‌دیـدم  می‌رفتیـم،  کـه  جلسـات 
کنید.«. بارها، مسـئولین اسـتان‌ها،  می‌گفت »ضبط‌ها و دوربین‌ها را خاموش 
کـه ایشـان برای سـخنرانی بـرود. کـم می‌پذیرفت. یک  مـرا واسـطه قـرار می‌دادنـد 
گفت »مادرها و پدرهای شـهدا  جا را پذیرفت! پرسـیدم »چی شـد پذیرفتی؟«. 

بـه مـن نامـه فرسـتاده‌اند. نمی‌توانـم بـه مـادر شـهید نـه بگویـم!«. 
مراسـم مربـوط بـه شـهدا را تا جایی که مشـغله‌اش اجازه مـی‌داد، می‌رفت. به 
مراسـم علمـا هـم اهمیت مـی‌داد. برنامه‌ای در حوزه‌ی علمیه‌ی قم، و مراسـمی 
برای بسـیج اسـاتید حوزه‌ی علمیه‌ی مشـهد بود؛ تا گفتم، قبول کرد. جلسـه‌‌ای 

هـم اسـاتید حـوزه‌ی علمیـه‌ی قم دعوت کرده بودنـد؛ آن را هم پذیرفت. 
گرفتیـم برنامـه‌ای در مـورد شـهدای روحانـی مدافـع حـرم  سـال 1396 تصمیـم 
کنیـم.  کنگـره‌ای در سـال 1397 برگـزار  کار،  داشـته باشـیم. قـرار شـد بـرای ایـن 
ایرانـی، عراقـی، سـوری،  روحانـی مدافـع حـرم  روز، حـدود صدوشـصت  آن  تـا 
ایـن جهـت،  بـه  بودنـد.  ایـن عرصـه شـهید شـده  در  کسـتانی  پا و  افغانسـتانی 
طـرح  ایـن  از  حاج‌قاسـم  بـود.  کـرده  پیـدا  هـم  بین‌المللـی  جنبـه‌ی  کنگـره، 
کنگـره‌ای هـم بـرای همـه‌ی شـهدای  کـرد و پیشـنهاد داد بعـد از آن،  اسـتقبال 
کنـم. زندگی‌نامـه و خاطـرات شـش شـهید روحانـی مدافـع  مدافـع حـرم برگـزار 

کردیـم، و حـدود پانـزده فیلـم و مسـتند هـم آمـاده شـد.  حـرم را چـاپ 
کردیـم. قـرار بـود  کنگـره در قـم تعییـن  روز دوم اسـفند 1397 را بـرای برگـزاری 
سـخنران اصلـی، سـردار سـلیمانی باشـد. درسـت همـان روز قـرار بـود مراسـمی 
کـه  در مازنـدران بـرای بزرگ‌داشـت شـهدای مدافـع حـرم مازنـدران برگـزار شـود 
سـردار  بـه  شـهدا  خانواده‌هـای  بودنـد.  شـده  شـهید  یه  سـور خان‌طومـان  در 
کـه در ایـن مراسـم صحبت کند.  سـلیمانی نامـه می‌نویسـند و از او می‌خواهنـد 
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کنگـره‌ی شـهدای روحانـی  کنگـره را بـا  حاج‌قاسـم، بـه هـر دلیـل، هم‌زمانـی ایـن 
کـرده بـود. مـن هـم یـادآوری نکـرده بـودم. چنـد روز مانـده متوجـه شـدم  فرامـوش 
کنـم بـه قـم بیایـد.  کـردم راضـی‌اش  چنیـن تداخلـی پیـش آمـده اسـت. تالش 
گفـت »بـه خانواده‌هـای شـهدا قـول داده‌ام. نمی‌توانـم نـروم.«. اینجـا بـه شـیرازی 
کنگـره بـدون سـخنرانی او  قـول داده بـود؛ آنجـا بـه خانـواده‌ی شـهدا. رفـت، و 

برگـزار شـد.





 4 

فدایی مردم

یاســت‌جمهوری داغ شــده بــود. مــردم بــا نامه‌نــگاری یــا  موضــوع انتخابــات ر
کاندیــدای  می‌کردنــد  درخواســت  ســلیمانی  ســردار  از  مجــازی،  فضــای  در 
کنار با من تماس می‌گرفتند و  یاســت‌جمهوری شــود. خیلی‌ها هم از گوشــه و  ر
نظر حاج‌قاســم را جویا می‌شــدند. رفتم پیشــش. گفتم »خیلی از مردم مایل‌اند 
گفــت  یاســت‌جمهوری شــوی...«. نگذاشــت حرفــم تمــام شــود.  کاندیــدای ر
کــه نظــر مرا می‌دانــی!«. گفتم »خودم مخالــف‌ام. هر کس از من می‌پرســد،  »تــو 
می‌گویم ســردار ســلیمانی، رئیس‌جمهوری چند کشــور اســت. اما پیام مردم را 
می‌دهــم. می‌خواهــم از زبان خــودت بشــنوم.«. گفت »هر کس پرســید، از قول 
گر مقام معظم  من بگو ســلیمانی فقط یک ســرباز است؛ نه چیز دیگر.«! گفتم »ا
رهبــری راضــی به این اقدام باشــند، چــی؟«. با همان لبخند همیشــگی گفت 
کاندیدای ریاست‌جمهوری شوم،  کنند  گر مقام معظم رهبری به من تکلیف  »ا

گریه می‌کنم تا تکلیف را بردارند.«!  می‌روم پیش ایشان، آن‌قدر 
که از بیت رهبری می‌آمدیم بیرون.  کرد  یکی از دوستان هم اخیراً برایم بازگو 
گفت »این را  کاندیدای ریاست‌جمهوری بشو.«.  گفتم »بیا  به سردار سلیمانی 
گلوله‌ام؛ نه  کاندیدای  کاندیدای شهادت‌ام؛  که می‌گویم، به مردم بگو. بگو من 

کاندیدای ریاست‌جمهوری.«! 
کوران انتخابات در اردیبهشـت 1396، جوانی به سـردار سـلیمانی  در همان 
شـود. حاج‌قاسـم  یاسـت‌جمهوری  ر کاندیـدای  خواسـت  او  از  و  نوشـت  نامـه 



54

حاج‌قاسمی که من می‌شناسم

گران‌قـدر سپاسـگزارم.  عزیـز  شـما  از محبـت  بزرگـوارم،  »بـرادر  نوشـت:  برایـش 
الحمـد لله در کشـور مـا آن‌قـدر شـخصیت‌های مهم و ارزشـمند گمنـام و بانامی 
کند. افتخارم  که نیازی نیسـت سـربازی، پُسـت سـربازی خود را رها  وجود دارد 
کـه امام فرمـود جانم  کـه سـرباز صفـرِ بـر سـر پُسـتِ دفاع از ملتی باشـم  ایـن اسـت 
کمیـن  گرگ‌هایـی در  کـه  کـردن ایـن پُسـت را در شـرایطی  فـدای آنـان بـاد. رهـا 

هسـتند، خیانـت می‌دانـم.«
گفت:  حاج‌قاسم به مردم ایران عشق می‌ورزید. در یکی از سخنرانی‌هایش 
روحانی‌ترین  را،  جمله  عاطفی‌ترین  را،  جمله  زیباترین  امام،  که  ملتی  این 
نوشته‌اند  خودشان  وصیت‌نامه‌ی  در  و  کرده‌اند  بیان  آن‌ها  پیرامون  را  جمله 
که مستحق جانی همچون جان  ملتی  باد؛  آن‌ها  که جانم فدای  ایران  ملت 
امام هست، جان من، جان حسین بادپا، جان جمالی، جان الله‌دادی و جان 
که  ملتی  این  دارد؛  را  ملت  این  راه  در  شدن  فدا  ارزش  ما،  شهیدان  همه‌ی 
کار است، باوفاست، باحکمت است و عزتمند  شریف است، عزیز است، فدا

است، امروز سرلوحه و تجربه‌ی‌ موفق همه‌ی ملت‌هاست. 
و  »برادران  نوشت:  و  زد  بر حرف‌هایش  تأیید  مُهر  در وصیت‌نامه‌اش هم  او 
امثال من،  و  که جان من  و سربلند  پرافتخار  مردم  ایرانی من!  خواهران عزیز 
را فدای اسلام و  این‌که شما صدها هزار جان  کما  باد؛  بار فدای شما  هزاران 

کردید.«  ایران 
عشق  او  به  هم  مردم  باشد،  داشته  وجود  مردم  به  نسبت  نگاه  این  وقتی 
آن‌ها،  فدایی  سلیمانی،  سردار  که  بودند  رسیده  باور  این  به  مردم  می‌ورزند. 

دنبال خدمت به آن‌ها و آوردن امنیت برای آن‌هاست.
جدی  تهدید  مورد  همیشه  این‌که  با  بود.  مردم  دلسوز  سلیمانی،  سردار 
از  نمی‌داد  اجازه  مراقبت می‌شد،  می‌بایست  نظر حفاظتی  از  و  بود  دشمنان 
کرمان، جمعیت  مردم دور بماند. در مراسم ترحیم مادر و پدرش در تهران و 
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یادی آمده بودند. نیروهای حفاظت آمده بودند مردم را برای ورود به مسجد  ز
به‌ عهده  را خودم  گفت »حفاظت  کرد.  برخورد  و  کنند؛ عصبانی شد  کنترل 
که  مجلسی  در  شرکت  یا  من  دیدن  برای  نباید  »کسی  می‌گفت  می‌گیرم.«. 
مربوط به من است، اذیت شود.«. مسجد از جمعیت پر می‌شد و دوباره خالی 
می‌شد. می‌گفت »نود درصد مردمی را که برای تسلیت می‌آیند، می‌شناسم.«.
آمده‌انـد،  ماشـین  اطـراف  مـردم  می‌دیـد  وقتـی  بـود.  ماشـین  سـوار  گاهـی 
می‌خواهنـد او را ببیننـد یـا حرفـی دارنـد، بـدون توجـه بـه مسـائل حفاظتـی، از 
ماشـین پیـاده می‌شـد، می‌رفـت وسـط جمعیـت، و حرف‌شـان را می‌شـنید. در 
قلـب مـردم جـای داشـت. می‌دانسـت این‌هـا، مـردم هسـتند؛ دشـمن نیسـتند. 
یـاد شـد، همیشـه در  ز مـردم  اقتصـادی  کـه مشـکلات  یکـی دو سـال اخیـر  در 
حـل  بـرای  می‌گفـت  می‌خـورد.  غصـه  مـردم  معیشـت  وضـع  بـرای  جلسـات 
خودشـان  از  را  او  هـم  مـردم  بکنیـم.  می‌توانیـم،  کاری  هـر  بایـد  مـردم  مشـکل 

داشـتند.  دوسـتش  و  می‌دانسـتند 
بود  به خانه‌های مردم سر می‌زد. در بعضی جاها لازم  در سیل خوزستان، 
گفتند »پیرمردی‌ست  مردم از مناطق پرخطر خارج شوند. به سردار سلیمانی 
کند.«. حاج‌قاسم رفت،  کار می‌کنیم، راضی نمی‌شود خانه‌اش را ترک  که هر 
از این  که »بیا به خاطر سلامت و امنیت خودت،  را بوسید  دست آن پیرمرد 
کرد و  منطقه خارج شو!«. او فقط به حرف قاسم سلیمانی، وسایلش را جمع 

کرد.  خانه‌اش را ترک 
محبوبیـــت حاج‌قاســـم، مربـــوط بـــه بعـــد از شـــهادتش نبـــود. در زمـــان حیاتـــش 
کـــول حاج‌قاســـم بـــالا می‌رفتنـــد. در زمـــان جنـــگ، بعـــد یـــا  هـــم مـــردم از ســـر و 
ـــه‌ی  ـــوی مهدی گردان‌هـــا را ت ـــرد.  ـــرای نیروهـــا ســـخنرانی می‌ک ـــات، ب ـــل از عملی قب
لشـــکر جمـــع می‌کردیـــم. وقتـــی وارد مهدیـــه می‌شـــد، بچه‌هـــای لشـــکر، او را 
روی دســـت بلنـــد می‌کردنـــد و تـــا پشـــت تریبـــون می‌آوردنـــد. همـــان عشـــق و 
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کـــه مـــردم در حســـینیه‌ی جمـــاران بـــه امـــام داشـــتند، همـــان عشـــق را  شـــوری 
بچه‌هـــا بـــه حاج‌قاســـم داشـــتند. 

کم  حاج‌قاسم  به  مردم  محبت  سال‌ها،  این  همه‌ی  در  و  جنگ  از  پس 
نشد. هر جا می‌رفتیم، مردم دورش حلقه می‌زدند. با هم سفر می‌رفتیم، توی 
فرودگاه، به پاویون و سالن‌های اختصاصی نمی‌رفت؛ از همان سالن عمومی 
انتظار  سالن  توی  حاج‌قاسم  می‌فهمیدند  وقتی  مردم  می‌شد.  هواپیما  سوار 
و  دورش،  می‌ریختند  کم‌حجاب  و  باحجاب  خانم‌های  مرد،  و  زن  نشسته، 

اجازه می‌گرفتند با هم عکس بگیرند. 
یکهو  بودیم.  نشسته  هواپیما  جلوی  صندلی‌های  روی  هم  کنار  سفر  یک 
جمعیت از آخر هواپیما ریخت جلو! نظم هواپیما به ‌هم ریخت. حاج‌قاسم 
که بروید سر جایتان بنشینید؛ الآن تعادل هواپیما به  از آن‌ها خواهش می‌کرد 
گرفتند تا راضی  ‌هم می‌خورد! کسی گوشش بدهکار نبود. تک ‌تک با او عکس 

شدند سر جایشان بنشینند. 
مردم  و  می‌کردند  اعلام  وقتی  می‌رفتم،  سخنرانی  برای  شهری  هر  به 
که سلام  می‌فهمیدند از نیروی قدس‌ام، به هوای حاج‌قاسم می‌آمدند سراغم 
ما را به حاج‌قاسم برسان؛ دست حاج‌قاسم یا پیشانی‌اش را از طرف ما ببوس؛ 
یک یادگاری از او برای ما بگیر! به حاج‌قاسم می‌گفتم »جنگش را تو می‌کنی، 

پُزش را ما می‌دهیم!«.
مشهد  به  می‌کرد،  وقت  گاهی  بود.  رضا؟ع؟  امام  حرم  خادم  حاج‌قاسم، 
گرفته  می‌رفت. یک روز رفت حرم. پای برهنه برگشت هتل. مردم، دورش را 
به  را  خودش  به‌زحمت  بگیرد.  کفش‌داری  از  را  کفشش  بود  نتوانسته  بودند؛ 
گاهی با  کفش‌داری آوردند.  کفش‌هایش را از  هتل رسانده بود. بچه‌ها رفتند 
یارت‌نامه  گوشه‌ای نشسته، ز هم به حرم می‌رفتیم. می‌دیدم توی اتاق خدام، 
کنم. هر جا رفتم  یارت  گفت »نتوانستم ز می‌خواند. این اواخر رفته بود مشهد. 
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و  آینه، دعا  تالار  توی  بالا،  رفتم  کردم،  »فرار  آمدند.«. می‌گفت  مردم  بنشینم، 
یارت‌نامه خواندم.«. ز

به  دیدن‌شان  برای  حاج‌قاسم  شد.  دوقلو  صاحب  حسین،  پسرش، 
کسی شبیه سردار سلیمانی  می‌بینند  بیمارستان  کادر  بود.  رفته  بیمارستان 
آمده دوقلوها را ببیند. اول باورشان نمی‌شود این آدم عادی، با ماشین ساده، 
بدون برو و بیا و محافظ و تشریفات، همان سرلشکر سردار سلیمانی، فرمانده 
گرفته است. می‌بینند با همه  که شهرتش، همه‌ی دنیا را  نیروی قدس باشد 
احوال‌پرسی و شوخی می‌کند؛ انگار سی سال آن‌ها را می‌شناسد! پزشک‌ها 
می‌شوند  دورش جمع  می‌بینند،  را  و صمیمیت  این سادگی  که  پرستارها  و 
کارگر خدمات،  و می‌خواهند عکس جمعی بگیرند. حاج‌قاسم می‌بیند یک 
گوشه‌ی سالن، مشغول تی کشیدن است، او را صدا می‌زند. می‌گوید »شما هم 

بیا. می‌خواهیم عکس یادگاری بگیریم.«!  
این‌که محل  تکریم می‌کرد؛  را  بود. مهمان  تشریفات مخالف  با  حاج‌قاسم 
کوتاهی نشود؛ اما  اقامت و ماشین خوب در اختیارش باشد و از نظر حفاظتی 
خودش با ماشین عادی رفت‌وآمد می‌کرد. بعضی وقت‌ها تاکسی کرایه می‌کرد. 
می‌رفت، سلاح  جا  هر  نبود.  تشریفات  اهل  ولی  می‌کرد؛  رعایت  را  حفاظت 
همراهش بود. دخترش زینب مسلح بود؛ آموزش هم دیده بود. سفرهایش به 
کارهای شخصی، بیشتر تنهایی و همه با پرواز عادی بود؛ مگر موقع  کرمان و 

که لازم بود با پرواز اختصاصی برود.  کارهایی  عملیات و 
یکی از خصلت‌های حاج‌قاسم، این بود که جواب نامه‌های مردم را می‌داد. 
می‌گفت »مردم با امیدی به ما نامه می‌نویسند؛ باید جواب‌شان را بدهیم.«. هر 

کسی نامه می‌نوشت، حتماً پاسخی می‌داد. 
گرفته‌ام  جایزه  موفقیتم  خاطر  به  که  نوشته  نامه  او  به  دبستانی  دختر  یک 
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حاج‌قاسم  کنید.1  خرج  حرم  از  دفاع  راه  در  که  می‌فرستم  شما  برای  را  آن  و 
زهراخانم عزیز، سلام.  گلم،  تعالی. دختر  این‌طور جواب داده است: »بسمه 
را  توانمندت  و  کوچک  یافت شد. دستان  ایثارت در و  با محبت  توأم  نامه‌ی 
کارم می‌فرستم. ان‌شاءالله  برای دختر فدا یادگار  به  را  انگشتری‌ای  و  می‌بوسم 
فراموش  را  کارت  فدا پدران  و  برادران  دعا، همه‌ی  و  نماز  در  که شدی،  بزرگ 

نکن. سلیمانی؛ 1397/3/13«
خانمی از او می‌خواهد برایش چیزی بنویسد. حاج‌قاسم برایش نوشته است: 
»بسمه تعالی. خواهر بزرگوارم، لازم است به چند نکته عنایت بفرمایید: اولًا 
پایه‌گذار مقام زن در عالم، خصوصاً  که  شما منتسب به شخصیتی هستید 
و دختر  علیها،  اطهر سلام‌الله  فاطمه  یعنی  است؛  تشیع  بالاخص  اسلام،  در 
کبری سلام‌الله علیها. بنابراین، شرط چنین راه‌روی‌ای را به  گران‌قدرش زینب 
کنید.  جا آورید. خود را به صفات عالی آن بزرگواران در سیره و سیرت تزیین 

التماس دعا. برادرتان سلیمانی؛ 1392/1/1«
را  حاج‌قاسـم  فکـری‌ای،  گرایـش  و  سـلیقه  هـر  بـا  مـردم،  اقشـار  همـه‌ی 
دوسـت داشـتند. حاج‌قاسـم بـه تقسـیم‌بندی مـردم اعتقـاد نداشـت. در یکـی 
گفـت: »مـن و آدم‌هـای خـودم؛ مـن و رفقـای خـودم؛ مـن و  از سـخنرانی‌هایش 
چـپ  ایـن  اسـت؛  باحجـاب  ایـن  اسـت؛  بی‌حجـاب  ایـن  خـودم؛  مریدهـای 
او اصولگراسـت. خـوب،  ایـن اصلاح‌طلـب اسـت؛  اسـت؛ آن راسـت اسـت؛ 
کم‌حجـاب، دختـر  کنیـد؟ همـان دختـر  کسـی را می‌خواهیـد حفـظ  پـس چـه 
مـن اسـت؛ دختـر مـا و شماسـت؛ نـه دختـر خـاص مـن و شـما؛ امـا جامعـه‌ی‌ 

1 . متن نامه: »به نام خدای مجاهدان. محضر سردار رشید اسلام، قاسم سلیمانی، سلام. من در نهج‌البلاغه امام علی 
که خداوند به روی دوستان خاص خود می‌گشاید. شما و  که جهاد، دری است از درهای بهشت  علیه‌السلام خواند‌ه‌ام 
یاران‌تان، دوستان خاص خداوند هستید، و من نیز در سنگر مدرسه مشغول درس خواندن هستم، و به لطف خدا، در 
سال گذشته، موفقیت‌هایی را داشته‌ام و جوایزی را گرفته‌ام. همه‌ی جوایز را برای شما که دوست خدا هستید، می‌فرستم 
گوی شما و یاران‌تان هستم و به دعایتان محتاجم.  کنید. همیشه دوستدار و دعا ج  که در راه دفاع از حرم اهل‌بیت خر

خداوند، حافظ‌تان. فاطمه زهرای آقاملایی، کلاس دوم ابتدایی.« 
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فقـط  هسـتند.  مـا  بچه‌هـای  این‌هـا،  هسـتند.  مـا  مـردم  همـه  این‌هـا  ماسـت. 
رابطـه‌ی‌ حزب‌اللهـی بـا حزب‌اللهـی معنـا نـدارد. رابطـه‌ی‌ حزب‌اللهـی با کسـی 
کار را بکنیم. جامعه‌ی‌  کـه دینـش ضعیف‌تـر اسـت، موضوعیت دارد؛ باید ایـن 

ماسـت.«  خانـواده‌ی  مـا، 
گفت: »آیا همه‌ی بچه‌های  سال 1396، در سخنرانی روز جهانی مساجد 
شما متدین‌اند؟ آیا همه مثل هم هستند؟ نه؛ اما پدر، همه‌ی آن‌ها را جذب 
می‌کند. امام جماعت باید بتواند باحجاب و بی‌حجاب را با هم جذبك ند.«
که مردم ما، نظام جمهوری اسلامی و اسلام  حرف سردار سلیمانی، این بود 
کمی هم وجود  قبول دارند. عده  را  و  مقام معظم رهبری  امام  قبول دارند؛  را 
می‌کنند. سردار  مردم دشمنی  با  و حتی  اسلامی  نظام جمهوری  با  که  دارند 
را  موقع جنگ، جبهه‌ها  که  مردمی  نگاه می‌کند؛  را  مردم  کثریت  ا سلیمانی، 
پرکردند؛ در لشکر ثارالله یا جاهای دیگر بودند. همان‌ها ممکن است امروز جزء 
گروه‌های متعدد و تابع تفکری باشند؛ اما وقتی پای منافع ملی پیش  احزاب و 

می‌آید، همه وارد می‌شوند. این‌ها، مردم هستند. 
حاج‌قاسم، روی جذب نسل جوان حساس بود. می‌گفت باید جذب‌شان 
گر شبهه‌ای وجود دارد، باید روشنگری  کنیم تا دیگران جذب‌شان نکنند، و ا
هواپیما  توی  می‌رفتیم،  که  سفرهایی  در  برد.  بالا  را  افراد  این  معرفت  و  کرد 
گر شبهه‌ای دارد،  کنارش بنشیند، با او حرف بزند، و ا دوست داشت جوانی 
که توی هواپیما حوصله‌ی حرف زدن ندارم یا  کند؛ برعکس من  آن را برطرف 
کنارم بنشیند،  کنم. می‌گفت »عشقم این است یک نفر  می‌خواهم استراحت 
کار  کار را می‌کرد.  شبهه‌هایش را بگوید، من پاسخ بدهم.«. بدون استثنا، این 
حرف  او  با  است.  بی‌حجاب  است؛  باحجاب  است؛  ضدانقلاب  نداشت 

می‌زد، روشنش می‌کرد، راه نشانش می‌داد. 
کسی خطا  گر می‌دید  ا آبرو بگذارد.  و  برای جذب دیگران وقت  بود  حاضر 
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می‌گفت  می‌کرد.  او صحبت  با  می‌رفت سراغش،  می‌گذاشت،  قرار  می‌رود، 
اخلاقی  مشکل  که  کسی  حتی  بدهیم.«.  دست  از  به‌آسانی  را  افراد  »نباید 
کرده، او را بیرون بیندازید؛ می‌گفت زن دارد؛  که خطا  داشت، نمی‌گفت حالا 
آن‌ها  آبرویش جلوی  باید  دارد؛  آشنا  و  اقوام  و  و خواهر  مادر  و  پدر  دارد؛  بچه 

کرده‌ی خود پشیمان می‌شد.  حفظ شود. طرف، وقتی این زوایا را می‌دید، از 
می‌گذاشت.  هم  کنار  را  افراد  حُسن  و  قُبح  خطاسنجی،  در  حاج‌قاسم، 
برای  می‌دید  کنند،  برخورد  او  با  یا  بگذارند  کنار  را  فردی  می‌خواستند  وقتی 
کرده؛ سهمش در جنگ چقدر بوده. اندازه‌ی جُرم و حُسنش  کار  انقلاب چه‌ 
برای  »باید  می‌گفت  بایستد.  پایش  بود،  بیشتر  حسنش  گر  ا تا  می‌سنجید  را 
انقلاب‌مان یار جذب کنیم. از همین‌ها می‌شود افرادی را ساخت که جان‌شان 

را برای انقلاب بدهند.«.
که به بیت‌المال و حق‌الناس  همین قاسم سلیمانی، در برخورد با تخلفی 
گذاشتند  مربوط می‌شد، می‌گفت »باید حکم اسلام اجرا شود.«. پرونده‌ای را 
و  کرد  مطالعه  دقت  با  را  آن  بود.  محرز  خلافش  که  سلیمانی  سردار  جلوی 

نوشت »محکم برخورد شود.«. در این موارد اغماض نمی‌کرد.
این مرز حرکت می‌کند.  و روی  افراد، مرزی دارد،  برای جذب  حاج‌قاسم، 
یک وقت توی جلسه برای دخترش یادداشت می‌نویسد دخترم، مواظب باش 
روسری‌ات عقب نرود. یک وقت می‌شنود توی جلسه‌ای، کسی به مقام معظم 
برخورد  محکم  نیست؛  مسامحه  جای  اینجا،  می‌بیند  کرده؛  اهانت  رهبری 
می‌گیریم.  کار  به  اشتباه  روش  گاه  اسلام،  دستور  اجرای  برای  ماها  می‌کند. 
باید روش‌مان را تغییر دهیم. این مسامحه نیست. سردار سلیمانی مسامحه 
فرودگاه  توی  اما  باشد؛  حجابت  به  حواست  می‌گوید  دخترش  به  نمی‌کند. 
می‌دیدم خانم‌های بی‌حجاب سراغ حاج‌قاسم می‌آیند تا با هم عکس بگیرند. 
گر با شما عکس بگیرم، آبرویم را می‌برند!«. طرف، با  با خنده می‌گفت »خانم، ا
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همین شوخی، حجابش را درست می‌کند. بعضی هم که می‌دید حجاب‌شان 
خیلی بد نیست، با آن‌ها عکس می‌گرفت. آن‌ها چرا می‌خواهند با حاج‌قاسم 
‌کار  چه  حاج‌قاسم  است؟  هنرپیشه  کرده؟  بازی  فوتبال  بگیرند؟  عکس 
قرآن  از  آقاست؛ حرف  دفاع مقدس جنگیده؛ طرفدار  توی  کرده؟ حاج‌قاسم 
می‌خواهند  است.  پاسدار  سرلشکر  یک  می‌زند. حاج‌قاسم،  و شهید  دین  و 
که  آن‌هایی  از  خیلی  ضدانقلاب‌اند؟  این‌ها  بگیرند؛  عکس  پاسدار  یک  با 
ارزش‌ها  و  اسلام  و  انقلاب  یم،  می‌گذار بی‌حجاب  یا  کم‌حجاب  را  اسم‌شان 
یک  با  دارد  دوست  ندارد،  اعتقاد  به حجاب  که  کسی  دارند. حتی  قبول  را 
که  کسی  کند. مردم، انسان شجاع را دوست دارند؛ از  خانم پاک‌دامن ازدواج 
در  این  می‌آید.  ایستد، خوش‌شان  می  ظالم  مقابل  در  و  است  مظلوم  حامی 
فطرت انسان است. وقتی در وجود حاج‌قاسم، رزمنده‌ی مخلصی را می‌بینند 
که  کرده، با هر رفتار و ظاهری  کشور دفاع  که چهل سال از اسلام و انقلاب و 
این‌هایی  می‌فرمایند  انقلاب  معظم  رهبر  می‌کنند.  پیدا  گرایش  او  به  دارند، 
البته  که بی‌حجاب‌اند، ظاهرشان خراب است. ما، باطن‌مان خراب است. 
از  کنیم. من  برخورد  با مردم  این دید  با  باید  آقا شکسته‌نفسی می‌کنند؛ ماها 

گرفتم. حاج‌قاسم درس‌ها 
حیات  در  هم  عده‌ای  بله؛  کرد؟  پیدا  را  عزت  این  چطور  حاج‌قاسم 
انقلاب و  با  یا دشمنی  از روی حسادت  بودند.  حاج‌قاسم، برضد حاج‌قاسم 
دشمنی با ولایت‌مداری حاج‌قاسم، حرف‌هایی می‌زدند و او را به طرفداری از 
یک جناح متهم می‌کردند؛ اما نیت پاک حاج‌قاسم، ولایت‌مداری، روحیه‌ی 

انقلابی و سبک زندگی حاج‌قاسم، به او محبوبیت و عزت داد. 





 5 

مرد کارهای سخت

بــا حاج‌قاســم در بــاره‌ی خاطراتــش از مقام معظــم رهبری صحبــت می‌کردیم. 
کتاب مجموعه‌خاطرات افراد از  می‌دانســت چند سالی‌ســت مشــغول تألیف 
مقام معظم رهبری هستم. آن روز فرصتی دست داد چند خاطره هم از او برای 
ایــن کتــاب بگیــرم. یکــی از این خاطــرات، مربوط بــه زمانی بود که حاج‌قاســم 
در سیستان‌وبلوچســتان، درگیر مقابله با اشــرار مسلح بود. یکی از سرکرده‌های 

اشرار، شخصی به اسم »عیدمحمد بامری« -  معروف به »عیدوک« -  بود. 
آقا  رفتم خدمت  کردیم.  دستگیر  را  عیدوک  ترفندی،  با  گفت:  حاج‌قاسم 
فرمودند »چطور  بعد  آقا خوشحال شدند.  بدهم.  ایشان  به  را  این خبر مهم  تا 
آقا  کردیم.«.  قرار دستگیرش  و سر  گذاشتیم  قرار  او  »با  گفتم  گرفتید؟«.  را  او 
کردید؟ همین الآن بروید او را  فرمودند »یعنی به او امان دادید؛ بعد دستگیرش 
کنیم؟«. فرمودند »بله. شما به او تأمین  کردم »آقا، آزادش  کنید.«! عرض  آزاد 
کاری نمی‌دهد.«! از همان‌جا مستقیم  داده‌اید، آمده. اسلام، اجازه‌ی چنین 
گفتم »مقام معظم رهبری، حکم به آزادی‌ات دادند.  رفتم زندان. به عیدوک 
گفت »من از زندان بیرون نمی‌روم!«. وقتی فهمید  برو. آزادی!«. باور نمی‌کرد. 

کرد. خبر درست است، از مریدان آقا شد و همکاری مؤثری با ما 
وقتی جنگ تمام شد به سردار سلیمانی مأموریت داده شد برای برخورد با 
از  را  آرامش  و  امنیت  آن‌ها  وارد عمل شود.  کشور،  اشرار مسلح جنوب شرق 
نیروهای  حاج‌قاسم،  بودند.  گرفته  سیستان‌وبلوچستان  و  کرمان  استان‌های 
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کرمان و سیستان‌وبلوچستان به  لشکر ثارالله را به آنجا برد. ناامنی در جنوب 
همین  امثال  مسلح،  قاچاقچیان  و  اشرار  سرکرده‌های  که  بود  رسیده  جایی 
کارگاه‌های  منطقه،  کوهستان‌های  و  روستاها  در  راحت  خیال  با  عیدوک، 
گروگان در شهرهای  بسته‌بندی مواد مخدر راه انداخته بودند؛ حتی چند نفر 

کرمان نگه‌داری می‌کردند!  شیراز و 
برای  او  برگرداند.  آن منطقه  به  را  امنیت  و مدیریت حاج‌قاسم،  فرماندهی 
کیلومتر  هزار  از  بیشتر  شاید  کرد.  استفاده  دوران جنگ  تجربه‌ی  از  کار،  این 
را  مرزهای شرقی  توانست  پدافندی  ایجاد خط  با  زد.  کریز  و خا کشید  کانال 

کند.  کنترل 
و  معیشت  وضع  را  شرارت  و  مخدر  مواد  قاچاق  ریشه‌ی  که  حاج‌قاسم 
با عملیات مقتدرانه‌ی  مردم منطقه می‌دانست، هم‌زمان  و  بیکاری جوان‌ها 
کار آورد. سیصد حلقه  کشاورزی و جهاد سازندگی را هم پای  نظامی، وزارت 
چاه در منطقه حفر، و صدها هکتار زمین برای کشاورزی تسطیح شد. از مردم 
کنند.  کشاورزی  کشاورزی ببینند و با کمک جهاد سازندگی  خواست آموزش 
بزرگان طایفه‌هایی  با  اینجا هم  در  بود.  گفت‌وگو  و  رایزنی  اهل  حاج‌قاسم، 
کرد و به آن‌ها  که بیشترین افراد مسلح را داشتند، نشست‌های متعدد برگزار 
قاسم  قاطعیت  که  اشرار  سران  از  خیلی  داد.  تأمین  قول  همکاری  شرط  به 
سلیمانی و استقبال بیشتر مردم را دیدند، سلاح‌ها را تحویل دادند و امان‌نامه 
کرد. حتی به کسانی امان‌نامه داد  گرفتند. حاج‌قاسم به هر چه گفته بود، عمل 
که هیچ‌کس باور نمی‌کرد. او به اشرار تسلیم‌شده فرصت داد از خانواده‌های 
صدمه‌دیده از شرارت آن‌ها رضایت‌نامه بیاورند؛ در غیر این صورت بپذیرند 

که دستگاه قضایی برای آنان تصمیم بگیرد.
در همان سال‌ها و پس از آن، چند مجتمع کشاورزی را در جیرفت و جاهای 
که روزی سلاح بر دوش داشتند و مواد مخدر  دیگر از نزدیک دیدم. جوان‌هایی 
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درآمدهای  و  بودند  شده  تبدیل  کارآزموده  کشاورزانی  به  می‌کردند،  جابه‌جا 
یادی هم داشتند. ز

پیش از آن‌که به تیپ ثارالله بروم، آوازه‌ی حاج‌قاسـم توی جبهه پیچیده بود. 
همـه می‌گفتنـد آدم نترسی‌سـت و در دل دشـمن هـم ابتـکار بـه خـرج می‌دهـد. 
کـه دهـان بـه دهـان می‌گشـت، قضیـه‌ی لـودردزدی او بـود!  یکـی از ماجراهایـی 
حاج‌قاسـم، اوایـل جنـگ، تـوی محاصـره‌ی عراقی‌هـا می‌افتـد و در یک‌قدمـی 
بـا خونسـردی  و  پنهـان می‌شـود  قـرار می‌گیـرد. جایـی وسـط عراقی‌هـا  اسـارت 
کار اسـت.  دنبـال راه چـاره می‌گـردد. می‌بینـد یـک لـودر تـوی محوطـه مشـغول 
چشـمش بـه یـک ضبط‌صـوت می‌افتد. بـا ترفنـدی، ضبط‌صوت را برمـی‌دارد و 
صـدای لـودر را ضبـط می‌کنـد. در یـک زمـان مناسـب، صـدای ضبـط را تـا آخـر 
بلنـد می‌کنـد. صـدا تـوی خـط می‌پیچـد. تـا عراقی‌هـا بفهمنـد قضیه چیسـت، 
راننـده‌ی لـودر را می‌انـدازد پاییـن؛ خـودش می‌نشـیند پشـت فرمـان، بـا لـودر بـه 

طـرف خـط خـودی می‌آیـد. 
فرمانده  حاج‌قاسم،  که  بعدها  حتی  بود.  مشهور  جبهه  توی  داستان،  این 
لشکر شده بود، رادیو عراق برای توهین، او را »قاسم لودردزد« خطاب می‌کرد. 

گرفتن  قدرت  اوایل  آمد.  پیش  طالبان  جنگ  در  بعدها  دیگر،  نمونه‌ی 
کوچک و پرواز خصوصی به افغانستان  طالبان، حاج‌قاسم با یک هواپیمای 
که حاج‌قاسم از شکل  می‌رود. خلبان در حال نشستن روی باند فرودگاه بوده 
هم  فرودگاه  و  نیست،  کابل  فرودگاه  آنجا  می‌شود  متوجه  فرودگاه  شمایل  و 
باند  روی  را  هواپبما  می‌خواهد  که  همین  خلبان،  است.  طالبان  تصرف  در 
به خودشان  تا آن‌ها  بلند شو.  باند  از  او می‌گوید سریع  به  بنشاند، حاج‌قاسم 

بیایند و بفهمند چه شده، هواپیما دوباره از باند بلند می‌شود!
مرزهای  در  مجاهدت  سال  نُه  و  جنگ  سال  هشت  از  پس  حاج‌قاسم، 
کل  کشور، در سال 1376، از سوی رهبر معظم انقلاب و فرمانده  جنوب شرقی 
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قوا، به فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد. 
حالا جبهه‌ای وسیع‌تر، پیچیده‌تر، و به فرمایش مقام معظم رهبری، سخت‌تر 

در برابر او باز شده بود. حاج‌قاسم می‌گفت:
که جلو بیا. وقتی نزدیک رفتم،  کردند  -  یک‌ بار آقا مرا صدا زدند و اشاره 
کردند و عکس چند نفر از شهدا را نشانم  که در دستان‌شان بود، باز  کتابی را 
عکس‌ها،  از  یکی  زین‌الدین.  شهید  و  باقری  شهید  کری،  با شهید  دادند؛ 
عکس خودم بود. آقا پرسیدند »عکس شما با بقیه‌ی عکس‌ها چه مطابقتی 
کردم »ما هم‌سن‌وسال  دارد؟«. من هم چون عکس دوران جوانی‌ام بود، عرض 
مصلحت  رفتند.  و  دادند  انجام  را  خود  وظایف  »آن‌ها  فرمودند  آقا  بودیم.«. 
کار  که چه‌بسا سخت‌تر از  کاری را  که شما بمانید و باشید و  خداوند، این بوده 

آن‌هاست، بکنید.«. 
و  یه  سور به  مقاومت،  جبهه‌ی  کشاندن  به ضعف  برای  داعش  پای  وقتی 
آورد.  وجود  به  منطقه‌ای  ارتشی  آن،  با  مقابله  برای  باز شد، حاج‌قاسم  عراق 
لشکر  در  کستانی  پا جوان‌های  فاطمیون،  لشکر  در  افغانستانی  نیروهای 
ینبیون، رزمنده‌های عراقی در حشدالشعبی، حیدریون، و نیروی دفاع وطنی  ز
پذیرش  پیام  در  امام  حضرت  بودند.  بزرگ  ارتش  این  قوای  همگی  یه،  سور
قطع‌نامه‌ی 598 در تیرماه 1367 فرموده بودند ما باید بسیج جهانی اسلام را 
تشکیل بدهیم. حاج‌قاسم، با تأسیس این ارتش، در مسیر خواسته‌ی آن روز 

کرد.  امام برای بسیج جهانی اسلام حرکت 
در  را  اهل‌بیت؟ع؟  حرم‌های  تخریب  داعش،  تکفیری  نیروهای  و  رهبران 
حرم«  »مدافعین  را  خود  ارتش  اسم  هم  حاج‌قاسم  داشتند.  خود  کار  دستور 
گذاشت. او در مورد انتخاب این اسم، در جمع خانواده‌ی‌ شهدای مدافع حرم 
گفت: همه‌ی‌ شما، یک خصوصیت دارید، و آن خصوصیت، یک فرهنگ 
فرهنگ  یک  پایه‌گذار  و  کرد  آن جاری  رگ‌های  و  انقلاب  روح  در  را  جدیدی 
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گر  که ا کردم  یه خیلی فکر  به نام »مدافعین حرم« شد. من در اول بحران سور
کنیم، چه اسمی  کسانی را برای دفاع از حرم جذب  بخواهیم از عالم اسلام، 
این حرکت جهادی  به  که می‌توان  نامی  پرجاذبه‌ترین  یم. دیدم  باید بگذار را 

کرد، نام »مدافعین حرم« است.1  جدید اطلاق 
حاج‌قاسم، با شناخت از دشمن می‌جنگید. وقتی می‌خواهد با ارتش صدام 
که حمله‌ی داعش  کافی از صدام و ارتشش دارد؛ زمانی هم  بجنگد، شناخت 
پیش می‌آید، در باره‌ی داعش مطالعه می‌کند تا ببیند این‌که می‌خواهد با او 
کیست. قاسم سلیمانی، افکار دشمن، طرح‌های دشمن و شیوه‌ی  بجنگد، 
با  و  داشت  گاهی  آ دشمن  جبهه‌ی  از  می‌شناخت.  را  طرح‌ها  این  با  مبارزه 
اشراف اطلاعاتی تصمیم می‌گرفت. بی‌گدار به آب نمی‌زند؛ همه‌ی جوانب را 
یه و عراق، نتیجه‌ی  بررسی می‌کرد. برای همین، بیشتر عملیات‌هایش در سور

مطلوب داشت. 
عراق  به  بود.  مسلط  منطقه  جغرافیای  بر  داشت.  نو  حرف  و  بود  طراح  او 
منطقه  آن  با  ارتباط  در  می‌خواست  که  را  منطقه‌ای  متر  به  متر  می‌رفت،  که 
یه  کرده بود. هر نقطه‌ای از عراق و سور کند، خودش شناسایی  تصمیم‌گیری 
و لبنان را می‌گفتیم، او اشراف تاریخی و جغرافیایی داشت. بنابراین، حرف 
سردار سلیمانی را می‌خریدند. همه منتظر بودند ببینند سلیمانی چه می‌گوید؛ 
گر در عراق حرفی می‌زد، همه‌ی  چون به دانش و اطلاعات او ایمان داشتند. ا

جناح‌های عراق تبعیت می‌کردند. 
ابتدا مسئول مربوط به آن  بود.  باره‌ی چند منطقه  توی جلسه‌ای، بحث در 
منطقه گزارش می‌داد. گاهی می‌دیدم اطلاعات او از آن مسئول که باید بر منطقه 
گر در جایی می‌خواست عملیات شود، متر  اشراف داشته باشد، بیشتر است. ا
به مترش را می‌شناخت؛ فکر می‌کردی یک سوری روی زمین دارد حرف می‌زند. 

1 . از سخنرانی سردار سلیمانی؛ 22 آذر 1397
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مشاورین که صحبت می‌کردند و خبرهایی می‌دادند، همه را می‌دانست. 
گاهی اطلاعاتی حاج‌قاسم را در جلسات دیدم. وقتی می‌خواست در  بارها آ
گزارش  روستاهای اطراف حلب عملیات شود، یکی از فرماندهان، روی نقشه 
که شما می‌گویید، نیست؛ فلان‌جا  می‌داد. حاج‌قاسم می‌گفت »نه. این‌طور 

که شما می‌گویید، عقب‌تر یا جلوتر است.«.  را نگفتید.«؛ یا می‌گفت »آنجا 
برای عملیات آزادسازی سعدیه و جلولا1، به کردستان عراق رفتیم. نیروهای 
نیروهای  و  متعدد  گروه‌های  کتائب،  عصائب،  حشدالشعبی،  عراق،  ارتش 
ما  ارتش  هواپیماهای  بودند.  آماده  همه  و شیعه،  کردستان، سنی  اقلیم  کرد 
هم شرکت داشتند. عملیات، صبح شروع شد و ظهر با شکست داعش تمام 
توی ذهنم،  نیروی قدس حضور داشتم.  در  که  بود  اولین عملیاتی  این  شد. 
عملیات‌های زمان جنگ بود؛ اینجا در یک نصف روز تمام شد.2 آنجا می‌دیدم 
که سردار سلیمانی، توی دل همه‌ی آن‌ها جا دارد. هر چه سلیمانی می‌گوید، 
را به عنوان فرمانده خودشان قبول  او  قبول می‌کنند و برایش احترام قائل‌اند. 
و مدیریت  را جمع‌بندی می‌کرد  او مسائل  دارند. توی جلسه‌ی عملیاتی هم 

جلسه در دست او بود. 
جلسه‌هایی هم با سران اقلیم کردستان بود. پیش از آن‌که داعش به کردستان 
که  گفته بود تنها جایی  کردستان  کند، سردار سلیمانی به رؤسای  عراق حمله 
از شما حمایت می‌کند، ایران است. آن‌ها آن روز با جمهوری اسلامی همراهی 
به  کاری  آمریکاست،  که سردسته‌شان  تروریست‌ها  تصور می‌کردند  نکردند. 
که برای آمریکا،  کردستان هشدار داده بود  کردها ندارند. سلیمانی به رؤسای 
را  به شما هم حمله می‌کند؛ دشمن  ندارد؛  کرد و سنی و شیعه فرق  و  عرب 

کردستان، آن را اداره می‌کند.  که حکومت اقلیم  کردنشین در استان دیالی عراق در 180کیلومتری بغداد  1 . از شهرهای 
2 . این عملیات، سوم آذر 1393 اجرا شد. نیروهای داعش، بیستم مرداد 1393، جلولا را به تصرف خود درآورده بودند. 
که به علت آن‌ها  کرده بودند؛  تله‌گذاری  را  کن  اما و  از خانه‌ها  از شهر، بسیاری  فرار  تروریست‌ها، هنگام  باقی مانده‌ی 

کارگذاشته‌شده هم خنثی شد.  عده‌ای شهید شدند. 350 بمب 
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حمایت  تحت  داعشِ  که  دیدند  بعداً  نمی‌کردند.  باور  آن‌ها  می‌شناخت. 
که دیگر دست به دامن جمهوری اسلامی  کرد؛  کردستان هم حمله  آمریکا، به 

و حاج‌قاسم شدند. 
کردستان  همان روزها، مصاحبه‌ای از مسعود بارزانی -  رئیس سابق اقلیم 
بازگو  را  اربیل  از سقوط  در جلوگیری  قاسم سلیمانی  نقش  که  -  دیدم  عراق 

گفته بود1: کرده و این‌طور 
-  داعـش بـه دروازه‌هـای اربیـل رسـیده بـود و بیـم آن می‌رفت که شـهر به‌زودی 
اشـغال شـود. مـن پـس از حملـه‌ی‌ داعـش، بـا آمریکایی‌هـا، ترک‌هـا، انگلیـس، 
در  کشـورها  ایـن  مقام‌هـای  همـه‌ی‌  گرفتـم.  تمـاس  عربسـتان  حتـی  و  فرانسـه 
بـا مقام‌هـای  فـوری  کمکـی نمی‌تواننـد بکننـد.  فعاًل هیـچ  کـه  گفتنـد  جـواب 
کـه »شـهر در حـال سـقوط اسـت؛  ایرانـی تمـاس گرفتـم و بـه آن‌هـا صریحـاً گفتـم 
ایرانـی،  مقام‌هـای  کنیـم.«.  تخلیـه  را  شـهر  مـا  کنیـد،  کمکـی  نمی‌توانیـد  گـر  ا
گفتنـد »حاج‌قاسـم،  فـوری شـماره‌ی تمـاس قاسـم سـلیمانی را بـه مـن دادنـد و 
گرفتـم و اوضـاع  نماینـده‌ی تام‌الاختیـار ماسـت.«. فـوری بـا سـلیمانی تمـاس 
در  نمـاز صبـح،  از  بعـد  »فـردا،  گفـت  مـن  بـه  دادم. حاج‌قاسـم  دقیـق شـرح  را 
گفتـم »فـردا دیـر اسـت. همیـن حـالا بیاییـد.«. حاجـی  اربیـل هسـتم.«. بـه او 
گفـت »کاک‌مسـعود، فقط امشـب شـهر را نگـه دار.«. فـردا صبـح، حاج‌قاسـم در 
فـرودگاه اربیـل بـود. به اسـتقبالش رفتـم. هم‌زمـان، کمک‌های تسـلیحاتی ایران 
هـم رسـید. قاسـم سـلیمانی با پنجاه شـصت نفـر از نیروهـای مخصوصش آمده 
بـود. آن‌هـا سـریعاً بـه محـل درگیـری رفتنـد و نیروهـای پیشـمرگه را سـازمان‌دهی 
یـک  بعدهـا  مـا  برگشـت.  مـا  نفـع  بـه  ورق  در چنـد سـاعت،  و  کردنـد،  دوبـاره 
فرمانده داعش را اسـیر کردیم و از او پرسـیدیم »چطور شـد شـما که در حال فتح 
اربیـل بودیـد، یکباره عقب نشسـتید؟«. اسـیر داعشـی به ما گفـت »نفوذی‌های 

1 . این مصاحبه، 18 دی 1393 در روزنامه‌ی »زمان« ترکیه منتشر شده بود. 
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مـا در اربیـل، بـه مـا خبـر دادنـد قاسـم سـلیمانی در اربیـل اسـت. روحیـه‌ی‌ افـراد 
مـا بـه هـم ریخـت، و عقـب نشسـتیم.«!1 

سیدحسن نصرالله می‌گفت:
گفت »تا طلوع  که حاج‌قاسم رسید پیش من.  بود  -  ساعت دوازده شب 
گفتم  می‌خواهم.«!  شما  از  لبنانی  عملیاتی  فرمانده  صدوبیست  آفتاب، 
صدوبیست  شما  برای  کجا  از  است.  شب  دوازده  ساعت  الآن  »حاجی، 
تنها  این  نداریم.«.  دیگری  »راه‌حل  گفت  بیاورم؟«.  عملیات  فرمانده 
کرد، و آن هم برای عراق بود. آن شب، پیش من ماند.  که از ما  درخواستی بود 
میدانی  فرمانده  توانستیم حدود شصت  و  گرفتیم  تماس  برادران  یک  یک‌  با 
یه بودند. به  که در جبهه‌های سور کنیم. بعضی‌هاشان، برادرانی بودند  تأمین 
که  بودند  لبنان  برادران هم در  از  برخی  فرودگاه دمشق.«.  »بروید  گفتیم  آن‌ها 
حاجی  چون  آوردیم‌شان؛  بیرون  خانه‌هاشان  از  و  کردیم  بلندشان  خواب  از 
نماز  ببرم.«.  که خودم می‌روم،  با همان هواپیمایی  را  آن‌ها  گفت »می‌خواهم 
صبح رفتند دمشق. هواپیمای حاج‌قاسم، وقتی دمشق را ترک می‌کرد، حدود 

شصت فرمانده میدانی حزب‌الله همراهش بودند.
شش ماه پس از قضیه‌ی اربیل، نوبت عملیات در جلولا و سعدیه رسید. در 
آنجا هم حاج‌قاسم، پیشتاز میدان بود؛ جلوتر از همه حرکت می‌کرد. می‌دیدم 
کُرد، عرب،  که با چه شور و شوقی تلاش می‌کند. برایش مهم نبود آسیب‌دیده، 
شیعه، سنی یا مسیحی است؛ برای همه دل می‌سوزاند. برایش مهم، نجات 

کرده بود.  که یک ملتی را آواره  مظلوم و مبارزه با دشمنی بود 
آمریکا  فهمیدند.  دیدند؛  را  محبت  این  کردستان،  مسیحی  و  سنی  مردم 

1 . نیروهای داعش، خرداد 1393 با پیشروی به سمت مناطق شمال عراق، به‌سرعت توانستند مناطق مهمی از شمال 
کردند. در صورت تصرف اربیل  کنند. پس از تصرف موصل هم شهر اربیل را محاصره  کشور از جمله موصل را تصرف  این 

کنند. کردستان عراق را نیز اشغال  می‌توانستند بخش مهمی از اقلیم 
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که می‌آید،  کسی  نمی‌کند. همه دیدند  کردستان هم رحم  به مسیحی  حتی 
کردستان سینه سپر می‌کند و آن‌ها را نجات می‌دهد،  می‌ایستد و برای مردم 
گر  گر ایران نبود؛ ا گفت: ا کرد عراقی به من  که یک  حاج‌قاسم است؛ تا جایی 

قاسم سلیمانی نبود، ما ناموس نداشتیم.
مایــه  و  آمــد  میــدان  تــوی  این‌طــور  اینجــا  در  حاج‌قاســم  این‌کــه  از  پــس 
ــه  کردســتان عــراق خواســتند از مرکزیــت عــراق فاصل ــوی  ــه ت ک ــردا  گذاشــت، ف
کردنــد  کــرد عــراق از او تبعیــت  بگیرنــد، وقتــی قاســم ســلیمانی حــرف زد، مــردم 

و  همــه بــه میــدان آمدنــد.
همه‌پرسی  به  اقدام  کردستان  اقلیم  رهبران  و  رؤسا  در سال 1396،  بعدها 
که جلال  کردند. تا زمانی  کردستان عراق از دولت مرکزی عراق  برای استقلال 
داشت،  بیشتری  انسجام  مرکزی  دولت  و  عراق  کردستان  بود،  زنده  طالبانی 
یادی به حاج‌قاسم داشت.  ارادت ز او حساب می‌بردند. طالبانی،  از  و همه 
کباب  حاج‌قاسم  برای  خودش  دست  با  بود،  که  هم  عراق  رئیس‌جمهوری 
درست می‌کرد. حاج‌قاسم هم به مرحوم طالبانی ارادت داشت؛ با هم صمیمی 
کند، ایشان را به ایران  که طالبانی نمی‌توانست صحبت  بودند. اواخر حیاتش 
طالبانی،  با  حاج‌قاسم  ارتباط  می‌کرد.  نگه‌داری  و  پذیرایی  او   از  و  می‌آورد 
که جدا  که به رحمت خدا رفت، زمینه‌ای به وجود آمد  این‌گونه بود. طالبانی 
که دیده بودند حاج‌قاسم  کردستان عراق  شدن از عراق را دنبال بکنند. مردم 
برای دفاع از آن‌ها چطور توی میدان آمده و از جانش مایه گذاشته است، وقتی 
کردند. حاج‌قاسم با آقای  گفت عراق باید یکپارچه باشد، از حرف او تبعیت 
که می‌آمد، از او پذیرایی می‌کرد؛ با  گرمی داشت، به ایران  بارزانی هم رابطه‌ی 

هم شوخی می‌کردند و صمیمی بودند.
مرجعیت هماهنگ  با  عراق،  در  مقاومت  حاج‌قاسم تلاش می‌کرد جریان 
گر جاهایی لازم می‌دید مرجعیت وارد شود، خدمت آیت‌الله سیستانی  باشد. ا
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می‌رفت و ایشان را توجیه می‌کرد. آقای سیستانی هم از مسائل سیاسی منطقه 
دیده  را  فقط عکس‌شان  آن  از  پیش  رفتم.  دیدارشان  به  بار  یک  بودند.  گاه  آ
آقای سیستانی چنین روحیه‌ی جوانی داشته باشد.  که  باورم نمی‌شد  بودم. 
که اسم‌شان برده می‌شد، ایشان خوانده بودند. همه‌ی  کتاب‌هایی  خیلی از 
که ایشان چقدر مطالعه دارند و به  خبر‌ها را مرور می‌کردند. در آن دیدار دانستم 
مسائل روز مسلط هستند. به آقای سیستانی خوش‌بین بودم؛ ولی آنجا نگاهم 

به ایشان تکمیل شد.
آیت‌الله  این‌که  بود؛  آقای سیستانی مثبت  به  حاج‌قاسم هم نظرش نسبت 
سیستانی چقدر می‌توانند در عراق مؤثر باشند. نقش ایشان را در مورد فتوای 
مهم  عراق،  مشکلات  حل  کلی  طور  به  و  حشدالشعبی  تشکیل  و  جهاد 
می‌دانست. مرتب نزد آقای سیستانی می‌رفت و با ایشان جلسه می‌گذاشت.

بود  نگاهی  همان  یه،  سور مردم  به  نگاهش  هم  یه  سور در  سلیمانی  قاسم 
کردستان عراق داشت. در اینجا هم برخوردش با شهروند  که به مردم عراق و 
مسیحی و مسلمان علوی و سنی و شیعه برابر بود. نجف با حلب؛ منطقه‌ی 
شیعه با سنی برایش فرقی نمی‌کرد. برنامه‌ریزی می‌کرد سنی حلب را از دست 
شود.  اهانت  ناموسش  به  یا  کشته  حلب  سنی  نگذارد  دهد؛  نجات  داعش 

نمی‌توانست ببیند یک انسان سوری آسیب ببیند.
یاد ممکن  حلب در محاصره بود. در وضعیت محاصره، بردن تجهیزات ز
نیست. عده‌ای آنجا توی محاصره بودند. حاج‌قاسم می‌خواست در محاصره 
با هلی‌کوپتر  و  انداخت  به خطر  را  بنشیند. جان خودش  فرودگاه حلب  توی 
وارد شد  داد، هم  روحیه  نیروهای خودی  به  فرودگاه حلب نشست؛ هم  توی 
کرد. توی خود میدان تصمیم می‌گرفت. هر چه در توان  کار می‌شود  ببیند چه‌ 
را  امکانات  این  گر  ا نگفت  وارد میدان ‌شد.  با شجاعت  و  گذاشت  داشت، 
یم، وارد می‌شویم.  که دار گفت با امکاناتی  داشته باشم، وارد میدان می‌شوم؛ 
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گفتیم  که وارد شدیم،  یم. در جنگ با صدام هم  توی جنگ با صدام تجربه دار
می‌شود  مجبور  می‌جنگیم؛  او  با  می‌گیریم،  مهمات  صدامی‌ها  از  می‌رویم 
عراق هم  و  یه  توی سور را غنیمت می‌گیریم.  تسلیحاتش  کند؛  عقب‌نشینی 
و  از خودشان می‌گرفتیم  با خودشان می‌جنگیدیم،  بود.  کمبود  بعضی جاها 

مبارزه می‌کردیم. 
فرمانده  بعد،  بود.  گردان  توی  ابتدا  حرم،  مدافع  نیروهای  از  »ابوباران«1، 
جانشین  هم  بعد  و  گردان؛  یک  انسانی  نیروی  مسئول  آن،  از  پس  گروهان؛ 
فرمانده تیپ شد. می‌گفت: در دیرالزور، نیروهای فاطمیون، جلوتر از من وارد 
بیابان  توی  بود.  وسیعی  منطقه‌ی  بودم.  کرده  گم  را  آن‌ها  بودند.  شده  عمل 
دیدم یک وانت دوکابینه ایستاده است. عصبی بودم. به راننده پرخاش کردم. 
کابین عقب می‌گوید »یواش! آرام باش! چه خبره؟«. نگاه  شنیدم یک نفر از 
گفت »نگران نباش! همین مسیر  کردم دیدم حاج‌قاسم است؛ دارد می‌خندد. 
را ادامه بدهی، می‌رسی به نیروهایت.«. توی بحبوحه‌ی عملیات که مشخص 

کجاست، او را آرام می‌کند.  نیست دشمن 
می‌گفت: توی مسجدی در روستای سکریه، نزدیک خط داعش بودیم. یک 
شب دیدیم حاج‌قاسم آمد. چفیه به سر بسته بود، و خستگی از سروکله‌اش 
کرد.  می‌بارید؛ سرما هم خورده بود. با این حال، با تک ‌تک بچه‌ها خوش‌وبش 
به آن‌ها روحیه  و  با بچه‌ها صحبت می‌کرد  گاهی حاج‌قاسم پشت بیسیم 
بیسیم حرف  پشت  منطقه‌ی عملیاتی  در  وقتی حاج‌قاسم  این‌که  با  می‌داد. 
می‌زد، از نظر امنیتی اشکال داشت، گاهی پشت بیسیم با بچه‌ها حرف می‌زد 

تا خستگی از تن‌شان بیرون برود
خرداد 1394 به رمادی عراق رفته بودم. با یکی از فرمانده‌ها به نیروها سر زدم، 

کتاب خاطرات او، با عنوان »ابوباران«، سال 1399 توسط  1 . ابوباران، نام جهادی مدافع حرم مصطفی نجیب است. 
انتشارات خط مقدم منتشر شده است.  
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یارت به سامرا برویم. همان موقع خبر دادند حاج‌قاسم  گرفتیم برای ز و تصمیم 
بغداد،  برویم  گفتیم  می‌شود.  برگزار  بغداد  در  جلسه‌ای  و  آمده،  عراق  به 
یارت برویم. به علت بمب‌گذاری‌ها و  حاج‌قاسم را ببینیم و بعد از جلسه به ز
که  حملات انتحاری داعش، سامرا وضع امنیتی مساعدی نداشت. جلسه 
گفته بیایید منطقه؟ از همین‌جا باید برگردی  گفت »کی  تمام شد، حاج‌قاسم 
ایران!«. خواستم بگویم می‌روم سامرا، از آنجا برمی‌گردم، نگذاشت حرفم تمام 
کربلا...«. گفت: »الآن برمی‌گردی ایران!«. مرا از  گفتم: »پس  شود. گفت »نه.«. 

بغداد برگرداند ایران. حتی نجف هم نگذاشت بروم.1 
اول  برود.  فرماندهی جلو  اجازه نمی‌داد هر  یادم هست  در عملیات جلولا 
دوران  بیایند.  دیگران  می‌گفت  بعد  دشمن؛  حمله‌ی  نوک  می‌رفت  خودش 
می‌دید  می‌بایست  می‌رفت؛  جلو  خودش  اول  بود؛  همین‌طور  هم  جنگ 

کجا می‌فرستد! حواسش به نیروهایش بود.  بچه‌هایش را 
گفته بود »شیرازی نباید جلو برود.«. به خود آن  در جلولا، به فرمانده محور 
فرمانده هم اجازه نمی‌داد از جایی جلوتر برود. یکی از فرمانده‌ها ناراحت شده 
گفت »خودش می‌رود؛ به من اجازه نمی‌دهد!«؛ شاید بهش برخورده بود.  بود. 
گر  کسی را بدهد؛ اما ا گر شهید شود، نباید جواب  که می‌رود، ا گفتم: خودش 

اتفاقی برای تو بیفتد، باید جواب دیگران را بدهد.

دکتر نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق عراق، می‌گفت: 
کنار رفتم، به مناطق درگیری بالای دیالی  -  بعد از آن‌که از نخست‌وزیری 
که میان داعش و نیرو‌های ما قرار داشت. به من  رفتم. به منطقه‌ای رسیدیم 
گلوله‌باران ادامه  گفتند منطقه خطرناک است.  یاد بمانم.  اجازه ندادند آنجا ز

گاهی  گر می‌گفت برو، می‌رفتم.  1 . معمولًا وقتی می‌خواستم به سوریه و عراق بروم، با حاج‌قاسم هماهنگ می‌کردم. ا
کم را بسته بودم یا حتی توی  می‌گفت الآن نرو، نمی‌رفتم. چند بار حاج‌قاسم گفت برو. بعد، مشکل امنیتی پیش آمد. سا

فرودگاه بودم. زنگ می‌زد و می‌گفت نرو، برمی‌گشتم)راوی(.
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سمت  از  او  شد.  پیاده  خودرو  از  سلیمانی  قاسم  دیدم  لحظه  یک  داشت. 
که برادران به من  جبهه‌ی‌ دشمن و خط تماس آمده بود! او در خط مقدمی ‏بود 

اجازه نمی‏دادند پشت آن جبهه بمانم! 
نیروهای دفاع  و  ارتش  بود.1  آزادسازی »تِدمُر«، عملیاتی طراحی شده  برای 
کنند. تِدمُر، جای استراتژیک و  یه می‌خواستند در عملیات شرکت  وطنی سور
مهمی‌ست. دشمن آنجا سرمایه‌گذاری کرده بود. آتش سنگین بود و حاج‌قاسم 
با  شناسایی،  کند!  شناسایی  را  منطقه  برود  تا  شد  موتور  سوار  میدان.  توی 
کریز  سرکشی به نیرو فرق می‌کند. برای شناسایی، قبل از عملیات باید از خا

خودی جلوتر رفت.  
موتور  پشت  داشت.  را  روحیه  همین  هم  مقدس  دفاع  در  سلیمانی  قاسم 
بچه‌های اطلاعات عملیات می‌نشست و به وسط درگیری می‌رفت؛ اما همراه 
با شجاعت. اهل محاسبه و تدبیر بود. امام خامنه‌ای در این باره فرموده‌اند: 
نبود.  شجاعت  صرف  بود.  باتدبیر  هم  بود،  شجاع  هم  سلیمانی،  شهید 
کار بردن این شجاعت  بعضی‌ها شجاعت دارند؛ اما تدبیر و عقل لازم برای به 
اقدام و عمل نیستند؛ دل و جگر  اما اهل  را ندارند. بعضی‌ها، اهل تدبیرند؛ 
کار را ندارند. این شهید عزیز، هم دل و جگر داشت -  به دهان خطر می‌رفت 
و ابا نداشت؛ نه‌فقط در این حوادث این روزها، در دوران دفاع مقدس هم در 
فرماندهی لشکر ثارالله همین‌جوری بود؛ خودش و لشکرش -  هم باتدبیر بود. 

کارهایش.2 فکر می‌کرد؛ تدبیر می‌کرد؛ منطق داشت برای 
او سه ماه قبل از شهادتش، در جمع فرماندهان و مسئولان سپاه گفت: سپاه 
دیگر  بترسد،  و  نکند  گر سپاه خطر  ا درایت.  با  با حکمت؛  اما  می‌کند؛  خطر 

شهر،  این  است.  شده  واقع  دمشق  210يكلومتري  و  سوريه  حُمص  استان  در  که  باستاني  شهری  پالمیرا،  یا  تِدمُر   .  1
گروه ترويستي داعش اشغال، و اسفند 1395 آزاد شد. اردیبهشت 1394 توسط 

2 . از سخنرانی 18 دی 1389 در دیدار مردم قم با ایشان.
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گر سپاه بترسد، همه خواهند ترسید. سپاه، از درون بحران‌های  سپاه نیست. ا
که انتهای آن مشخص نبود، از درون  سخت و تاریک، نامشخص و نامعلوم 
از  است.  کرده  تولید  را  فرصت‌ها  مهم‌ترین  سخت،  وحشت  همین  و  ترس 
کرد به نام مدافع  دفاع مقدس و از آن قله‌ی‌ نورانی، یک نورانیت دیگری تولید 

کمّی توسعه داد. کیفی و هم  مقدس حرم، و ایستاد. سپاه، مقاومت را هم 
روز،  دو  یکی  سالی  می‌زد.  روی حکمت حرف  از  و  حاج‌قاسم، سنجیده 
دو  این‌که  توجه  جالب  می‌کرد.  سخنرانی  و  می‌کرد  جمع  را  همه  نیرو،  توی 
کسی خسته نمی‌شد. دو ساعت تحلیل می‌کرد، همه  ساعت حرف می‌زد، 
مقام  که  چنان  می‌گذاشت؛  اثر  مخاطب  روی  حرف‌هایش  داشت.  تازگی 

معظم رهبری فرموده‌اند: سخنش اثرگذار بود. قانع‌کننده بود.1   
گاه بود؛ این تسلط اطلاعاتی، علاوه  قاسم سلیمانی از اوضاع میدان جنگ آ
بر هوش او، ریشه در مدیریت میدانی و توی میدان بودنش داشت. فرماندهی 
می‌دید،  را  جنگ  میدان  خودش  بگیرد.  تصمیم  گزارش‌ها  طبق  که  نبود 
گر حرفی  ا بعد تصمیم می‌گرفت.  و  را می‌سنجید  و خودمان  ظرفیت دشمن 
حاج‌قاسم،  حرف  که  می‌دیدم  جلسه‌ها  توی  داشت.  خبر  میدان  از  می‌زد، 
تا سه  داعش  می‌گوید  وقتی  است.  بالاتر  از همه‌ی حرف‌ها  گردن  و  سر  یک 
که حاج‌قاسم درست  ماه آینده سقوط می‌کند، مقام معظم رهبری می‌پذیرند 
را  اعتماد  این  می‌کنند.  باور  را  حرفش  مردم،  دارند2؛  اعتماد  او  به  می‌گوید؛ 

1 . همان.
نوشتند:  پایان سیطره‌ی‌ داعش  باره‌ی  در  نامه‌ی‌ سردار سلیمانی  به  پاسخ  در  آبان 1396،  امام خامنه‌ای، سی‌ام   .  2
سطوح  در  همکاران‌تان  عظیم  خیل  و  شما  کارانه‌ی‌  فدا مجاهدت  به  که  سپاسگزارم  وجود  همه‌ی‌  با  را  بزرگ  »خدای 
که به دست طواغیت جهان غَرس شده بود، به دست شما بندگان  مختلف، برکت عطا فرمود و شجره‌‌ی خبیثه‌ای را 
گروه ستمگر و روسیاه داعش نبود؛ ضربه‌ی‌ سخت‌تر،  کرد. این، تنها ضربه به  کشور سوریه و عراق ریشه‌کن  صالح، در 
که ایجاد جنگ داخلی در منطقه و نابودی مقاومت ضدصهیونیستی و تضعیف دولت‌های  به سیاست خباثت‌آلودی بود 
کنونی آمریکا و  گرفته بود؛ ضربه بود به دولت‌های قبلی و  گمراه هدف  گروه  مستقل را به وسیله‌ی‌ رؤسای شقیّ این 
کردند تا سلطه‌ی‌ نحس خود  گروه را به وجود آوردند و همه‌گونه پشتیبانی  که این  رژیم‌های وابسته به آن در این منطقه 
را در منطقه‌ی غرب آسیا بگسترانند و رژیم غاصب صهیونیست را بر آن مسلط سازند. شما با متلاشی ساختن این توده‌‌ی 
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نداریم، همه  امنیتی  اربعین مشکل  ما  گفت  گر  ا که  کرده  ایجاد  زمان  به‌مرور 
مطمئن هستند مشکل امنیتی نداریم؛ چون می‌دانند واقعیت‌ها را می‌گوید؛ 

بزرگ‌نمایی نمی‌کند.
از  را  حاج‌قاسم  عراق،  و  یه  سور در  داعش  با  نفس‌گیر  و  سخت  مبارزه‌ی 
فلسطین غافل نکرد. با همت او، سلاح فلسطینی‌ها از سنگ به موشک ارتقا 
گفتند حاج‌قاسم، مثل  یافت. مسئولان فلسطینی، پس از شهادت حاج‌قاسم 
ید، از فلسطین دفاع می‌کرد و هر چه  یک فلسطینی به فلسطین عشق می‌ورز
گروه‌های فلسطینی می‌گذاشت. برایش تفاوت  در توان داشت، برای همه‌ی 

گروه باشد.  گروه یا آن  نمی‌کرد این 
خالد البطش، عضو دفتر سیاسی جهاد اسلامی، می‌گفت:

-  شهید حاج‌قاسم سلیمانی، ابعاد مختلفی را به مقاومت فلسطین اضافه 
گسترش  غزه  نوار  در  را  مقاومت  کار  ایشان،  متعال،  کمک خداوند  به  و  کرد 
مقاومت  تا  تأمین می‌کرد  احتیاج داشت،  مقاومت  آنچه  هر  داد.  پیشرفت  و 
قوی‌تر شود؛ در همه‌ی‌ ابعاد سیاسی و نظامی؛ حتی آموزش. حاج‌قاسم، روح 
مقاومت در فلسطین بود، و با حمایتش، نبض مقاومت بود. در سرایالقدس 
گروه‌های  چه  فلسطین،  مقاومت  گروه‌های  دیگر  و  القسّام  گردان‌های  و 
گروه‌های مقاومت در غزه  اسلام‌گرا و چه ملی‌گرا و غیراسلامی، حاج‌قاسم بین 
با دشمن  ما،  همه‌ی‌  نبرد  می‌کرد؛ چون  کمک  همه  به  و  نمی‌شد  قائل  فرقی 
بود،  معروف  آن  به  که  طولانی‌اش  صبر  با  حاج‌قاسم،  صهیونیستی‌ست. 

کند. توانست مقاومت در غزه را تقویت 
در  سلیمانی  قاسم  نقش  باره‌ی  در  سخن  والاترین  خامنه‌ای،  امام  کلام 
و  طرح‌شان  فلسطین،  مورد  در  آمریکایی‌ها،  است:  فلسطین  به  دادن  عزت 
که قضیه‌ی‌ فلسطین را به فراموشی بسپرند؛ فلسطینی‌ها را  نقشه‌شان این بود 

سرطانی و مهلک، نه‌فقط به کشورهای منطقه و به جهان اسلام، بلکه به همه‌‌ی ملت‌ها و بشریت خدمتی بزرگ کردید.« 



78

حاج‌قاسمی که من می‌شناسم

در حالت ضعف نگه دارند تا جرأت نکنند دَم از مبارزه بزنند. این مرد)شهید 
سلیمانی(، دست فلسطینی‌ها را پُر کرد؛ کاری کرد که یک منطقه‌ی‌ کوچکی، 
ادعا  آن‌همه  با  صهیونیستی  رژیم  مقابل  در  غزه،  نوار  مثل  جا  وجب  یک 
که آن‌ها سر 48 ساعت می‌گویند آقا  کاری و بلایی سر آن‌ها می‌آورد  می‌ایستد؛ 
کرد... نقشه‌ی‌ آمریکا در  بیایید آتش‌بس بدهید؛ این‌ها را حاج‌قاسم سلیمانی 

کمک و فعالیت این شهید عزیز خنثی شد.1 یه، در لبنان، به  عراق، در سور
دارند.  و  داشتند  نقاط مشترک عمیقی  گذشته  از  عراق،  و  ایران  ملت  دو 
اما  بیندازد؛  فاصله  عراق  مردم  و  ایران  مردم  بین  کرد  یادی  ز تلاش  صدام 
کنار ایرانی‌ها  کار نشد. بسیاری از مجاهدین عراقی آمدند و در  موفق به این 
گلزار شهدای قم دفن شده‌اند.  برضد صدام جنگیدند، و عده‌ای از آن‌ها در 
همان‌ها، لشکر بدر را شکل داده بودند. بعد از صدام هم در این میدان وارد 
این‌که  فکر  شدند.  حشدالشعبی  پایه‌گذار  و  دارند  حضور  هم  هنوز  و  شدند 
هستند،  داعش  با  جنگ  حال  در  عراق  در  که  عراقی  رزمنده‌های  بین  از 
فکر  بجنگند،  داعش  با  یه  سور در  که  بگیرد  اسم حیدریون شکل  به  گروهی 
ینبیون، فاطمیون و حیدریون را تشکیل داد  حاج‌قاسم است. آیا لشکرهای ز
یه بجنگد تا ایرانی  کستانی، افغانستانی و عراقی بیاید در سور که رزمنده‌ی پا
قدرتمند  عظیم  بسیج  یک  کشوری،  هر  برای  که  بود  این  دنبال  او  نه.  نرود؟ 
و عراق هجوم  یه  به سور امروز  نبود.  و عراق  یه  فکر سور به  فقط  بگیرد.  شکل 
هست،  استکبار  تا  بیفتد.  اتفاق  این  دیگر  جای  است  ممکن  فردا  شده؛ 
که  کند  زورگویی و ظلم هم هست. حاج‌قاسم می‌خواهد قدرتی را پایه‌گذاری 
کند. فاطمیون، قدرتی‌ست  کشورهای اسلامی تعرض  دشمن جرأت نکند به 
کستان است  ینبیون، یک بسیج آماده‌ی رزم برای پا برای دفاع از افغانستان. ز
دفاع  نیروی  یه،  سور توی  یا  بایستد.  کستان  پا دشمنان  مقابل  می‌تواند  که 

1 . از سخنرانی 18 دی 1389 در دیدار مردم قم با ایشان.
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یه است. یک  که حالا قدرت و پشتوانه‌ی بزرگی برای سور وطنی را شکل داد 
که ضامن تمامیت ارضی و امنیت لبنان در مقابل دشمنانش  حزب‌الله قوی 
باشد. حشد‌الشعبی قدرتمند، برای دفاع از مردم و سرزمین عراق است. برای 
که به نیروی ایرانی  کشور است. همان عشقی  کدام  حاج‌قاسم فرقی نمی‌کرد 

کستانی و عراقی و لبنانی داشت.  داشت، به نیروی افغانی و پا
که به رزمنده‌ی مدافع حرم توجه داشت، حواسش به  حاج‌قاسم، همان‌طور 
نیروی ارتش سوری هم بود. در حین جنگ، حتی به غذای رزمنده‌ی سوری 
دقت می‌کرد؛ به روحیه‌ی نیروی ارتش سوری هم فکر می‌کرد. وضعیتی ایجاد 
یه ارتباط صمیمی و عاطفی برقرار  که بین نیروهای ما با نیروهای ارتش سور کرد 

که با هم رفت‌وآمد خانوادگی داشته باشند.  شود؛ تا جایی 
را  ما  دیگر  فرمانده  و چند  یه، سردار همدانی  ارتش سور فرماندهان  از  یکی 
کرده بود. سردار همدانی می‌گفت خانواده‌ی آن ارتشی، تا  به خانه‌اش دعوت 
بیرون خانه به استقبال آمده بودند. دو سفره‌ی جدا، یکی برای آن‌ها و سفره‌ای 
کردند. طبق  در اتاق دیگر برای خانواده می‌اندازند. می‌گفت پذیرایی مفصلی 
کس ما را  که خیلی عزیز است، می‌گویند هر  یه و عراق، به مهمانی  رسم سور
گفته  یه به سردار همدانی  دوست دارد، بیشتر می‌خورد! آن فرمانده ارتش سور
از  نداری  حق  گفت  بیایند،  می‌خواهند  ایرانی‌ها  گفتم  خانمم  به  وقتی  بود 
برای پختن  کنی؛ خودم غذا می‌پزم. خانمش، دو شبانه‌روز  تهیه  بیرون غذا 

گر نخورید، خانمم ناراحت می‌شود.  گفته بود ا کرده بود!  کار  غذا و پذیرایی 
یه به نیروهای ایرانی‌ست.  یه با ایرانی و عشق مردم سور این، ارتباط ارتش سور
حاج‌قاسم  خود  گر  ا است،  سلیمانی  دوستان  از  یکی  برای  پذیرایی،  این 
کار می‌کردند! در عراق هم همین‌طور است. حاج‌قاسم با لباس  می‌رفت، چه 
کند و برگردد. با  یارتی  شخصی می‌رود حرم امام حسین؟ع؟؛ سلامی بگوید، ز
توی  متوجه می‌شوند حاج‌قاسم  مردم عراق  بوده،  پوشانده  را  این‌که صورتش 
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را ببینند. به‌زحمت سوار ماشینش می‌شود.  او  تا  حرم است. هجوم می‌برند 
لای  از  می‌کند  تلاش  آمده؛  بچه‌اش  با  عراقی  یک  می‌بیند  برود،  می‌خواهد 
جمعیت پیش او بیاید. حاج‌قاسم از ماشین پیاده می‌شود. عراقی، خودش را 
به او می‌رساند. می‌گوید »پسرم می‌خواهد شما را ببیند.«. حاج‌قاسم، بچه‌اش 
یه  را بغل می‌کند و می‌بوسد. این‌ها همه به رفتار و عملکرد حاج‌قاسم در سور

و عراق برمی‌گردد. 
می‌شود:  اجرا  دنیا  همه‌جای  در  بین‌المللی  و  دیپلماسی  قواعد 
کشوری بیاید، رئیس‌جمهوری و وزیر  رئیس‌جمهوری و وزیر امور خارجه از هر 
امور خارجه‌ی کشورمان به استقبال می‌رود. حاج‌قاسم وقتی می‌خواست بشار 
بیاید.  حاج‌قاسم  تا  می‌ایستاد  می‌آمد؛  استقبال  به  اسد  بشار  ببیند،  را  اسد 
به حرم  که حاج‌قاسم  می‌دانست  داشت.  اعتقاد  به سلیمانی  وجود  تمام  با 
که حقیقتاً حاج‌قاسم،  یه عشق می‌ورزد.  می‌دانست  اهل‌بیت؟ع؟ و مردم سور
بود.  قائل  حاج‌قاسم  برای  ویژه‌ای  احترام  بشار،  است.  کرده  حفظ  را  یه  سور
تا  می‌کرد  می‌رفت، صبر  یه  سور به  ایران  از  هیئتی  و  بود  یه  سور سلیمانی  گر  ا

حاج‌قاسم بیاید و بعد دیدار می‌کرد. 
ســران  بیشــتر  کــه  دارد  خصوصیاتــی  اســد  بشــار  می‌گفــت  حاج‌قاســم 
کشــورهای عربــی ندارنــد؛ یکــی شــهوت‌ران نیســت؛ دیگــر این‌کــه دزد نیســت. 
در جلســات، همیشــه صحبــت از ایســتادگی و شــجاعت بشــار بــود. روزهایــی 
گرفتــه  کاخ بشــار در محاصــره قــرار  کــه دمشــق تقریبــاً در آســتانه‌ی ســقوط بــود و 
گفتــه بــود  بــود، بشــار، محکــم تــوی میــدان ایســتاد. حاج‌قاســم حتــی اوایــل بــه او 
گــر خــودت می‌خواهــی بمانــی، همســر و بچــه‌ات را بــه بیــرون دمشــق ببریــم.«.  »ا
گفتــه بــود »هــم مــن می‌مانــم، هــم زن و بچــه‌ام.«! حاج‌قاســم بــه زن‌وبچــه‌ی 

کــه حفــظ شــوند و خســته نشــوند.  بشــار هــم توجــه داشــت 
حاج‌قاسم با اردوغان هم رفیق بود. اردوغان هم از حاج‌قاسم خط می‌خواند. 
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که دولتی‌ها، سلیمانی را به ترکیه  حتی بعضی اوقات، مباحثی پیش می‌آمد 
را  او  می‌تواند  و  است  رفیق  اردوغان  با  می‌دانستند حاج‌قاسم  می‌فرستادند. 

کاری را بکند یا نکند.   توی رودربایستی قرار بدهد تا 
در عراق هم افراد و مقام‌ها، برایش احترام قائل بودند. با همه‌ی آن‌ها رفیق 

که در برابر هیچ خواسته‌ای به حاج‌قاسم نه نمی‌گفتند.  بود؛ در حدی 
گر قدرتی مثل روسیه وارد شود و در مقابل  حاج‌‌قاسم در جنگ با داعش دید ا
داعش قرار بگیرد، می‌تواند خللی در صف استکبار ایجاد کند و برای داعش و 
گرفت به دیدار ولادیمیر  آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها یک شکست است. تصمیم 
کند. البته برای اجرای این  پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، برود و او را متقاعد 
گرفته و به جمع‌بندی رسیده بود. به مسکو  تصمیم، نظریات مسئولین را هم 

کرد.  رفت و با پوتین ملاقات 
کل  به عنوان رئیس ستاد  نه  بود؛ آن هم  قائل  ارزش  برای حاج‌قاسم  پوتین 
نیروهای مسلح ایران؛ و نه فرمانده سپاه ایران. حاج‌قاسم، فرمانده یک نیروی 

ایران بود؛ اما آقای پوتین، عظمت حاج‌قاسم را توی دنیا دیده بود. 
کشورهای  رؤسای‌جمهور  دارد.  قبول  را  آقا  حضرت  رهبری  پوتین،  آقای 
ایران  به  رئیس‌جمهوری  دعوت  به  پوتین،  جمله  از  کشور  شمال  منطقه‌ی 
کشورها وقتی به ایران می‌آیند، درخواست  آمده بودند. معمولًا رؤسای‌جمهور 
از  پوتین  آقای  بود.  کرده  ملاقات  درخواست  هم  پوتین  دارند.  آقا  با  ملاقات 
شده  مقرر  ساعت  یک  دیدار،  مدت  رفت.  آقا  ملاقات  به  مستقیم  فرودگاه 
بود و می‌بایست سر ساعت تعیین‌شده  بود. جلسه‌ی رؤسای‌جمهور، یکروزه 
او  به  بار  چند  می‌گذرد.  ساعت  یک  از  پوتین،  آقای  ملاقات  می‌شد.  شروع 
که در آن جلسه، منتظر شما هستند؛ توجه نمی‌کند. دیدار، دو  تذکر می‌دهند 
رؤسای‌جمهور  برای جلسه‌ی  می‌گویند شما  پوتین  به  می‌کشد.  ساعت طول 
که قدرت  آمده‌اید و الآن جلسه دیر شده است. آقای پوتین، رئیس‌جمهوری 
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بلوک شرق است، می‌گوید: جلسه‌ی اصلی، این است!
این، نگاه آقای پوتین به عظمت رهبری جمهوری اسلامی است. حاج‌قاسم 
را هم به عنوان سرباز رهبر ایران می‌داند. وقتی حاج‌قاسم درخواست می‌کند با 
کند، می‌پذیرد. حاج‌قاسم می‌رود و با زبان استدلال معروفش، او را  او ملاقات 

یه شود.  که روسیه وارد جنگ با داعش در سور قانع می‌کند 
که روسیه، مطیع  حاج‌قاسم با هیچ‌کس رودربایستی نداشت. طبیعی‌ست 
روس‌ها  گاهی  کند.  طرح  با حاج‌قاسم  را  مباحثش  تمام  که  نبود  حاج‌قاسم 
موضوعی را با حکومت بشار یا ترکیه می‌بستند؛ حاج‌قاسم، آن را به ‌هم می‌زد 
نمی‌توانند  که  بودند  فهمیده  هم  آن‌ها  بشود.  مشورت  ما  با  باید  می‌گفت  و 
حاج‌قاسم را دور بزنند. با تمام قدرت، از منافع جمهوری اسلامی دفاع می‌کرد.
و  می‌کردنـد  صحبتـی  آمریکایی‌هـا  بـا  منافع‌شـان،  بـه  بنـا  روس‌هـا  گاهـی 
گـر آن تصمیـم بـه ایـران آسـیب می‌رسـاند، حاج‌قاسـم  تصمیمـی می‌گرفتنـد. ا
محکـم می‌ایسـتاد؛ بـا فرمانـده ارتـش و وزیـر روس برخـورد می‌کـرد؛ پیغـام مـی‌داد 
کار را بکننـد، مـن محکـم برخـورد می‌کنم.  گـر ایـن  و می‌گفـت بـه آن‌هـا بگوییـد ا
بـا هـم تصمیـم  بـود و می‌بایسـت  از آن طـرف، بعضـی جاهـا، میـدان مشـترک 
گـر جمهـوری اسالمی بـا روسـیه همراهـی نمی‌کـرد،  می‌گرفتیـم. تـوی آن میـدان ا

روسـیه آسـیب می‌دیـد. 
کــه در روســیه و ترکیــه انجــام  کراتــی  بــه آمریکایی‌هــا هــم پیغــام مــی‌داد. در مذا
می‌شــد، چــون می‌دانســت آمریکایی‌هــا آدم‌هــای نیرنگ‌بــازی هســتند و شــاید 
ــه واســطه‌ی  گاهــی ب ــه آن‌هــا هشــدار مــی‌داد.  کلاه بگذارنــد، ب ســر روس‌هــا هــم 
گفته‌ایــد،  کــه  را  تصمیمــی  ایــن  گــر  ا کــه  مــی‌داد  پیغــام  ترکیــه  بــه  روس‌هــا، 
کاری را حــق  گــر  کنیــد، مــن برخــورد می‌کنــم. اهــل ملاحظــه‌کاری نبــود. ا اجــرا 

ــه نتیجــه برســد.  ــا ب تشــخیص مــی‌داد، دنبــال می‌کــرد ت
یـخ  تار نمی‌شـد.  جـدا  کتـاب  از  هیچ‌وقـت  بـود.  مطالعـه  اهـل  حاج‌قاسـم، 
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کشـورها را می‌خوانـد. بـا توجـه بـه سـابقه‌ی حضـور آمریکایی‌ها در ژاپـن و آلمان 
کـره‌ی جنوبـی فـرق دارد؛  بـا ژاپـن و آلمـان و  کـره‌ی جنوبـی می‌گفـت عـراق  و 
امـکان نـدارد آمریکایی‌هـا بتواننـد در عـراق بماننـد؛ چـون فرهنـگ مـردم عراق و 
مرزهـای اطرافـش مثـل ایران، با آن کشـورها تفاوت اساسـی دارد. می‌گفت قدیم 
کـه زمانـی عاشـقان امام حسـین؟ع؟ حاضـر بودند یک دست‌شـان  می‌شـنیدیم 
وجـود  بـا  می‌بینیـم  خودمـان  چشـم  بـه  الآن  برونـد!  یـارت  ز بـه  و  شـود  قطـع 
کرب الاتفـاق می‌افتـد، راه‌پیمایـی هـر سـال پررنگ‌تـر  کـه در مسـیر  انفجارهایـی 
کـه  کرب الحرکـت می‌کننـد. آمریکایی‌هـا  می‌شـود و مـردم پـای برهنـه بـه طـرف 
کـه  می‌فهمنـد  باشـند،  داشـته  عقـل  ذره‌ای  گـر  ا می‌بیننـد،  را  ایـن صحنه‌هـا 

عـراق، جـای مانـدن نیسـت. 
کرده  یادی در عراق  منافقین، در زمان صدام و بعد از صدام، جنایت‌های ز
بودند. عراقی‌ها هم به اندازه‌ی مردم ایران از آن‌ها تنفر داشتند. پادگان اشرف، 
که منافقین حتی پس از سقوط صدام، با حمایت آمریکایی‌ها در  مکانی بود 
گاهی از طرف نیروهای عراقی حملاتی برای  آنجا فعالیت رسمی می‌کردند. 
برآمد  درصدد  حاج‌قاسم  این‌که  تا  می‌شد.  اشرف  پادگان  در  منافقین  زدن 
کار،  کند. برای این  پادگان اشرف را از دست دشمنان مردم ایران و عراق آزاد 
مسعود  خود  گرفتند.  را  اشرف  پادگان  و  کردند  نفوذ  منافقین  بین  نیروهایی 
به  مجبور  آن‌ها  که  کنند  پیدا  تسلط  طوری  بچه‌ها  این  نمی‌کرد  باور  رجوی 

تخلیه‌ی پادگان شوند. 
کـه می‌شـوی،  کـردم. وارد پـادگان  اردیبهشـت 1397 از پـادگان اشـرف دیـدن 
و  آسایشـگاه‌ها  خانه‌هـا،  متعـدد،  خیابان‌هـای  بـا  اسـت؛  شـهر  یـک  انـگار 
سـوله‌های بـزرگ بـرای نگـه‌داری مهمـات و تجهیـزات نظامی. پـادگان، آن موقع 
کاخ مسـعود را ببینیـم. وارد  یـم  گفتنـد برو دسـت نیروهـای حشدالشـعبی بـود. 
که پله می‌خورد و به زیرزمین  جایی شـبیه موتورخانه شـدیم. در آنجا، دری بود 
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و  سـوئیت‌ها  دو طرفـش  کـه  رسـیدیم  بزرگـی  کانـال  بـه  پاییـن،  آن  داشـت.  راه 
اتاق‌هـای بـزرگ و مجلـل بـود. اینجـا، محـل اقامـت و عشـرتکده‌ی رجـوی بـوده 
گـر بمبـاران هـم تشـود، تـکان نمی‌خـورد. ایـن مخفیـگاه، بـا یـک  کـه می‌گفتنـد ا
گـر حملـه‌ای شـد و پادگان سـقوط کرد،  تونـل، بـه بیـرون از پـادگان راه داشـت تـا ا

کنـد.  بـه بیـرون پـادگان فـرار 
کانال زده بود، و در آنجا،  یه هم داعش در زیرِ زمین  در غوطه‌ی شرقی سور
ضدگلوله  آمبولانس  و  بیمارستان  تجهیزات،  زندگی،  محل  بزرگ،  اتاق‌های 
بود. دو سه بار آنجا را دیدم. از بالا که نگاه می‌کنید، ساختمان‌های چندطبقه 
را می‌بینید که ویران شده؛ اما آن پایین، همه‌چیز سالم بود. داعش باور نمی‌کرد 

اینجا را بگیرند و مجبور به تسلیم شود. 
مسعود رجوی هم طوری پادگان اشرف را ساخته بود که تصور نمی‌کرد سقوط 
کند. بعد از صدام هم باور نمی‌کردند  کند. آن‌ها باور نمی‌کردند صدام سقوط 
کند و جمهوری اسلامی آنجا را  آمریکا از حمایت‌شان دست بردارد و ول‌شان 
که دژ تسخیرناپذیر به نظرشان می‌آمد، به یاری خدا، به دست  بگیرد. جایی 
مجبور  و  فروریخت،  نمی‌کنند،  باز  برایشان  که خیلی‌ها حسابی  جوان‌هایی 

به فرار شدند.



 6 

سیره و سلوک

بــا حاج‌قاســم قبــل از شــهادتش داشــتم، پرســیدم  کــه  در آخریــن جلســه‌ای 
گر دیدم‌شــان، احوال‌شــان را  گفت »ا »بچه‌هــا خوب‌اند؟ خانــواده چطورند؟«. 
گاهی بیست روز ایران نبود. وقتی می‌آمد، در چند جلسه شرکت  می‌پرســم.«! 

می‌کرد و دوباره برمی‌گشت. فرصت نمی‌کرد به زن‌وبچه‌اش سر بزند! 
سیدحسن  بود.  لبنان  در  روز  چهل  33روزه،  جنگ  در  سلیمانی،  سردار 

گفت:  که با ایشان داشتیم،  نصرالله در یکی از دیدارهایی 
-  شروع جنگ ۳۳روزه، حاج‌قاسم از تهران آمد دمشق. با من تماس گرفت. 
گفتم  گفت »می‌خواهم بیایم پیش شما.«. آن روز در ضاحیه‌ی‌ جنوبی بودیم. 
راه‌ها  زده‌اند.  را  پل‌ها  ندارد. همه‌ی‌  امکان  اصلًا چنین چیزی  »یعنی چه؟! 
کاملًا  را می‌زنند. وضعیت  بسته‌اند. هواپیماهای جنگی اسرائیل، هر هدفی 
جنگی‌ست. اصلًا نمی‌شود به ضاحیه و بیروت رسید.«. حاج‌قاسم اصرار کرد 
و  کرد  پافشاری  می‌آیم.«!  و  می‌افتم  راه  نفرستید، خودم  ماشین  گر  »ا گفت  و 

کنار ما ماند. خودش را رساند به ما، و تمام مدت هم 
گفت: همچنین 

-  حاج‌قاسم، یک فرمانده سپاه بود. می‌توانست در تهران بنشیند، به دیگری 
کند  پیگیری  و خوب  را طبیعی  و مسائل  بگذارد  اینجا، جلسه  بیاید  بگوید 
بزند؛ برخی فرماندهان، همین‌طور  و خودش هم هر شش ماه، سری به لبنان 
که حاج‌قاسم را شناختم و رابطه‌مان  رفتار می‌کنند. از سال 1998]1377 ش[ 
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که می‌آمد پیش ما.  با او شروع شد، به‌ندرت ما پیش او رفتیم. همیشه او بود 
این حضور باعث می‌شد اینجا همه‌ی‌ برادران را ببیند و خودش مستقیماً به 

میدان برود و حرف مجاهدان را بشنود. 
بـا  کـه  از سـفرهایی  یـادم هسـت یکـی  حاج‌قاسـم خسـتگی نمی‌شـناخت. 
یه رفتـه بودیـم، همـه‌ی معاونت‌ها آمـده بودند. از شـش و نیم صبح،  هـم بـه سـور
جلسـاتش شـروع شـد؛ فرماندهـان عملیاتـی، مسـئولین اطلاعـات، همین‌طـور 
گذاشـتند  جلسـه  آمدنـد،  هـم  سـر  پشـت  تبلیغـات،  و  بهـداری  و  تـدارکات 
و  فاطمیـون  فرماندهـان  هـم  آن  از  پـس  کردنـد.  طـرح  را  کاری‌شـان  مسـائل  و 
گفتنـد.  گانـه آمدنـد، حرف‌هایشـان را زدنـد و مشکلات‌شـان را  ینبیـون، جدا ز
کنـارش  شـود.  حـل  مشکلات‌شـان  مـی‌داد  دسـتور  و  می‌کـرد  گـوش  به‌دقـت 
نشسـته بودم. از صبح تا شـب، فقط حدود یک سـاعت برای ناهار و نماز ظهر 
و عصـر از جلسـه بیـرون آمـد و دوبـاره تـا نمـاز مغـرب و عشـا، جلسـات را ادامـه 
داد. ماهـا خسـته می‌شـدیم و دیگـر نمی‌کشـیدیم؛ ولـی حاج‌قاسـم تـا سـاعت 
یـک و دو نصفه‌شـب بـا گروه‌هـای مختلف جلسـه داشـت. فـردا صبحش، بعد 
گـروه آمدنـد و  گـروه  از نمـاز صبـح، تـازه نوبـت فرماندهـان سـوری بـود. آن‌هـا هـم 

کردنـد.  مباحث‌شـان را طـرح 
یه ملاحظــه‌اش را می‌کــردم؛ چیــزی نمی‌گفتــم  گاهــی در پــرواز از تهــران تــا ســور
ــوی هواپیمــا  ــرد، و دو ســاعت ت ــاز می‌ک ــد. خــودش، ســر صحبــت را ب ــا بخواب ت

جلســه می‌گرفتیــم. 
می‌آمد.  شورا  جلسه  به  یکراست  می‌رسید،  تهران  به  که  یه  سور از  بارها 
مدیریت  پرانرژی  را  جلسه  اما  می‌زد؛  داد  چهره‌اش  در  سردرد  و  خستگی 
که در نیروی قدس بودم، یک بار از زبانش نشنیدم  می‌کرد. همه‌ی سال‌هایی 
گاهی می‌آمدند آمپولش  بگوید خسته‌ام؛ مریض‌ام؛ نمی‌توانم به جلسه بیایم. 

کار خسته‌اش نمی‌کرد.  را توی جلسه می‌زدند! هیچ موقع 
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زانو  به  را  او  حادثه‌ای،  هیچ  و  بود،  شکست‌ناپذیر  فرماندهی  حاج‌قاسم، 
و  ثامن‌الائمه؟ع؟  عملیات  در  پی‌درپی  پیروزی‌های  از  پس  درنمی‌آورد. 
اولین  رمضان1،  عملیات  بیت‌المقدس،  و  فتح‌المبین  و  طریق‌القدس 
که با عدم موفقیت روبه‌رو شد. فرماندهان از این موضوع ناراحت  عملیاتی بود 
در  سپاه،  کل  فرمانده  رضایی،  برادر محسن  که  گونه‌ای شد  به  وضع  بودند. 
کرد: چراغ‌ها را خاموش می‌کنیم. هر یک از  کربلا اعلام  جمع فرماندهان قرارگاه 

که نمی‌توانند بمانند، می‌توانند بروند! فرماندهان 
کـرد،  پیمـان صحبـت  تجدیـد  بـرای  کـه  فرماندهـی  اولیـن  جلسـه،  آن  در   
کـه آمده‌ایـم، از همه‌چیـز  گفـت: بـرادر محسـن، مـا  حاج‌قاسـم سـلیمانی بـود. 
گذاشـته‌ایم. تـا آخریـن لحظـه، پـای  گذشـته‌ایم. زندگی‌مـان را بـرای ایـن جنـگ 
کار هسـتیم. ممکـن اسـت حرف‌هایـی بـا هـم زده باشـیم؛ امـا بـرای عملیـات 

آماده‌ایـم.  بعـد 
گر  قاسم سلیمانی، بچه‌های لشکر ثارالله را بچه‌های خودش می‌دانست. ا
گر مشکل از مهندسی بود، مسئول  یک نفر مجروح می‌شد، می‌سوخت. مثلًا ا
مهندسی را بازخواست می‌کرد. وقتی جان بچه‌ها در خطر بود، با کسی تعارف 
یا  در سنگر  گر  ا نزدید.  می‌زدید،  کریز  خا اینجا  می‌بایست  می‌گفت  نداشت. 
گردن شماست. در این  کرده باشید، خون این بچه‌ها، به  کوتاهی  کریز زدن  خا
نمی‌شدند؛ چون  ناراحت  آن‌ها  می‌زد.  داد  و سرشان  مواقع عصبانی می‌شد 

می‌دانستند سلیمانی برای خدا عصبانی شده است.
از سال 1361 تا پایان جنگ، چه وقتی رزمنده و چه وقتی مسئول تبلیغات 
لشکر ثارالله بودم، حتی یک بار ندیدم رزمنده‌ای بگوید غذا به ما نرسید. در 
که به تسلیحات  همه‌ی جلسات فرماندهی شاهد بودم حاج‌قاسم، همان‌طور 
گلوله و مهمات به دست رزمنده‌ی توی  لشکر دستور می‌داد در هر وضعیتی 

1 . عملیات رمضان، 23 تیر تا هفتم مرداد 1361 در شرق بصره در چهار مرحله اجرا شد.
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برساند.  گرم به خط مقدم  را هم موظف می‌کرد غذای  خط بدهد، تدارکات 
گلوله  که از زمین و آسمان  کربلای یک دیدم وسط عملیات، جایی  خودم در 
گرم با نوشابه‌ی قوطی سرد به رزمنده داده می‌شد. در آن فصل،  می‌آمد، غذای 
گیلاس درجه‌ی یک به خط برود. یک  گیلاس بود. دستور داد  بهترین میوه، 
گیلاس‌ها، در قرارگاه و پشت خط پیدا نمی‌شد! می‌گفت وقتی نیرو  دانه از آن 

کمبودی داشته باشد.  می‌خواهد بجنگد، نباید 
بـه تبلیغـات اهمیـت مـی‌داد. چندیـن ماشـین بلندگـودار آمـاده کـرده بودیـم. 
کـه ماشـین بلندگـودار  کـه خـط شکسـته می‌شـد، بـه مـن بیسـیم مـی‌زد  همیـن 
تـا  کنیـم  پخـش  مـارش  خـط،  از شکسـتن  پـس  می‌خواسـت  جلـو.  بیـا  بـردار، 
کـه از خـط برمی‌گشـت، بـا  کننـد. ماشـین‌های بلندگـودار  رزمنده‌هـا شـور پیـدا 
گلوله‌هـای دشـمن سـوراخ‌ سـوراخ شـده بود. بچه‌هـای تبلیغـات، در خط مقدم 
گرمـا  کربالی یـک، در تیرمـاه و اوج  گلاب می‌پاشـیدند. یـادم هسـت عملیـات 
کننـد، گلاب و یـخ  بـود. بچه‌هـا، خسـته و عرق‌ریـزان می‌خواسـتند نفسـی تـازه 
روی خـود می‌ریختنـد تـا خنـک شـوند. شـیرینی پخـش می‌کردنـد. حاج‌قاسـم 
همیشـه بـا پشـتیبانی پشـت جبهـه و همـه‌ی مسـئولان در تمـاس بـود. بـا ائمـه‌ی 
جمعـه جلسـه می‌گذاشـت؛ آن‌هـا را بسـیج می‌کـرد. بیشـترین امکانـات را مـردم 

کرمـان بـه جبهـه می‌فرسـتادند.  اسـتان 
آدم‌شناسی، از هنرهای حاج‌قاسم بود. نیروهایش را توی میدان شناسایی 
که  گلایه می‌کردند  برخی  کند.  بیرون مدیریت  از  که  نبود  فرماندهی  می‌کرد. 
گلایه نداشت  نمی‌توانیم حاج‌قاسم را ببینیم؛ ولی نیروی جهادیِ توی میدان 
می‌کرد؛  یابی  ارز را  نیروهایش  میدان،  توی  ببیند.  نمی‌تواند  را  حاج‌قاسم  که 

جنگش را می‌دید، اخلاقش را می‌سنجید و مسئولیت می‌داد. 
که دوران دفاع مقدس، توی عملیات، نیروهایش را رشد می‌داد،  همان‌طور 
کی جربزه و مدیریت میدانی دارد و توی میدان، زیر  یه هم نگاه می‌کرد  در سور
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گزینش می‌کرد.  آتش می‌تواند تصمیم بگیرد؛ توی میدان، آن‌ها را 
جوان‌هایی مثل مصطفی صدرزاده1، محمدحسین محمدخانی2، حسین 
رفته  یه  سور به  عادی  رزمنده‌ی  نیروی  یک  عنوان  به  همه  دیگران،  و  قمی3 
جنگ  میدان  توی  را  آن‌ها  حاج‌قاسم،  شدند.  فرمانده  جنگ  توی  و  بودند، 
بود. در شهریار  نیروی مخلصی  بودم؛  بار دیده  را چند  کرد. صدرزاده  کشف 
تهران زندگی می‌کرد. به او اجازه‌ی اعزام نداده بودند. به مشهد رفته و در نقش 
یه اعزام شده بود. حسین بادپا، از بچه‌های قدیم  یک تبعه‌ی افغانستانی به سور
یه یکی از فرماندهان لشکر فاطمیون بود، توی عملیات  که در سور لشکر ثارالله 
گزارش بدهد. همان موقع، صدرزاده هم در  به حاج‌قاسم بیسیم می‌زند تا به او 
کنارش با بیسیم در حال صحبت با کسی بوده و حاج‌قاسم، صدایش را پشت 
بیسیم می‌شنود. حسین بادپا برایم می‌گفت »وقتی حاج‌قاسم را دیدم، پرسید 
حسین، آن جوان کی بود کنار دستت داشت با بیسیم صحبت می‌کرد؛ همان 
بگو  گفت  گفتم اسمش صدرزاده است.  تهرانی داشت؟  لهجه‌ی غلیظ  که 
بیاید ببینمش.«. از پشت بیسیم تشخیص داده بود که صاحب این صدا، آدم 

کرد. گذار  گردان را به او وا خاص و مقتدری‌ست؛ فرماندهی یک 
که در آن،  کرده بود  قاسم سلیمانی، با درایت خود، ظرفیت وسیعی ایجاد 
کشور  نه‌فقط با نیروهای حزب‌اللهی  و ارزشی، بلکه با افرادی مثلًا در خارج از 
که شاید با ظاهر و منش حزب‌اللهی‌ها چندان هم‌خوانی نداشتند.  کار می‌کرد 
هرچند حساب اصلی حاج‌قاسم، روی نیروهای حزب‌اللهی و مدافعین حرم 

کند.   بود، توانست خیلی‌ها را در دنیا به نیروهایش اضافه 

1 . سیدمصطفی صدرزاده با نام جهادی سیدابراهیم، یکم آبان 1394 در حومه‌ی حلب سوریه شهید شد. او متولد شهریور 
1365 در شوشتر بود. 

2 . محمدحسین محمدخانی، تیر 1364 در تهران متولد شده بود و شانزدهم آبان 1394 در سوریه شهید شد.
گشوده بود و روز شانزدهم مرداد  3 . مرتضی حسین‌پور شلمانی، معروف به حسین قمی، شهریور 1364 دیده به حهان 

1396 در دیرالزور سوریه به شهادت رسید.
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داشت.  توجه  و حق‌الناس  شرعی  به حدود  نبرد،  میدان  توی  حاج‌قاسم، 
یه یا عراق مجبور بود وارد خانه‌ای شود، مقید  گر در مناطق آزادشده در سور ا
یه آزاد شد و می‌خواستند از  گردنش نماند. مثلًا وقتی بوکمال سور بود دِینی به 
کنند، حاج‌قاسم دستور داد وسایل خانه  خانه‌ای برای مقر فرماندهی استفاده 

کنند!  را توی یکی از اتاق‌ها بگذارند و درِ اتاق را قفل 
یه نوشته بود: »من برادر  در جایی دیگر، در نامه‌ای به صاحبِ خانه‌ای در سور
کوچک شما، قاسم سلیمانی هستم. حتماً مرا می‌شناسید. ما به اهل‌سنت 
سنی  شما  و  هستم  شیعه  من  داده‌ایم.  انجام  یادی  ز خدمات  همه‌جا  در 
کتب موجود در خانه‌ی‌ شما  کریم و صحیح بخاری و دیگر  هستید... از قرآن 
که شما انسان‌های باایمانی هستید. اولًا از شما عذر می‌خواهم و  متوجه شدم 
کردیم. ثانیاً  که خانه‌ی‌ شما را بدون اجازه استفاده  امیدوارم عذر مرا بپذیرید 
که به منزل شما وارد شده باشد، ما آماده‌ی پرداخت آن هستیم...  هر خسارتی 
که بدون اجازه‌ی‌ شما در این خانه  فکر می‌کنیم ما و من مدیون شماییم؛ چرا
ماندیم. این، شماره‌ی‌ من در ایران است. امیدوارم تماس بگیرید. من آماده‌ام 

که شما بخواهید.« کاری  برای انجام هر 
به  سلیمانی،  قاسم  کار  این  بود.  نوشته  را  تلفنش  شماره‌ی  نامه،  توی 
از  و  نیستیم  نفس‌مان  هوای  تابع  ما  که  می‌دهد  درس  رزمنده‌ها  و  فرمانده‌ها 

که اسلام برایمان قرار داده، ولو در جنگ، پیروی می‌کنیم.1  تکلیفی 

وقتی حلب آزاد شد، عده‌ای از مردم، توی شهر بودند. حاج‌قاسم اصلًا نگاه 
بوده،  آنجا  داعش  پیش،  که ساعت  است  شهر  توی  الآن  که  کسی  نمی‌کرد 

گاهی  1 . امام خامنه‌ای در همین باره فرموده‌اند: »]شهید سلیمانی[ به‌شدت مراقب حدود شرعی بود. در میدان جنگ، 
کسی  که به  افراد، حدود الهی را فراموش می‌کنند؛ می‌گویند وقت این حرف‌ها نیست؛ نه، او مراقب بود... مراقب بود 
که معمولًا در عرصه‌ی نظامی، خیلی‌ها این احتیاط‌ها را لازم نمی‌دانند؛ او  تعدی نشود؛ ظلم نشود. احتیاط‌هایی می‌کرد 

احتیاط می‌کرد.«؛ از سخنرانی 18 دی 1398.
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از  طرفدار داعش بوده و با ما جنگیده یا از روی ترس یا به هر علتی نتوانسته 
غذا  و  آب  او  به  فوری  که  بود  این  به  فقط حواسش  کند.  فرار  داعش  دست 
به  است،  بیمار  گر  ا کند؛  تهیه  برایش  خواب  لوازم  و  پتو  و  پوشاک  برساند؛ 
جابه‌جا  را  مردم  خودش،  ماشین  با  خودش  کند.  مداوایش  و  ببرد  درمانگاه 

کنند.  می‌کرد تا بقیه بیشتر تلاش 
کیـد می‌کـرد که مـا می‌خواهیـم چهره‌ی حقیقی اسالم  همیشـه بیـن نیروهـا تأ
و حتـی  رفتـار خودمـان، غیرشـیعه  بـا  بدهیـم. می‌گفـت  نشـان  میـدان  تـوی  را 
کنیـم. خـودش عشـق بـه شـیعه دارد؛ امـا عشـق  دشـمن را هـم می‌توانیـم جـذب 
کسی‌سـت  یه و عـراق هـم دارد. حاج‌قاسـم، همـان  بـه مـردم غیرشـیعه‌ی سـور
کـه امـام فرمـود جانـم فـدای  کنـم  کـه می‌گویـد می‌خواهـم جانـم را فـدای ملتـی 
کـرد، تـرک و بلـوچ دارد؛ سـنی و شـیعه و  ملـت ایـران. ملـت ایـران، عـرب، لـر، 
مسـیحی و زرتشـتی دارد. حاج‌قاسـم، نگاهـش بـه همـه‌ی ملـت ایـران اسـت. 
نـگاه نمی‌کنـد ایـن مربـوط بـه کـدام طایفـه و قـوم و عشـیره اسـت؛ فقـط می‌گویـد 
و  پیغمبـر  مکتـب  و  اسالم  از  را  درس  ایـن  اسـت.  مظلـوم  بنـده‌ی خداسـت؛ 
گرفتـه اسـت. حضـرت علـی؟ع؟ می‌فرمایـد خلخـال از پـای زن یهـودی  امـام 
درآوردنـد، جـا دارد علـی بمیـرد! حاج‌قاسـم، توی این مکتب رشـد کرده اسـت. 

در ایـن راه، از همـه‌ی هسـتی‌اش هـم می‌گـذرد. 
هستند.  کسانش  نزدیک‌ترین  آن‌ها،  دارد؛  علاقه  زن‌وبچه‌اش  به  کسی  هر 
کار  یه نگفت من  یه و عراق رفت. در سور کند و به سور حاج‌قاسم از آن‌ها دل 
ندارم.  کُرد  به  کار  یه هم نگفت من  و سور کردستان عراق  در  ندارم؛  سُنی  به 
که توی حلبچه و خرمال با صدام  این، مربوط به الآن هم نیست. زمانی هم 
که برای نیروهای لشکر  می‌جنگید، همین نگاه را داشت. همان دل‌سوزی‌ای 
و  عراق  بعث  حزب  توسط  که  عراقی  کُرد  مردم  برای  را  همان  داشت،  ثارالله 
برای  و  برایشان دل می‌سوزاند  و  صدام بمباران شیمیایی شدند، هم داشت 
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و  یه  گذشت سی سال، در سور از  نجات جان آن‌ها تلاش می‌کرد. حالا پس 
عراق هم رفتارش عوض نشده و همان است. 

که  بزرگی شد  میدان  وارد  میدان شناخته شد.  این  توی  سردار سلیمانی، 
ایران  برای  که  همان‌طور  میدان،  این  توی  کرد.  بیشتر  روز  به  روز  را  بصیرتش 
برای  که  همان‌طور  بجنگد.  هم  عراق  و  یه  سور توی  بود  حاضر  می‌جنگید، 

کشته شود. شیعه می‌جنگید، حاضر بود برای سنی هم بجنگد و در این راه 

آقامحسن،  را نگه می‌داشت.  فرماندهان دوران جنگ  حاج‌قاسم، حرمت 
می‌گفت  زندگی‌اش  آخر  لحظه‌ی  تا  بود.  سپاه  فرمانده  جنگ،  دوران  در 
آوازه‌اش  است؛  سرلشکر  هم  حاج‌قاسم  حالا  است.  من  فرمانده  آقامحسن، 
حرمتش  باید  و  است  فرمانده  همان  آقامحسن  او  برای  اما  است؛  بیشتر  هم 
فرماندهی  دوره‌ی  در  می‌کرد.  تجلیل  آقامحسن  از  عمر،  پایان  تا  شود.  حفظ 
آقای عزیز جعفری و بعد هم سرلشکر سلامی هم همین‌طور بود؛ در جلسات 
نیروی  فرمانده  دوران جنگ،  آقای شمخانی،  می‌کرد.   یاد  بزرگی  به  آ‌ن‌ها  از 
زمینی سپاه بود. حاج‌قاسم، آن روزها، فرمانده یکی از لشکرهایش بود. امروز، 
آقای شمخانی همان جایگاه را برای سلیمانی دارد. شمخانی هم برای سردار 
سلیمانی ارزش قائل است. وقتی قرار است جلسه‌ی شورای‌عالی امنیت ملی 
کید می‌کند سردار سلیمانی باید در جلسه حضور داشته باشد؛  برگزار شود، تأ
محسن  مورد  در  نه‌فقط  حاج‌قاسم،  کنید!  لغو  را  جلسه  بیاید،  نمی‌تواند  گر  ا
فرمانده  دوران،  آن  که  شریعتی  امین  به  نسبت  حتی  شمخانی،  و  رضایی 
که از  کاری می‌کند  کربلا و فرمانده او بوده1، همان احساس را دارد. هر  قرارگاه 

توان او استفاده شود.
پنج  چهار  قدس،  نیروی  توی  نمی‌گذاشت.  کنار  را  هیچ‌کس  سلیمانی، 

گرفت.  کری، فرماندهی لشکر 31 عاشورا را به عهده  1 . سردار امین شریعتی، پس از شهادت مهدی با
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کار گرفت. حاج‌آقای سعادت،  کرد و در جای دیگر به  مسئول حفاظت عوض 
کنار  مسئولیت  این  از  ایشان  وقتی  بود.  نیرو  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول 
جابه‌جا  مسئول  ماند.  قدس  نیروی  در  فرماندهی،  مشاور  عنوان  به  رفت، 
کند. همراه با جوان‌گرایی، نیروهای قدیم را  می‌شود؛ ولی می‌خواهد حفظش 
حفظ می‌کرد. به من هم می‌گفت فلان فرد را که در جایگاهش بازنشسته شده، 
که جابه‌جا شده، باشد؛ نیروهای انقلاب  کن؛ یا حواست به فلانی  مشغولش 

نباید به حاشیه بروند. 
در  می‌داشت.  نگه  هم  را  خودش  از  پایین‌تر  حرمت  فرمانده،  حاج‌قاسمِ 
است  ممکن  که    - جلسات خصوصی  در  حتی  قدس،  نیروی  جلسه‌های 
در  نکند.  حفظ  را  قاآنی  سردار  شأن  که  ندیدم    - بیاید  پیش  تندی  برخورد 
سر  آخر  می‌دادند.  را  نظریات‌شان  و  می‌کردند  بحث  همه  شورا،  جلسه‌ی 
می‌گفت »آقای قاآنی، شما نظری ندارید؟«.1 بعد به من رو می‌کرد و می‌گفت 
گر حرفی داشت، می‌زد. دیگر برای  »شما حرفی ندارید؟«. نمی‌گفت شیرازی ا
ما عادت شده بود. می‌دانستیم آخر جلسه، سردار سلیمانی سؤال می‌کند؛ ما 
گر حرف دیگری داشتیم، آن موقع می‌زدیم. حرمت همه‌ی معاونت‌ها و  هم ا

همه‌ی نیروهای زیردستش را حفظ می‌کرد. 
گر  ا می‌ایستاد.  نیروهایش  سر  پشت  که  بود  این  قاسم  دیگر حاج  خصلت 
کارش را درست انجام نمی‌داد و خطایی داشت، در جمع با او برخورد  کسی 
تذکر  و  می‌کرد  بود. صدایش  مهربان  همه  با  و جلسات،  توی جمع  نمی‌کرد؛ 
گر خطا بزرگ بود و برخورد می‌کرد، همان‌جا مراقب آبروی طرف  می‌داد. حتی ا
کینه نداشت.  کسی  هم بود. برخوردش هم آمیخته با محبت و عشق بود. از 

که در نیروی قدس با او بودم، هیچ جا از زبان سردار  1 . ارتباطش با سردار اسماعیل قاآنی، رفاقتی بود. در هشت سالی 
سلیمانی، انتقادی از آقای قاآنی نشنیدم. همیشه قدردان خدمات آقای قاآنی بود. ایشان، محرم اسرار حاج‌قاسم بود. در 
کرده و نوشته است: »و دوست عزیزم  وصیت‌نامه‌اش، اسم دو نفر را آورده. بعد از حسین پورجعفری، از آقای قاآنی تشکر 

کردند.«  که با صبر و متانت، مرا تحمل  سردار قاآنی 



هیچ‌وقت غیبت کسی را نکرد. در تمام جلسات دونفره که با هم داشتیم، یک 
بار نشد حاج‌قاسم بگوید فلانی این اشکالات را دارد. همیشه تکریم می‌کرد 
را  مثبت‌شان  نکات  باز  داشتند،  هم  اشتباهی  گر  ا بود.  نیروهایش  قدردان  و 

بیشتر از نکات منفی‌شان می‌دانست و از آن‌ها حمایت می‌کرد. 
محکم  و  خوب  می‌دید  گر  ا می‌زد،  حرفی  کس  هر  داشت.  توجه  همه  به 
گوینده در رده‌ی بالا یا جزء باشد. نظریات  است، قبول می‌کرد. فرقی نمی‌کرد 
کار می‌خواست. به حرف فرماندهِ توی میدان بها  را می‌گرفت؛ دستور می‌داد و 
می‌داد؛ حالا این فرد، فلان‌جا چهار سال فرمانده بوده، من چهل سال بوده‌ام، 
که او احساس کند در اینجا همه‌کاره است و در  در نظرش نبود؛ رفتاری می‌کرد 

این منطقه، او تصمیم می‌گیرد. 
کنار قرارگاه نیروی قدس،  سردار سلیمانی به همه‌ی جوانب دقت داشت. 
گاهی تا پشت سیم خاردار  که چند آهو در آنجا زندگی می‌کنند و  کوهی‌ست 
گر  ا کنند.  کوه پخش  برایشان علوفه توی  بود  می‌آیند. حاج‌قاسم دستور ‌داده 
به  یه  سور از  گاهی  می‌کرد.  را  کار  این  خودش  داشت،  فرصت  و  بود  تهران 
دوستان  از  یکی  نرود.«!  یادت  آهوها  »غذای  که  می‌زد  زنگ  قرارگاه  مسئول 
به دعای  »من  گفت  آهوها هست؟!«.  به  اینجا هم حواست  گفت »حاجی، 

آهوها نیاز دارم.«!
که اقامت داشت، مرغ و خروس بود. دو سه روز  یه هم در خانه‌ای  توی سور
قبل از شهادتش، به یکی از بچه‌ها می‌گوید »حواست به غذای مرغ و خروس 
که ذهنش مشغول صد مسئله است و باید نیروها را از نظر  باشد.«! فرماندهی 

کند، از غذای آهو و مرغ و خروس هم غافل نیست. نظامی مدیریت 
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شب عملیات فاو بود.1 غواص‌ها می‌بایست پس از هفتصد متر شنا در عرض 
رودخانه‌ی اروند، خودشــان را به ســاحل فاو می‌رســاندند و آنجا به خط دشمن 
که دشــمن، متوجــه عبــور بچه‌ها از  می‌زدنــد. موفقیــت عملیــات، بــه این بــود 
اروند نشود. اروند، مشهور به رودخانه‌ی وحشی‌ست. برای شب بیستم بهمن، 
آســمان صــاف و بــدون وزش باد و جریان نســبتاً آرام رودخانه پیش‌بینی شــده 
بــود. آن شــب، بهتریــن وقــت برای شــروع عملیات تعیین شــد. حاج‌قاســم، با 
کرد  یــک شــدن هــوا، همراه بچه‌هــای غواص به طرف ســاحل ارونــد حرکت  تار
تا آن‌ها را ســر ســاعت مقرر از آب عبور دهد. بقیه‌ی نیروها، پای بیســیم منتظر 

بودند تا بعد از آن‌که غواص‌ها خط را شکستند، وارد عملیات شوند. 
رفتم.  فاو  به  که  بودند  کرده  آزاد  را  شهر  و  گرفته  را  اولیه  مواضع  بچه‌ها، 
بزنیم،  آب  به  و  آن‌که عملیات شروع شود  از  قبل  بچه‌های غواص می‌گفتند 
کار سخت بود؛  کرد.  یکباره هوا به هم ریخت. باد و باران، رودخانه را متلاطم 
یم  گفت »راهی جز این ندار کرد و  سخت‌تر شد. حاج‌قاسم، غواص‌ها را جمع 
که به حضرت زهرا؟سها؟ متوسل شویم.«. همه آهسته حضرت زهرا؟سها؟ را صدا 

که زیر لب ذکر می‌گفتیم، دیدیم آب آرام شد. زدیم. همان‌طور 
بعدهـا ایـن قضیـه را از زبـان حاج‌قاسـم هـم شـنیدم. مراسـمی بـود. در آنجـا 
پرتوفـان،  بـه آب‌هـای  مـا  وقتـی چشـمان  والفجـر هشـت،  گفـت: در عملیـات 

1 . عملیات والفجر هشت، ساعت 22:10 روز بیست بهمن 1364 شروع شد و به آزادسازی شبه‌جزیره‌ی فاو انجامید.
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نـام حضـرت  از  آشـناتر  نامـی  هیـچ  آنجـا  افتـاد،  ارونـد  ترسـناک  و  خشـمگین 
اشـک‌های  تلألـؤ  در  را  ایشـان  ارونـد،  کنـار  در  بنابرایـن،  نداشـتیم؛  زهـرا؟سها؟ 
کنتـرل، و  غریبانـه و مظلومانـه‌ی بسـیجی‌ها صـدا زدیـم و ارونـد را بـا یازهـرا؟سها؟ 

کردیـم. از آن عبـور 
اتفاق  این  هم  پنج1  کربلای  عملیات  در  فاو،  عملیات  از  پس  سال  یک 
کار به مشکل خورد و  یاچه‌ی ماهی،  افتاد. آنجا هم موقع عبور غواص‌ها از در
گفت: لحظه‌ای  حاج‌قاسم باز به حضرت زهرا؟سها؟ متوسل شد. او در این باره 
کنترل می‌کردم تا بینیم  که بسیجی‌ها توی آب رفتند، در مهتاب، عملیات را 
بچه‌ها تا چه شعاعی دیده می‌شوند؛ دیدم تا پشت سیم خاردار، همه‌ی ستون 
که دیدم، لرزیدم. امید نداشتم. عاجزانه ‌گفتم  غواص‌ها دیده می‌شود. این را 
و  آمد  پرده‌ای  گویا  به مدد بطلبید.  را  و بی‌بی زهرا؟سها؟  توسل بخوانید  دعای 
 ‎یاچه‌ی در از  ثارالله  لشکر  نمی‌کرد  باور  کرد. شاید هیچ‌کس  تاریک  را  مهتاب 

کرده باشد. ماهی عبور 
ارادت  زهرا؟سها؟،  حضرت  به  حاج‌قاسم  ارادت  دانستم  موقع  آن  از 
به  برمی‌خورد،  مشکل  به  و  می‌افتاد  کارش  به  گرهی  جا  هر  خاصی‌ست. 
آن  به  ارادت  هم  وصیت‌نامه‌اش  در  می‌شد.  متوسل  فاطمه؟سها؟  حضرت 

حضرت دیده می‌شود.2 
به  بود،  نیروهایش  مهمات  و  غذا  به  حواسش  که  همان‌طور  حاج‌قاسم، 
وارد  وقت  هر  ثارالله،  لشکر  از  گردانی  هر  داشت.  توجه  هم  آن‌ها  معنویت 
فرمانده  خود  داشت.  روحانی  و  طلبه  رزمنده‌ی  چندین  می‌شد،  عملیات 

کربلای پنج، 19دی 1365 در شرق بصره آغاز شد و تا ششم فروردین 1366 ادامه یافت.   1 . عملیات 
که مرا در مسیر  2 . از وصیت‌نامه: »خداوندا! ای قادر عزیز و ای رحمان رزّاق، پیشانی شکر و شرم بر آستانت می‌سایم 
فاطمه‌ اطهر و فرزندانش در مذهب تشیع، عطر حقیقی اسلام، قرار دادی و مرا از اشک بر فرزندان علی‌ بن ابی‌طالب و 
که در آن، نور  که بالاترین و ارزشمندترین نعمت‌هایت است؛ نعمتی  فاطمه‌ اطهر بهره‌مند نمودی؛ چه نعمت عظمایی 

که آرامش و معنویت دارد.« که در درون خود، بالاترین قرار‌ها را دارد؛ غمی  است؛ معنویت، بی‌قراری 
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گردان، در جذب روحانی مؤثر بود؛ اما نقش اصلی را فرمانده لشکر ایفا می‌کرد. 
کرد تا  صدام، پس از آن‌که فاو را از دست داد، بار دیگر شهر مهران را اشغال 
کند. فرماندهان، با طراحی عملیات  کم  اثر روانی شکست در عملیات فاو را 
کربلای یک تصمیم گرفتند مناطق اشغال‌شده را پس بگیرند. در این عملیات، 
ارتفاع قلاویزان، اهمیت ویژه‌ای داشت. ارتش بعث از روی قلاویزان بر روی 
کامل داشت و آن را به دژی مستحکم و نفوذناپذیر تبدیل  شهر مهران تسلط 
کسی  »چه  می‌گوید  فرماندهان  جمع  توی  کربلا،  قرارگاه  فرمانده  بود.  کرده 
و  بلند می‌شود  قاسم سلیمانی  نیرو می‌گذارد؟«.  قلاویزان  ارتفاع  گرفتن  برای 
نماز  همه  می‌ریزند؛  اشک  نیروهایش خوب  که  یم  دار گردان  دو  »ما  می‌گوید 
شب می‌خوانند و رابطه‌شان با خدا قوی‌ست؛ آن‌ها می‌توانند قلاویزان را آزاد 
گردان از لشکر ثارالله، همراه نیروهای دیگر لشکرها، در نبردی  کنند.«! آن دو 
کشید، با تصرف ارتفاعات قلاویزان، و در نهایت، با  که ده روز طول  سنگین 

کردند.1  کامل، شهر مهران را برای همیشه آزاد  پیروزی 
عبدالله میثمی2 وقتی شنید حاج‌قاسم چنین حرفی زده، به لشکر آمد ببیند 
رزمنده  طلبه‌ی  ده  گردانی،  هر  توی  دید  گردان‌ها چیست.  این  روحیه‌ی  رمز 
و  شب  نماز  اخلاص،  ایمان،  با  برتری،  که  داشت  توجه  حاج‌قاسم  هست! 

اشک و ارتباط با خدا اتفاق می‌افتد. 
بودم.  هم  لشکر  عقیدتی  مسئول  تبلیغات،  مسئول  بر  علاوه  اواخر جنگ، 
آن موقع، تازه نوار ویدیو آمده بود. به من می‌گفت »نوارهای آیت‌الله مظاهری و 
یان و آیت‌الله مشکینی را بیاورید، توی گردان‌ها برای بچه‌ها  شیخ‌حسین انصار
بگذارید.«. سال 1367 به من گفت »برو قم، جایی را اجاره کن تا فرماند‌هان و  

کربلای یک، نهم تا نوزدهم تیر 1365 در پنج مرحله اجرا شد. 1 . عملیات 
عملیات  در   1365 بهمن  نهم  خاتم‌الانبیاء؟ص؟،  قرارگاه  در  امام  حضرت  نماینده‌ی  میثمی،  عبدالله  حجت‌الاسلام   .  2

کربلای پنج به شهادت رسید. ایشان، متولد سال 1334 و اصفهان بود.
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کادر، برای دوره‌های عقیدتی به آنجا بروند و با بزرگان حوزه و علمای  بچه‌های 
کار اجرا  کردم، و این  قم انس بگیرند.«. ساختمانی با سی اتاق در قم اجاره 
که الآن در سپاه و نیروهای مسلح اجرا می‌شود، فکرش از  شد. طرح بصیرت 

سردار سلیمانی است. 
علی  به  نامه‌ای  در  داشت.  خاص  توجه  فرماندهان  معنویت  و  رشد  به 
نجیب‌زاده، یکی از فرماندهان لشکر ثارالله، این‌طور نوشته است: »علی، چهار 
گفتن، انجام دادن  چیز را فراموش نکن: 1. اخلاص؛ اخلاص؛ اخلاص؛ یعنی 
کن و پر از محبت او و  یا ندادن برای خدا؛ 2. قلبت را از هر چیز غیر او خالی 
کن؛ 3. نماز شب، توشه‌ی عجیبی‌ست؛ 4. یاد دوستان شهید؛ ولو  اهل‌بیت 

به یک صلوات. برادر و دوستدارت، سلیمانی؛ 1391/7/21«
در نامه‌ای به برادرزاده‌اش مهدی هم چنین نوشته است: »مهدی‌جان، تمام 
و  منشأ  خود  که  معنوی  کمالات  خصوصاً  رسیده‌اند،  کمالی  به  که  کسانی 
پایه‌ی دنیوی هم می‌تواند باشد، منشأ همه‌ی آن‌ها، سحر است. نماز شب در 
کردی، لذت آن  گر چند بار آن را با رغبت تجربه  سن شما تأثیر شگرفی دارد. ا
موجب می‌شود به آن تمسک یابی. نکات دیگر هم هست: احترام و خضوع در 
مقابل بزرگ‌ترها؛ خصوصاً پدر و مادر! به خودت عادت بده بدون شرم، دست 
پدر و مادرت را ببوسی؛ هم آن‌ها را شادمان می‌کنی، هم اثر وضعی بر خودت 

دارد. عمویت؛ 1391/8/13«
کسی  کمتر  را  مسائل  این  بود.  اشک  اهل  و  شب  نماز  اهل  حاج‌قاسم، 
که در خانه‌اش  که در روضه‌ای  یا نبود. من می‌دیدم  می‌دید. توی جمع، اهل ر
اشک  عمومی  محافل  از  بیشتر  خانواده‌اش،  کوچک  جمع  در  می‌شود،  برپا 
یا نبود. توی ماشین همیشه ذکر می‌گفت.  می‌ریزد. در وجودش، جایی برای ر
ذکر  صلوات،  داشت.  توجه  بیشتر  صلوات  ذکر  به  که  است  این  تصورم 
مستجاب است؛ هم خدا در آن هست، هم پیامبر؟ص؟، هم اهل‌بیت؟ع؟. از 
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گشتم؛ ذکری بهتر از صلوات  که فرمودند من  آیت‌الله بهجت هم نقل می‌کنند 
را  درها  که صلوات،  عرفان شنیده‌ام  بزرگان  و  از علما  نفر  از چندین  ندیدم. 
روزی  که  کید می‌کرد  تأ توی جلسات  باز می‌کند. حاج‌قاسم،  انسان  به روی 
تسبیح  همیشه  هم  خودش  بفرستید.  شهدا  برای  صلوات  صد  دست‌کم 

دستش بود و ذکر می‌گفت.
حاج‌قاسم به قرآن هم توجه خاص داشت. قرآنی داشت و توی حاشیه‌اش 
گفت »برداشتم از مفهوم بعضی آیه‌ها را در حاشیه‌ی  یادداشت می‌کرد. به من 
قرآن یادداشت می‌کنم.«. در آیات تدبر داشت و از نکاتی که یادداشت می‌کرد، 

در سخنرانی‌ها استفاده می‌کرد.
بـه احـکام هـم حسـاس بـود. ایـن اواخـر، مسـئله‌ی نمـاز مسـافر برایـش پیـش 
گفـت هـر چـه مسـئله را بـه او می‌گویـم، قبـول  آمـده بـود. یکـی از آقایـان بـه مـن 
بـاز  گفتـم.  را  مسـئله  گذاشـت.  میـان  در  هـم  مـن  بـا  حاج‌قاسـم  نمی‌کنـد. 
از  فالح‌زاده؛  آقـای  بـه  زد  زنـگ  مـن  جلـوی  شـود.  یقیـن  برایـش  می‌خواسـت 
گفـت »بلـه. فتـوا همیـن اسـت.«. در مسـائل شـرعی  ایشـان هـم پرسـید. ایشـان 
تحقیـق می‌کـرد؛ آسـان قبـول نمی‌کـرد. در مسـائل سیاسـی هـم همین‌طـور بـود. 
این‌طـور نبـود کسـی خبـری بدهـد؛ فوری تصمیم بگیـرد. تا برایـش یقین حاصل 

نمی‌گرفـت. تصمیـم  عجولانـه  نمی‌شـد، 
یـد. وقتـی  یـارت بـود. بـه همـه‌ی اهل‌بیـت علیهم‌السالم عشـق می‌ورز پابنـد ز
و  کرب ال و  نجـف  بـه  یـارت  ز بـرای  می‌کـرد،  پیـدا  فرصتـی  گـر  ا می‌رفـت،  عـراق 
کاظمیـن و سـامرا می‌رفـت. در ایـران هـم بـه مشـهد می‌رفـت. خـادم حـرم امـام 
رضـا؟ع؟ بـود. هـر وقـت فراغتـی پیـدا می‌کـرد، خانـواده‌اش را بـه مشـهد می‌بـرد. 

دنبـال ارتبـاط بـا اولیـاء بـود. 
یاد می‌خواند. از  کبیره را ز یارت جامعه‌ی  یارت عاشورا و ز یارت‌ها، ز بین ز
کرمان روضه  توی  و فاطمیه،  روزهای محرم  و  زمان جنگ، هر سال، شب‌ها 
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گاهی خودش بلند می‌شد پذیرایی می‌کرد. وسط ذکر  داشت. همه می‌آمدند. 
گریه می‌کرد. ملاحظه‌ی سردار و فرمانده نیرو  مصیبت مداح، یکباره بلند بلند 
گریه‌اش بلند می‌شد. با تمام وجود اشک می‌ریخت.  بودن را نمی‌کرد؛ صدای 
امام  با  انس  و  عبادت  برای  گاهی  داشت.  ارادت  ؟ع؟  زمان  امام  به 
هستند  رفقایم  بین  می‌رفت.  جمکران  مقدس  مسجد  به  زمان؟عج؟، 
نبود.  شدن  مرید  و  مریدبازی  دنبال  او  می‌شوند؛  کسی  مرید  که  برادرهایی 
نبود.  می‌کردند،  باز  دکان  که  کسانی  دنبال  نداشت.  کاری  کاذب  عرفان  با 
آقای  نام  به  روحانی سیدی  دوران جنگ،  مثلًا  بود.  آدم‌های مخلص  دنبال 
مدنی از قم به لشکر ثارالله می‌آمد. امام جماعت مهدیه‌ی لشکر بود. روحانی 
شناخته‌شده‌ای نبود؛ ولی آدم اخلاقی مؤثری بود. حاج‌قاسم، ارادت ویژه‌ای 

به آقای مدنی داشت. 
وقتی  بودیم  دیده  بود.  برایم عجیب  کلام حاج‌قاسم  تأثیر  دوران،  همان  از 
آیت‌الله بهجت یا آیت‌الله بهاءالدینی و حضرت امام درس اخلاق می‌گویند، 
آن‌ها  اما  کرده‌اند‌؛  نقل  را  آن  دیگر  نفر  که صدها  می‌گویند  را  ماجرایی  گاهی 
که با همان بسم‌الله اول، همه دگرگون می‌شدند  ماجرا را با نور درونی می‌گفتند 
کلام  و اشک‌شان در می‌آمد. همان نور را از همان سال‌ها تا روز شهادتش در 
اشک  کلامش  شنیدن  با  همه  می‌کرد،  سخنرانی  وقتی  می‌دیدم؛  حاج‌قاسم 
می‌ریختند. این حالت، عادی نیست. امام می‌فرمودند بعضی، ره صدساله 
کلام عادی  که از زبانش جاری می‌شود،  کلامی  را یک‌شبه طی می‌کنند. این 
جبهه  توی  سیزده‌ساله،  جوان  یک  فرموده‌اند  رهبری  معظم  مقام  نیست. 
وصیت‌نامه می‌نویسد؛ کسی که می‌خواند، تصور می‌کند یک فقیه وصیت‌نامه 
او  انسان عادی هم‌سن‌وسال  او نیست؛ حرف یک  کلام  کلام،  نوشته است. 
که بر زبان آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله بهاءالدینی جاری  نیست. نوع سخنی 
که آن جوان بیست‌ودو سه‌ساله توی جبهه می‌گوید، فرق  کلامی  می‌شود، با 
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کلام یک فقیه و یک عارف، اثرگذار است؛ تا جایی  کلام او، مثل  می‌کند؛ اما 
کم‌سن‌وسال می‌گفتند من هر وقت با یکی از این  که امام در مقابل این عرفای 
چهره‌ها روبه‌رو می‌شوم و عشق او به شهادت را در بیان و چهره‌ی نورانی‌اش 

مشاهده می‌کنم، احساس شرمساری و حقارت می‌کنم. 
عشق  داشت.  ریشه  خدا  به  او  عشق  در  سلیمانی،  قاسم  کلام  اثرگذاری 
را در وصیت‌نامه‌اش می‌بینیم:  این عشق  نمایش  کمال است.  اول  به خدا، 
را دیدم و حس  تو  بارها  »معبود من، عشق من و معشوق من، دوستت دارم. 
که  آن‌چنان  اما  بپذیر؛  مرا  بمانم. بس است؛ بس.  تو جدا  از  نمی‌توانم  کردم. 

شایسته‌ی تو باشم.«  
کـه خـدا می‌خواهـد، خودت  وقتـی بـه خـدا عشـق مـی‌ورزی، بایـد همان‌گونـه 
را رشـد بدهـی. عشـق بـه اولیـاء هـم این‌گونـه اسـت. سـلیمانی، ذوب‌شـده در 
پیغمبـر؟ص؟ و ائمـه؟ع؟ بـود؛ ذوب‌شـده در امـام خمینـی و مقـام معظـم رهبـری 
و عشـق  مردمـی  و محبوبیـت  موفقیـت سـردار سـلیمانی  این‌هـا، عوامـل  بـود. 

مـردم بـه او بـود. 
حرفی از شهید عبدالله میثمی، همیشه توی گوشم است. گفت »قدرت ما، 
به میزان تجهیزات ما نیست؛ قدرت ما، به میزان ارتباط ما با خداست.«. عزت 
با خدا، اخلاصش، شب‌زنده‌داری‌اش،  ارتباطش  به سبب  قاسم سلیمانی، 
و  خدا  برای  چون  بود.  بودنش  دائم‌الذکر  و  قرآن  تلاوت  تعبدش،  و  تهجد 
کرد، خدا هم اسم او را نه‌فقط در ایران، در جهان بالا برد.  اولیای خدا حرکت 
کشورهای غیراسلامی هم مشهود بود. در یکی از  عظمت سردار سلیمانی، در 
با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه،  کرملین رفته بود و  کاخ  سفرها، به 
زیر  حاج‌قاسم،  بود.  شده  اذان  وقت  برسد،  پوتین  آن‌که  از  قبل  داشت.  قرار 
که صدایش ‌در  نگاه عوامل تشریفات بلند می‌شود و اذان و اقامه‌‌ای می‌گوید 
گفته بود »در  سالن می‌پیچد. بعد با آرامش نمازش را می‌خواند. به همراهانش 
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گفته  از نماز، در سجده‌ی شکر  نبرده بودم.«. بعد  از نماز  عمرم چنین لذتی 
کرملین برای نابودی اسلام نقشه  کاخ  کرامت تو: روزی در  بود خدایا، این بود 

‌می‌کشیدند؛ حالا منِ قاسم سلیمانی آمده‌ام اینجا، نماز خوانده‌ام! 

را  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  که  باشند  نداشته  خبر  خیلی‌ها  شاید 
مردم  شدند،  عراق  وارد  آمریکایی‌ها  وقتی  است.1  کرده  پایه‌ریزی  حاج‌قاسم 
پشتیبانی جمهوری  کم  کم‌  بودند.  اقتصادی  و  معیشتی  مشکلات  و  فقر  در 
اسلامی و مردم ایران از مردم عراق شروع شد. بعد زمینه برای توجه به عتبات 
کمک به مردم رفته بودند، ستاد بازسازی  که برای  فراهم شد. همان نیروهایی 
بازسازی  برای  ستادی  که  بود  حاج‌قاسم  فکر  این،  دادند.  شکل  را  عتبات 
گرفت. در همه‌ی استان‌ها، ستاد تشکیل  کار شکل  عتبات درست شود. این 
بازسازی حرم‌ها در  به  بعد شروع  کمک‌های مردمی جمع‌آوری شد.  و  دادند 

کردند.  کاظمین  کربلا، نجف، سامرا و 
گـر نفوذ سـردار سـلیمانی و  اعتبـار و حضـور حاج‌قاسـم در ایـن کار، مؤثـر بـود. ا
کار بـه انجام نمی‌رسـید. حاج‌قاسـم،  شـناخت او از نیروهـای عراقـی نبـود، ایـن 
گروه‌هـای عراقـی را بـا شناسـنامه می‌شـناخت. آن‌هـا بـدون اسـتثنا از او  همـه‌ی 
گاهـی حرف‌هایـی می‌زدنـد  کـه  حرف‌شـنوی داشـتند. حتـی بعضـی از افـرادی 
کـه او نمی‌پسـندید، در اوج معرکه‌هـا، خطـش را می‌خواندنـد. مقام‌هـای دولـت 
گاهـی در یـک  عـراق هـم بـه نظریـات او توجـه می‌کردنـد. در آن اوضـاع عـراق، 
گـر می‌خواسـتیم از منطقـه‌ای  گـروه ایسـت و بازرسـی داشـتند، و ا مسـیر، چنـد 
کـه  گـروه هماهنـگ می‌کردیـم؛  بـا چنـد  یـم، می‌بایسـت  برو بـه منطقـه‌ی دیگـر 
کار آسـانی نبـود. وقتـی می‌خواسـتند یـک ماشـین شـن و ماسـه را از بیـرون وارد 
و  کارت عبـور بگیرنـد  بـا یـک هماهنگـی  کـه  نبـود  گـروه واحـدی  کننـد،  حـرم 

1 . آقای علی شیرازی، عضو شورای سیاست‌گذاری ستاد بازسازی عتبات عالیات است.
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از  گروه‌هـا  کـه همـه‌ی  ایـن مسـیر همـوار می‌شـد  برونـد. زمانـی  را  همـه‌ی مسـیر 
سـتاد بازسـازی عتبات عالیات و جمهوری اسالمی ایران حرف‌شـنوی داشـته 
کـردن ایـن راه و نفـوذ جمهوری اسالمی برای سـاختن  باشـند. عامـل اصلـی بـاز 

حرم‌هـای شـریف، قاسـم سـلیمانی بـود.
 مردم عراق دیدند جمهوری اسلامی و ملت ایران، سرمایه‌ی هنگفتی برای 
گذاشته‌اند و نیروهای متعددی از ایران می‌آیند و حرم‌ها را  بازسازی عتبات 
می‌سازند و توسعه می‌دهند. نگاه ایرانی به توسعه‌ی حرم، نکته‌ی بارزی بود 
که عراقی‌ها شاهدش بودند. روزهای اول شاید برخی این را باور نمی‌کردند؛ اما 
در موضوعات  اسلامی می‌توانند  و جمهوری  ایرانی‌ها  که  باور می‌کنند  امروز 
دینی مثل توسعه‌ی حرم، با معماری ایرانی، هنر اسلامی را به سبک جدیدی 
کنند، و این سبک در عراق هم پذیرفته شود. این باعث  به ملت عراق ارایه 

شد وحدت بیشتری میان مردم ایران و ملت عراق ایجاد شود. 
شرق  جنوب  در  جنگ،  دوران  در  نمی‌دید.  را  خودش  سلیمانی،  قاسم 
یه و لبنان و عراق، هیچ زمانی خودش را ندید.  کشور، در نیروی قدس و سور
عالیات  عتبات  بازسازی  در  رفتار،  همین  بود.  ویژه‌ای  اخلاص  او،  اخلاص 
هم وجود داشت. او می‌خواست مردم عراق را از ظلم صدام، از تجاوز داعش 
او،  و غم  بازسازی عتبات هم همه‌ی هم  در  اما  نجات دهد؛  تروریست‌ها  و 

کاظمین بود.  کربلا و نجف و سامرا و  بهترین بازسازی در 
که جمهوری اسلامی باید حرم را به بهترین شکل بسازد.  نگاهش این بود 
گرچه خود او و نیروهای تحت  کرد. ا این حرکت را هم در شکل زیبایی ترسیم 
امرش، ستاد بازسازی عتبات عالیات را شکل دادند، در این موضوع، اوقاف 
کارها تحت عنوان اوقاف و ستاد بازسازی  را پیشانی حرکت قرار داد تا همه‌ی 
بودند  رود. همه شاهد  پیش  در چارچوب شورای سیاست‌گذاری  و  عتبات 
او  با  که  بود  کسانی  یا  اجرا می‌شد، طرح حاج‌قاسم  که  از طرح‌هایی  بعضی 



104

حاج‌قاسمی که من می‌شناسم

کار باید  که  کار می‌کردند؛ ولی نمی‌خواست به نام او تمام شود. در نظرش بود 
برای خدا باشد و نام جمهوری اسلامی باید بارز شود؛ باید جمهوری اسلامی 
به مثابه نماد امت اسلامی و سرمشق جامعه‌ی انسانی و اسلامی مطرح باشد تا 
که ایران قدرتمند است و به حرم و حریم اهل‌بیت؟ع؟ توجه خاص  دنیا بداند 
مال  و  از هستی  و  پای‌بندند  ارزش‌ها  این  به  ایران،  ملت  بداند  دنیا  تا  دارد؛ 
بازسازی این حرم‌ها  و  از حرم‌های شریف اهل‌بیت؟ع؟  برای دفاع  خودشان 

هزینه می‌کنند. 
بعد از سـرنگونی صدام، سـنت راه‌پیمایی اربعین در عراق دوباره احیا شـد. 
کـم  یـاد، هـر سـال ایـن مراسـم را برگـزار می‌کردنـد.  مـردم عـراق، بـا علاقه‌منـدی ز
کار شـدند تـا موکب‌هـای مسـیر  کار دسـت بـه  ‌کـم ایرانی‌هـا بـرای پشـتیبانی ایـن 
کرب الو نجـف، پذیـرای جمعیـت بیشـتری از زائریـن حضـرت امـام  منتهـی بـه 
کشـورهای دیگـر باشـند. وقتـی داعـش بـه عـراق حملـه  حسـین؟ع؟ از ایـران و 
کـرد و حاج‌قاسـم و نیروهایـش بـرای آزادسـازی مناطـق اطـراف کرب الوارد میـدان 
شـدند، امنیـت موکب‌هـا و مسـیر کرب الو نجـف و بغداد، مهم‌ترین مسـئله برای 
کار قاسـم  برگزاری مراسـم اربعین بود. برقراری امنیت مراسـمی به این وسـعت، 
سـلیمانی بـود. حاج‌قاسـم در شـکل‌گیری سـتاد اربعیـن و حمایـت از موکب‌هـا 

هـم نقـش مهمی داشـت. 
و  عراق  و  ایران  ملت  دو  بین  وحدت  موجب  اربعین،  راه‌پیمایی  مراسم 
قدرت‌نمایی امت اسلام در جهان شد. در مراسم اربعین، علاوه بر مردم عراق 
مراسم  که  شوقی  و  شور  دارند.  حضور  هم  دنیا  دیگر  جاهای  مردم  ایران،  و 
کرده، انقلاب عظیمی حول عشق به امام حسین؟ع؟ در  اربعین در دنیا ایجاد 
که تهاجم  جهان و جنگی فرهنگی با استکبار است؛ فرهنگ قدرتمندی‌ست 

فرهنگی دشمن را خنثی می‌کند. 
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به علت مســئولیتم در نیروی قدس، شــاید بیش از بقیه‌ی دوستانم، از رابطه‌ی 
بین مقام معظم رهبری و حاج‌قاسم شناخت داشته باشم. آنچه در این سال‌ها 
شــاهد بــودم، غیر از مناســبات نظامی بیــن فرمانده کل قوا و فرمانــده یک نیرو، 
رابطه‌ی حضرت آقا و حاج‌قاسم را رابطه‌ای عاشقانه دیدم. رهبر معظم انقلاب 
اســامی، دهم شهریور 1393 در نامه‌ای به قاســم سلیمانی چنین می‌نویسند: 
»از نگرانــی خــود نســبت به خطــرات حضــور در منطقــه چیزی نمی‌گویــم؛ ولی 

بدانید نگران‌ام!« 
از  یکی  فرمانده  با  قوا  کل  فرمانده  مکاتبه‌ی  در  سابقه‌ای  شاید  لحن،  این 
و  دستور  جنس  از  نه  کلمات،  این  باشد.  نداشته  ایشان  امر  تحت  نیروهای 
کلمات می‌خواهند بگویند وقتی  نظامیگری، از جنس عشق است. آقا با این 
در  نگران جانت هستم! سردار سلیمانی  می‌روی،  لبنان  و  عراق  و  یه  به سور
پاسخ این نامه نوشته است: »بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب، دست 
مبارک‌تان را می‌بوسم. اولًا پیوسته رضایت حضرت‌عالی به ما جان می‌دهد و 
گرچه خودم را لایق این عبارت‌های  موجب نشاط روحی و جسمی ماست. ا
که شوق امید به آخرت و بشارت پیروزی‌های بزرگ‌تر را ایجاد  محبت‌آمیزی 
به من  که  از خداوند سبحان عاجزانه درخواست می‌کنم  می‌کند، نمی‌بینم، 
ظرفیت و عبودیت لازم را عطا بفرماید. ثانیاً جان ناقابل من، ارزش نگرانی شما 

را ندارد. جان من، هزاران بار فدای جان ارزشمند شما باد.«
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در این پاسخ هم لحن یک فرمانده نظامی به مافوق را نمی‌بینیم؛ لحن یک 
عاشق فدایی ولایت است. 

گر به نماز ظهر و عصر ختم  گاهی با هم جلساتی در بیت رهبری داشتیم. ا
گاهی موقع بیرون آمدن  می‌شد، نماز را به امامت امام خامنه‌ای می‌خواندیم. 
را  دست‌شان  می‌ایستادیم  می‌دیدیم.  حیاط  یا  راهرو  توی  را  آقا  حسینیه،  از 
ببوسیم. آقا تا چشم‌شان به حاج‌قاسم می‌افتاد، خوشحال می‌شدند و بازو یا 

پیشانی‌اش را می‌بوسیدند. 
گفتیم  یک شب، جمعی از فرماندهان لبنانی را بردیم خدمت حضرت آقا. 
تشریف  آقا  وقتی  که  بایستند  دو  شماره‌ی  حسینیه‌ی  جلوی  حیاطِ  توی 
بودیم.  ایستاده  هم  حاج‌قاسم  و  من  ببینند.  را  ایشان  راحت  همه  می‌آورند، 
چند نفر از مسئولان هم بودند. آقا از منزل‌شان آمدند داخل حیاط. در چنین 
تا  آقا  اینجا  در  اما  بگیرد؛  تحویل  بیشتر  را  کسی  آقا  بودم  ندیده  دیدارهایی 
چشم‌شان به حاج‌قاسم افتاد، فرمودند »اول، تو آقای حاج‌قاسم بیا، من تو را 
گرفتند، بازو و پیشانی‌اش را بوسیدند. این  ببوسم.«! حاج‌قاسم را در آغوش 

کشید. بعد آمدند سمت جمعیت.  صحنه، دو دقیقه‌ای طول 
فرار  می‌شد،  وارد حسینیه  وقتی  معمولًا  حاج‌قاسم  هم  روضه‌ها  مراسم  در 
متوجه  که  مردم  نبیند.  را  او  کسی  تا  می‌نشست  گوشه‌ای  می‌رفت  می‌کرد، 
می‌شدند، همه صلوات می‌فرستادند و شعار می‌دادند. آقای وحید و دیگران 
اصرار می‌کردند حاج‌قاسم بیاید جلو بنشیند. گاهی نمی‌آمد. گاهی مجبورش 
که پیش آقا می‌نشست، باز آقا در همان حالت  گاهی  می‌کردند بالا ینشیند. 
بودیم.  این صحنه‌ها  بارها شاهد  را می‌بوسیدند.  نشسته پیشانی حاج‌قاسم 

این رابطه‌ی عاشقانه به‌روشنی دیده می‌شد.
در  او  نبود.  امام خامنه‌ای، شناختی سطحی  از  شناخت سردار سلیمانی 
که هیچ‌وقت یادم  کرمان، حرفی زد  سال 1389، در یادواره‌‌ی شهدای خانوک 
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گفت: والله علمای شیعه را تماماً و از نزدیک می‌شناسم. والله، اشهد  نمی‌رود. 
بالله سرآمد همه‌ی‌ این علما، آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای است.

گاهی دونفری خدمت علما و مراجع قم می‌رفتیم. از من می‌خواست در هر 
کنم و به دیدار مراجع  کاری اجازه می‌دهد، برنامه‌ریزی  که مشغله‌ی  فرصتی 
  تبیین می‌کرد.  برویم. در این دیدارها، وقایع خاص و مسائل منطقه را تشریح و
انقلاب اسلامی  باره‌ی عظمت  در  و علما،  مراجع  با  صحبت همیشگی‌اش 
که پشت سر مقام معظم  و مقام معظم رهبری بود. از آن‌ها درخواست می‌کرد 
که در پرتو ولایت ایجاد شده،  رهبری محکم بایستند. بر ولایت فقیه و وحدتی 
که در صورت حمایت نکردن  کید می‌کرد و برایشان از خطرهایی می‌گفت  تأ
و  به‌خوبی تشریح می‌کرد  را  بیفتد. مسائل  اتفاق  بود در دنیا  از ولایت ممکن 
بود  بود. جاذبه‌اش طوری  اثرگذار  علما  روی  می‌زد. حرف‌هایش،  زیبا حرف 
یا  می‌آمدند  استقبالش  به  در  دم  تا  گاهی  می‌بردند.  لذت  علما  و  مراجع  که 
از ساختمان به استقبال  تا بیرون  بدرقه‌اش می‌کردند. آیت‌الله جوادی آملی، 

حاج‌قاسم می‌آمدند.
گاهی مراجع پیغام می‌دادند می‌خواهیم حاج‌قاسم را ببینیم. حتی بعضی 
مراجع می‌خواستند سردار سلیمانی با آن‌ها عکس بگیرد. این‌که مرجع تقلید 
بگیریم، عکس خصوصی دونفری، نشانه‌ی علاقه‌ی  با هم عکس  بیا  بگوید 

مراجع به حاج‌قاسم بود. 
داشـت.  بهاءالدینـی  آیـت‌‌الله  بـه  ویـژه‌ای  ارادت  درگذشـته،  علمـای  بیـن   
همیشـه یـاد می‌کـرد که دوران جنگ، با فرماندهان بـه منزل آیت‌الله بهاءالدینی 
می‌رفتیـم. یـک کبابـی نزدیـک منزل‌شـان بود. ایشـان کباب می‌گرفتنـد، و ظهر، 
مهمـان آقـای بهاءالدینـی بودیم. به آیت‌الله مشـکینی علاقه‌ی خاصی داشـت؛ 
یـاد جبهـه می‌آمدنـد. در همـان دوران جنـگ، با آیت‌الله  کـه ایشـان ز مخصوصـاً 
آیـت‌الله  بـود.  تمـاس  در  شـیراز،  امـام جمعـه‌ی  شـیرازی،  حائـری  محی‌الدیـن 
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حائـری، هـر وقـت بـه جبهـه می‌آمدنـد، بـه لشـکر ثـارالله می‌آمدنـد. بـه ایشـان هم 
کـه آیـت‌الله حائـری بیمـار شـده  خیلـی ارادت داشـت. مخصوصـاً ایـن اواخـر 
و امـام جمعـه هـم نبودنـد، حاج‌قاسـم بیشـتر بـه ایشـان توجـه می‌کـرد. بـه ایـن 
کـه شـأن ایشـان حفـظ شـود، رابطـه برقرار باشـد و از ایشـان  نـکات دقـت داشـت 
اواخـر،  ایـن  بـود.  آملـی خیلـی علاقه‌منـد  آیـت‌الله جـوادی  بـه  کنیـم.  اسـتفاده 
کـن فرماندهان  به‌خصـوص در دوره‌هـای بصیـرت، به مـن می‌گفت برنامه‌ریزی 
را بـه محضـر علمـای قـم و مشـهد ببریـم. به بهره‌گیـری و بهره‌مند شـدن از علما، 

خیلـی توصیـه می‌کـرد. 
لشکر  فرماندهان  بود.  امام  مقلد حضرت  دوران جنگ،  سلیمانی،  سردار 
هم مقلد امام بودند. او بعد از حضرت امام، ابتدا با عنایت به فتوای آیت‌الله 
گر مرجع  که حتی ا اراکی، بر تقلید از امام باقی بود. فتوای حضرت آقا این بود 
که  کسی  کرد. اجازه می‌دادند  از دنیا رفته باشد، می‌شود از او تقلید ابتدایی 
کند. سردار  کند، به فتوای حضرت امام عمل  حالا می‌خواهد تقلید را شروع 

سلیمانی، مقلد امام، و بعد هم مقلد حضرت آقا بود. 
سلیمانی  سردار  که  شهرکی  در  بود.  علما  با  انس  دنبال  حاج‌قاسم، 
راستی،  آیت‌الله  می‌کرد.  زندگی  هم  کاشانی1  راستی  آیت‌الله  می‌نشست، 
کمتر از خانه بیرون می‌آمدند. حاج‌قاسم اصرار  مریض‌احوال و بستری بودند و 
ایشان رفتیم. سردار  با هم به خانه‌ی  بار  برویم. یک  ایشان  می‌کرد به عیادت 
مثلًا  منظمی،  جلسات  بدهید،  اجازه  گر  »ا گفت  راستی  آقای  به  سلیمانی 
کنیم.«. ایشان قبول  ماهی یک جلسه، خدمت‌تان برسیم و از شما استفاده 
کرد. بنا شد من پیگیر باشم. چند بار زنگ زدم؛ نتیجه نداد. آخرش هم جلسه 

در  رهبری  خبرگان  مجلس  نمایندگی  بود.  مبارزه  دوران  در  امام  حضرت  یاران  از  کاشانی،  راستی  حسین  آیت‌الله   .  1
دوره‌های اوّل و دوم از استان تهران، ریاست شورای‌عالی حوزه‌ی علمیه‌ی قم، و عضویت در جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی 
علمیه‌ی قم،‌ از جمله‌ی فعالیت‌های ایشان پس از انقلاب بود. ایشان بیست‌ونهم شهریور 1396 چشم از جهان فرو 

بست.
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دوباره سردار سلیمانی  بود.  عید  روزهای  گذشت.  یک سالی  نشد.  تشکیل 
کردم، و رفتیم. وقتی وارد شدیم، در  کرد برویم ایشان را ببینیم. پیگیری  اصرار 
یم  گفت »ما خیلی دوست دار همان ابتدا، سردار سلیمانی به آیت‌الله راستی 
کسی  با  رودربایستی  نمی‌دهد!«.  راه  شما  آقازاده‌ی  اما  شما؛  بیاییم خدمت 

نداشت؛ صریح حرفش را می‌زد. آخرش راهی باز نشد خدمت ایشان برویم. 
قبلًا  ایشان  آوردند.  تشریف  شهرک  آن  به  کرمانی  موحدی  آیت‌الله  بعدها 
کرمانی هستند. هم من، هم  و  بودند  در سپاه  رهبری  مقام معظم  نماینده‌ی 
امام  مدتی  جنگ،  دوران  می‌شناختیم.  قدیم  از  را  ایشان  سلیمانی،  سردار 
گاهی می‌گفت  کرمانشاه بودند. با ایشان در ارتباط بودیم. حاج‌قاسم  جمعه‌ی 
برویم خانه‌ی آقای موحدی. دو بار با هم به خانه‌ی ایشان رفتیم. سردار قاآنی 
آیت‌الله موحدی  به  رفتیم. سردار سلیمانی  با خانواده  دوم، همه  بار  بود.  هم 
قرار  باشیم.«.  داشته  شما  خدمت  منظم  جلساتی  بدهید،  اجازه  گر  »ا گفت 
خانه‌ی  جلسه،  یک  باشد؛  گردشی  و  ماه  هر  اول  دوشنبه‌ی  جلسات،  شد 
ما؛ یک جلسه، خانه‌ی سردار سلیمانی؛ و یک جلسه، خانه‌ی سردار قاآنی. 
گاهی خانواده‌ها  کرد.  جلسات از سال 1396 شروع شد و چند ماه ادامه پیدا 
هم می‌آمدند. بیشتر، مباحث اخلاقی طرح می‌شد و از محضر ایشان استفاده 
می‌گذراندیم.  مقاومت  جبهه‌ی  اخبار  به  هم  را  دقیقه‌ای  چند  می‌کردیم. 
یه،  که دیگر سردار سلیمانی رفت سور آخرین جلسه قرار بود دوشنبه‌ای باشد 
که از محضر  و ماجرای شهادت پیش آمد. مهم‌ترین خواسته‌اش از ما این بود 

کنیم.  کسب فیض  علما 
گفته بود، همه‌ی علما را می‌شناخت. او  که خودش  حاج‌قاسم، همان‌طور 
که به همه‌ی علما داشت، در همان یادواره‌ی شهدای خانوک  ضمن ارادتی 
گر تمام علمای جهان، یک طرف باشند و مقام معظم رهبری،  گفت ا کرمان 

یک طرف، مطمئناً من طرف امام خامنه‌ای می‌روم. 
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سلیمانی در وصیت‌نامه و آخرین خواسته‌اش، به عنوان یک سرباز، به علما 
و مراجع عظام را مخاطب قرار داده و حمایت از ولایت فقیه را تنها راه حفظ 
کرده است.1 وصیت حاج‌قاسم، منحصر به علمای شیعه نیست؛  اسلام ذکر 
قرآن،  و  اسلام  نجات  برای  که  می‌کند  درخواست  هم  اهل‌سنت  علمای  از 

ولایت فقیه را رها نکنند.2 
و  امام  حضرت  برای  مرجعیت،  مقام  و  شأن  بر  علاوه  سلیمانی،  قاسم 
و  گفتار  به  که عمل  بود  قائل  منزلتی  فقیه،  ولایت  در جایگاه  امام خامنه‌ای 
که در باره‌ی عملیات بدر  افکار ولایت را تکلیف خود می‌دانست. او یک بار 
زمان  گفت:  و  کرد  تکلیف‌مداری  همین  به  هم  اشاره‌ای  می‌کرد،  صحبت 
از  بعد  روز  بودیم.  داده  شهید  خیلی  نشدیم.  موفق  بدر  عملیات  در  جنگ، 
عملیات، همه‌ی‌ ما در جزیره‌‌ی مجنون جمع شدیم. همه ناراحت بودیم. آن 
که این پیام خیلی عجیب بود. امام فرموده  روز، امام، ؟ره؟، پیامی داده بود؛ 
کنیم؛ بلکه باید به تکلیف‌مان  بودند ما نباید به پیروزی‌ها و شکست‌ها نگاه 

کنیم. نگاه 
در جریان عملیات کربلای پنج هم گفته شده بود با استحکاماتی که صدام 
باید  امام فرمودند  کرده، امکان جنگ در شلمچه نیست!  ایجاد  در شلمچه 
که باید فکر امام پیاده شود.  عملیات بشود؛ همه‌ی افکار به این سمت رفت 

که  گران‌قدر  از یک سرباز چهل‌ساله در میدان به علمای عظیم‌الشأن و مراجع  کوتاه  از متن وصیت‌نامه: »سخنی   .  1
ج دیده‌بانی  موجب روشنایی جامعه و سبب زدودن تاریکی‌ها هستند؛ خصوصاً مراجع عظام تقلید: سربازتان از یک بر
کرده‌اید و  که شما ]برای آن[ در حوزه‌ها استخوان خرد  گر این نظام آسیب ببیند، دین و آنچه از ارزش‌های آن  که ا دید 
گر مسلط شدند، از اسلام چیزی باقی  زحمت کشیده‌اید، از بین می‌رود. این دوره، با همه‌ی دوره‌ها متفاوت است. این بار ا

گونه ملاحظه از انقلاب، جمهوری اسلامی و ولی فقیه است.« نمی‌ماند. راه صحیح، حمایت بدون هر 
ک ما، ولایت  2 . از متن وصیت‌نامه: »منزه‌ترین عاِلم دین که جهان را تکان داد و اسلام را احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ و پا
که به عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما  فقیه را تنها نسخه‌ی‌ نجات‌بخش این امت قرار داد؛ لذا چه شما 
گونه اختلاف، برای نجات اسلام، خیمه‌‌ی ولایت را رها  که به عنوان سنی اعتقاد عقلی دارید، بدانید ]باید[ به دور از هر 
کردن این خیمه  نکنید. خیمه، خیمه‌ی‌ رسول‌الله است. اساس دشمنی جهان با جمهوری اسلامی، آتش زدن و ویران 
گر آسیب دید، بیت‌الله‌الحرام و مدینه، حرم رسول‌الله، و نجف،  است. دور آن بچرخید. والله، والله، والله، این خیمه ا

کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی‌ماند؛ قرآن آسیب می‌بیند.«  کربلا، 
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و داعش  آمریکا  مقابل  در  باید  رهبری می‌فرمایند  مقام معظم  وقتی  حالا هم 
که باید  بایستیم، قاسم سلیمانی شک نمی‌کند؛ می‌گوید تکلیف شرعی‌ست 
کرد.  گفت، عمل  بایستیم. حاج‌قاسم، شیعه‌ی تنوری1 بود؛ به هر چه ولایت 

گاهی در ادای تکلیف، آیه‌ی »لایکلف ‌الله نفساً الّا وسعها«2را ‌می‌خوانیم و 
برداشت می‌کنیم؛ می‌گوییم وسع من همین است! مقام معظم  از آن اشتباه 
سپاه  به  می‌کنید.  الآن  که  کاری‌ست  برابر  ده  شما،  وسع  می‌فرمایند  رهبری 
کار صدبرابری از سپاه می‌خواهم. سردار  می‌فرمایند من از سپاه راضی‌ام؛ اما 
بیست  امروز،  نیست.  این  دارد؛ می‌گوید وسع من،  را  نگاه  سلیمانی، همین 
کنم؛ می‌توانم خانه نروم.  کار  کار می‌کنم؛ می‌توانم بیست‌ویک ساعت  ساعت 
یه بود. آمد فرودگاه، جلسه گذاشت. به خانه‌اش نرفت و برگشت.  دو هفته سور
یه.  کاری‌ست و باید برگردم سور گفت برنامه‌ی  گرفت.  با زن‌وبچه‌اش تماس 
سلیمانی  کردند.  همراهی  سال  این چهل  در  هم  آن‌ها  برو!  گفتند  هم  آن‌ها 
که می‌توانم، روز به روز تلاشم  می‌گوید حرف آقا نباید زمین بماند! باید تا آنجا 

کنم.  را بیشتر 
کسی به انقلاب و ولایت فقیه  گر  قاسم سلیمانی، روی اصولی متمرکز بود. ا
کند. در این 41 سال، چپ و راست  دهن‌کجی می‌کرد، نمی‌توانست تحمل 
برای سردار  اما  لغزیدند؛  از اصول  بعضی  روی    - و اصلاح‌طلب  اصولگرا    -

کرده: خدمت  1 . عبارت »شیعه‌ی تنوری«، از روایت مأمون رقی ـ از اصحاب امام صادق؟ع؟ ـ شهرت یافته است. او نقل 
گفت »شما مهر و رحمت دارید. شما  که سهل بن ‌حسن خراسانی وارد شد و به آن حضرت  آقایم امام صادق؟ع؟ بودم 
که صد هزار شمشیرزن، پا در رکاب، در خدمت شما  اهل‌بیت امامت هستید. چگونه از حق خویش بازایستاده‌اید؟؛ با این 
گفت »آقاى من، مرا با آتش مسوزان و از من  هستند.«. آن حضرت فرمود »خراسانى، برخیز و در تنور بنشین.«! خراسانى 
گرفته بود، وارد شد و سلام  کفش‌هایش را به دست  که  بگذر.«! آن حضرت فرمود »گذشتم.«. در این حال، هارون مکی 
کرد. امام فرمود »کفش‌های خود را زمین بگذار و داخل تنور بنشین.«! هارون، بدون معطلی وارد تنور شد. امام صادق؟ع؟ 
با سهل بن‌ حسن خراسانی مشغول صحبت شد. مدتی بعد، امام به او فرمود »برخیز و به داخل تنور نگاه کن.«. خراسانی 
که داخل تنور چهارزانو نشسته. امام فرمود »در خراسان، چند نفر مثل  برخاست و به داخل تنور نظر افکند. هارون را دید 
که پنج نفر یاور و  که ما هنگامی  گفت »به خدا قسم، یک نفر هم نیست.«. امام فرمود »بدان  این مرد دارید؟«. خراسانی 

پشتیبان نداشته باشیم، قیام نمی‌کنیم. ما به زمان قیام داناتریم.«.)بحارالانوار، ج 47، ص 123(.
2 . بخشی از آیه‌ی 286 سوره‌ی بقره: خداوند، هیچ‌کس را تکلیف نمی‌کند مگر به قدر توانایی او.
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گر جایی به امام و مقام معظم رهبری جفا  سلیمانی، فرد و جناح مهم نبود؛ ا
که ولی فقیه طرح می‌کرد، بی‌اعتنایی می‌شد،  می‌شد، یا به اصول و مبانی‌ای 

می‌خروشید و ملاحظه‌ی هیچ‌کس را نمی‌کرد. 
قاسم سلیمانی، همه‌جا اهل ملاحظه بود؛ اما ملاحظه‌اش، مرز هم داشت. 
بود.  مرزهایش  استکبارستیزی،  و  فقیه  ولایت  حسین؟ع؟،  امام  اسلام، 
رها  را  بخشی  و  می‌گیرند  را  بخشی  بعضی،  همین.  یعنی  انقلابی  روحیه‌ی 
می‌کنند. نه؛ سردار سلیمانی از خط امام و خط ولایت و مباحث دین، ذره‌ای 
اسلام  که  آنجا  بود. حاج‌قاسم،  دین  دستورهای  اجرای  پابند  نمی‌آمد؛  کوتاه 
کوتاه نمی‌آمد. در فرمایش امام  اجازه می‌داد، اغماض می‌کرد؛ اما از ارزش‌ها 

که انقلاب و انقلابیگری، خط قرمز حاج‌قاسم بود.1 خامنه‌ای هم هست 
و  فقیه  ولایت  و  انقلاب  و  اسلام  حاج‌قاسم،  ک  ملا فتنه،  جریان‌های  در 
کسی  هر  سر  پشت  نیستم؛  جناحی  هیچ  به  وابسته  می‌گوید  بود.  مقدسات 
سال  فتنه‌ی  در  می‌کند.  دفاع  فقیه  ولایت  و  انقلاب  و  اسلام  از  که  هستم 
ایستاد.  آقا  انقلاب دارد آسیب می‌بیند، محکم پشت سر  1378، وقتی دید 
عده‌ای از فرماندهان، نامه‌ی هشدارآمیزی به آقای خاتمی نوشتند؛ حاج‌قاسم 

کرد. هم آن را امضا 
در انتخابات سال 1388، سلیمانی، طرفدار آقای احمدی‌نژاد نبود. وقتی 
دیگر  انتخابات،  از  بعد  بود.  آقا  کنار  در  گرفتند،  موضع  فتنه‌گران  برابر  در  آقا 
بحث انتخابات مطرح نبود و عده‌ای داشتند اشتباه می‌رفتند. اینجا، قاسم 
سلیمانی، پشت سر آقا ایستاد. وقتی فتنه شروع شد، بعضی بچه‌های جنگ 

1 . از سخنان 18 دی 1398 در دیدار مردم قم با ایشان: »]شهید سلیمانی[ اهل حزب و جناح و مانند این‌ها نبود؛ لکن 
این،  کنند.  کم‌رنگ  نکنند  را بعضی‌ها سعی  این  بود؛  او  قرمزِ قطعیِ  انقلابیگری، خط  و  انقلاب  بود.  انقلابی  به‌شدت 
گون و اسم‌های  گونا واقعیتِ اوست؛ ذوب در انقلاب بود؛ انقلابیگری، خط قرمز او بود. در این عوالمِ تقسیم به احزاب 
مختلف و جناح‌های مختلف و مانند این‌ها نبود؛ امّا در عالَم انقلابیگری چرا؛ به‌شدت پای‌بند به انقلاب، پای‌بند به خط 

مبارک و نورانیِ امام راحل بود.«
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گفت »می‌دانید  کرمان. آن‌ها را خواست.  کرمان، با فتنه‌گران بودند. رفت  توی 
کنار.«.  دارید چه ‌کار می‌کنید؟ اینجا دیگر بحث نظام است؛ پایتان را بکشید 
گر حاج‌قاسم در کرمان نبود، بعضی بچه‌ها که اشتباه  به حرفش گوش کردند. ا
نظام  مقابل  در  بود  ممکن  حتی  می‌دادند؛  ادامه  را  اشتباه‌شان  می‌رفتند، 

کرد؛ چون پای نظام در میان بود.1  کوتاه  بایستند. او رفت جریان را 
مسئول،  اشتباه  است.  مسئول، سرمشق  می‌کند.  مسئول خطا  یک  گاهی 
هزاران نفر را به انحطاط می‌کشاند. یک وقت، فردی از روی جهل خطایی کرده 
کشور است؛ بعد هم مشخص  که خیال می‌کرده به نفع  و قاتی جمعی شده 
که فتنه‌ای بوده و او هم به این فتنه آلوده شده است. قاسم سلیمانی،  شده 
را  و سوابقش  اعمال  می‌کشد.  بیرون  فتنه  از  را  او  و  می‌گیرد  را  اینجا دستش 
کرد، پشت سرش می‌ایستد  گر عملکرد خوبش سنگینی  توی ترازو می‌گذارد؛ ا

و آبرویش را می‌گذارد برای این‌که نجاتش بدهد. 
کرده بودند؛ ولی  که خطا  حاج‌قاسم، دوران جنگ، انسان‌هایی را دیده بود 
که برای  آمدند جبهه، جنگیدند و شهید شدند. حاج‌قاسم می‌گفت می‌ارزد 
آن‌ها آبرویم را بگذارم! او از جرم و مجرم حمایت نمی‌کرد؛ می‌خواست مجرم 
گر این خطا در اندازه‌ی مقابله با اصول بود، حاج‌قاسم  را به راه درست بیاورد. ا
می‌دانست؛  فقیه  ولایت  هم  را  اصول  نماد  نمی‌کرد؛  سکوت  و  برنمی‌تافت 
عزیز  خواهران  و  »برادران  است:  نوشته  این‌طور  وصیت‌نامه‌اش  در  که  چنان‌ 
این  فقیه؛ خصوصاً  ولی  یعنی  اصول  کنید.  مراقبت  اصول  از  من!...  ایرانی 
حکیم، مظلوم، وارسته‌ در دین، فقه، عرفان، معرفت. خامنه‌ای عزیز را عزیز 

جان خود بدانید. حرمت او را حرمت مقدسات بدانید.« 

1 . قاسم سلیمانی با عنایت خاصی که به هم‌شهری‌هایش دارد، در وصیت‌نامه‌اش به مردم کرمان نوشته است: »دوست 
کرمان همیشه و تا آخر با ولایت بماند. این ولایت، ولایت علی ‌بن ‌ابی‌طالب است، و خیمه‌ی‌ او، خیمه‌ی‌ حسین  دارم 

فاطمه است. دور آن بگردید.« 
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در  جلسه‌ای  در  سلیمانی،  سردار  از  نمایندگی  به  نیرو،  مسئولان  از  یکی 
گویا در آن  کرده بود و  یا شورای‌عالی امنیت ملی شرکت  وزارت امور خارجه 
کرده و خبر به حاج قاسم رسیده بود. یادم  جلسه، یکی از آقایان، به آقا اهانتی 
که در شورا داشتیم، جلوی همه‌ی ما به آن مسئول نیرو  هست توی جلسه‌ای 
گفت »چرا با او برخورد نکردی؟ می‌بایست جلویش  کرد و با عصبانیت  تندی 
که  فردی  آن  به صورت  را  میز  روی  لیوان  بودم،  تو  گر جای  ا می‌ایستادی! من 
برایش  بود.  آقا  و  امام  قرمزش،  خط  می‌کردم.«.  پرت  کرد،  اهانت  رهبری  به 
که  می‌گرفت  موضعی  کسی  گر  ا نمی‌کرد.  فرقی  رئیس‌جمهوری  یا  شیرازی 

مخالف مواضع رهبری بود، تعارف نمی‌کرد؛ محکم حرفش را می‌زد.
کسی از ولایت  گر  کس مخالف بود. ا سلیمانی با افراط و تفریط از سوی هر 
در  نداشت،  هم‌خوانی  ولایت  حرف  با  که  می‌زد  حرفی  یا  می‌گرفت،  فاصله 
در  فرد  این  بگوید  و همه‌جا  کند  بوق  توی  این‌که  نه  نمی‌کرد؛  او سکوت  برابر 
کند، مثلًا در جلسه‌ی  مقابل آقا ایستاده است! بدون آن‌که در سخنرانی طرح 
در  می‌کرد.  انتقاد  رئیس‌جمهوری  آقای  خود  به  ملی،  امنیت  شورای‌عالی 
آقا هم‌خوانی  با مواضع  که  گر حرفی می‌زدند  که طبیعی‌ست؛ ا مورد مقاومت 
کره با آمریکا  نداشت، عکس‌العمل نشان می‌داد. مثلًا وقتی آقا می‌گویند مذا
که  کره نمی‌توانیم به جایی برسیم، این‌طور نبود  گفته شود ما بدون مذا ممنوع، 

که بتواند اثر بگذارد.  ساکت بنشیند؛ حرفش را می‌زد 
می‌خواست  نبود.  دشمنی  روی  از  داشت؛  اصلاح‌گرایانه  نقد  حاج‌قاسم، 
کند؛ نه زمینش بزند. به آقای هاشمی، به عنوان شخصیتی  فکرش را اصلاح 
ایشان  گر  ا اما  می‌گزاشت؛  احترام  کشیده،  زحمت  و جنگ  انقلاب  برای  که 
با مواضع رهبری هم‌خوانی نداشت، در جلسه‌ی خصوصی  که  حرفی می‌زد 
ملاحظه  نیست.  درستی  کار  این  می‌گفت  او  به  به‌صراحت  و  می‌کرد  انتقاد 
که من فرمانده یک نیرویم و او رئیس‌جمهوری است؛ حرفش را می‌زد.  نمی‌کرد 
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که  برده‌اند  کار  به  باره‌ی سردار سلیمانی  کلامی در  امام خامنه‌ای، دو جا 
چکیده‌ی همه‌ی ویژگی‌ها و خصلت‌های این شهید عزیز است. آقا یک بار 
گرد  کرده‌اند: »سردار سلیمانی، شا در بیانیه‌ی مربوط به شهادت ایشان مرقوم 
 1398 دی  بیست‌وهفتم  جمعه‌ی  نماز  در  هم  جا  یک  بود.«؛  امام  مکتب 
ابومهدی عزیز، دو شهید عزیز، به عنوان  فرمودند: »به حاج‌قاسم سلیمانی و 

کنیم.«  فرد نگاه نکنیم؛ به عنوان مکتب نگاه 
کری،  کلامی عمیق است. شهید همت، شهید زین‌الدین، شهید با این، 
بودند.  امام  مکتب  گردان  شا همه  شهید،  فرماندهان  بقیه‌ی  و  باقری  شهید 
که سلیمانی چهل سال در این مکتب  تفاوت سردار سلیمانی با بقیه، این بود 
به  دبیرستان  و  راهنمایی  مراحل  از  دانش‌آموز،  کرد. یک  رشد  و  درس خواند 
که وارد حوزه‌ی علمیه می‌شود،  دانشگاه و به درجه‌ی دکترا می‌رسد. یک نفر 
ده سال درس می‌خواند، سطح را تمام می‌کند و به درس خارج فقه می‌رسد. 
کفایه.  و  و مکاسب  چند سال درس خارج می‌خواند، می‌شود استاد رسائل 
ادامه می‌دهد، می‌شود استاد درس خارج. پس از آن می‌شود مجتهد، مرجع 
می‌گوییم:  حوزه  خارج  درس  در  مثال،  برای  بدهد.  رساله  می‌تواند  و  تقلید، 
مبنای شیخ انصاری، مبنای آقای خویی، مبنای امام و ... شیخ انصاری، 
شده  مکتب  یا  مبنا  صاحب  خودش  و  کرده  رشد  خوانده،  درس  سال‌ها 
امام  مکتب  در  سلیمانی،  حاج‌قاسم  می‌فرمایند  رهبری  معظم  مقام  است. 
نگاه می‌کنیم.  او  به  و مکتب  مبنا  به عنوان صاحب  ما  درس خوانده؛ حالا 
حاج‌قاسم سلیمانی، پس از چهل سال، حالا خودش استاد شده است. توی 
گون داشته؛  گونا حوزه، یک نفر شاید ده استاد در اعتقادات و اخلاق و مسائل 
اما از یک یا دو استاد اصلی او اسم برده می‌شود. استاد بزرگ حاج‌قاسم، امام 
خمینی، و بعد از ایشان، امام خامنه‌ای بود. بیست‌ودو سال، در نیروی قدس، 

مستقیماً با مقام معظم رهبری ارتباط داشت. 
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پیروز  حزب‌الله  فرمودند  33روزه  جنگ  شروع  با  آقا  وقتی   ،1385 سال  در 
می‌شود، سردار سلیمانی در جلسه‌ی خصوصی گفت »کاش آقا در جلسه این 
که به  کرد  گر نشود، آقا تضعیف می‌شوند!«؛ اما او آن‌قدر رشد  را نمی‌گفتند؛ ا
که من نمی‌بینم، آب  گر آقا بفرمایند پشت این دیوار  که می‌گفت ا جایی رسید 
که دو  است، آب هست. قاسم سلیمانی، پله به پله بالا آمد و به جایی رسید 
که نمی‌توانم از  گفت »من حقایقی از آقا دیده‌ام  سال قبل از شهادتش به من 
که  گفته‌اند  یه و عراق و لبنان، چیزهایی  آقا دست بردارم؛ در مورد آینده‌ی سور

به آن‌ها رسیده‌ایم.«.
آقا  که  می‌دید  همان‌طور  را  آینده  شود،  شهید  این‌که  از  قبل  حاج‌قاسم،   
گر آقا می‌فرمایند بیست‌وپنج سال دیگر اسرائیل نیست، نیست.  می‌بینند. ا
سقوط  بشار  می‌فرمایند  آقا  گر  ا می‌شود،  شروع  یه  سور جنگ  که   1390 سال 
نمی‌کند، سقوط نمی‌کند. سلیمانی با همین عینک جلو می‌رود و برنامه‌ریزی 
گر آقا این  یه پیروزیم. سال 1385 می‌گفت ا که ما در سور می‌کند. یقین دارد 
را نمی‌فرمودند، بهتر بود؛ بعد از سال‌ها، خودش در مراسم بزرگ‌داشت شهید 
کلاس  پس  می‌شود.  برچیده  داعش  بساط  دیگر،  ماه  سه  تا  می‌گوید  قمی 
کرده و به اینجا رسیده است؛ اعتمادی به آقا دارد؛ چیزی را  حکمتی را طی 
که پشت تریبون می‌گوید تا  که دیگران نمی‌بینند؛ به درجه‌ای رسیده  می‌بیند 
سه ماه دیگر داعش باقی نمی‌ماند. این حرف، عادی نیست! فرمانده نظامی 
نباید طرح عملیات را لو بدهد؛ آمریکایی‌ها می‌فهمند؛ تجهیزات‌شان را توی 
منطقه می‌آورند؛ شاید نشود. او می‌گوید می‌شود، و شد. آقا با عنایت به این 

که می‌فرمایند بگویید مکتب سلیمانی.  مراتب است 
درس  خامنه‌ای  امام  و  امام  مکتب  در  سال  چهل  سلیمانی،  حاج‌قاسم 
پیدا  معرفت  و  کرد؛ صاحب حکمت شد؛  رشد  آمد؛  بالا  پله  به  پله  خواند؛ 
که او  کرد. خیلی چیزها را در دوران حیاتش نفهمیدیم؛ حالا می‌فهمیم؛ حالا 
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شهید شده و به مقام عالی رسیده است.
که امام خامنه‌ای فرموده‌اند باید  پس از او، شهید ابومهدی المهندس است 

به او به عنوان مکتب نگریسته شود. 
کم آشنا  کم‌  وقتی به نیروی قدس رفتم، توی جلسات، ایشان را می‌دیدم. 
شدیم و در بعضی از میدان‌ها مثل سعدیه و جلولا، همدیگر را می‌دیدیم. در 
بعضی جلساتی که در عراق بود، رفاقت‌مان شکل گرفت. ابومهدی، فرماندهی 
قوی و شجاع و در عین حال متواضع، دلسوز، مخلص و دوست‌داشتنی بود. 
پیگیر بودم خاطراتش را بگیریم. او هم مثل حاج‌قاسم سرش شلوغ بود و برای 
کرد  مصاحبه فرصت نداشت. در مراسم اربعین سال 1398، ابومهدی قبول 
کرد. یک  رابط مشخص  به عنوان  را  را بگوید. فردی  وقت بگذارد خاطراتش 
گروهی را هم فرستادیم عراق؛ اما  جلسه‌ی مقدماتی هم برای شروع برگزار شد. 

کنند!  نتوانستند ابومهدی را پیدا 
دنبال  کردیم.  برگزار  همایش  لبنانی  و  سوری  شهدای  خانواده‌های  برای 
سردار  با  بکنیم.  کاری  هم  عراقی  شهدای  یادواره‌ی  برای  که  بودیم  این 
کنیم.  برگزار  عراق  در  را  عراقی  شهدای  همایش  کردم  هماهنگ  سلیمانی 
گروه‌های مختلف  کردیم. برای  همه‌ی خانواده‌های شهدای عراقی را دعوت 
کاظمین و  کربلا، نجف،  بقیه، در  و  کتائب و عصائب و حشدالشعبی  مثل 
به خانواده‌ها بدهیم. نظر  قرار شد هدیه‌ای  گانه داشتیم.  برنامه‌ی جدا بغداد 
کار شد، و آن‌ها سفری  یم؛ این  حاج‌قاسم این بود که خانواده‌ها را به ایران بیاور

هم به قم و مشهد رفتند. 
که در جنگ با داعش در عراق  ابومهدی هم خانواده‌های شهدای ایرانی را 
بغداد  در  حشدالشعبی  را  کنگره  کرد.  دعوت  عراق  به  بودند،  شده  شهید 
کاظمین بود. خانواده‌ها در این سفر  کرد. محل استقرار خانواده‌ها، در  برگزار 
کنگره،  یارت رفتند. در  کربلا و یک روز هم در نجف به ز پنج‌روزه، دو روز در 



و  مراسم  در  عراقی،  شخصیت‌های  از  خیلی  کردند.  سخنرانی  نفر  چند 
مدافع  نشوند.  متهم  ایران  از  طرفداری  به  تا  نمی‌بردند  نام  ایران  از  جلسات، 
جمهوری اسلامی بودند؛ ولی می‌گفتند بعضی‌ها نسبت به ایران حساس‌اند 
و بهتر است اسم ایران را نبریم. سخنرانی ابومهدی المهندس، از اول تا آخر، 
شهدای  خانواده‌های  و  سلیمانی  سردار  ایران،  اسلامی  جمهوری  از  تجلیل 
برای  را  کنگره  این  ابومهدی  اصلًا  عراق شهید شده ‌بودند.  در  که  بود  ایرانی 

همین منظور شکل داده بود.  
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که آقا نشان ذوالفقار را به سینه‌ی سردار سلیمانی زدند، یکی از بهترین  آن روز 
روزهــای زندگــی‌ام بود. نه مــن، همه‌ی رفقایــش از این اتفاق خوشــحال بودند؛ 
جز او که راضی نبود بین او و بقیه‌ی فرماندهان تمایزی داشــته باشــد. ابتدا زیر 
کرد که خبری نشــود. پس از آن‌که نشــان  بار نمی‌رفت. وقتی اصرار شــد، شــرط 
گرفــت، بــه او گفتــم »ایــن مدال، مربوط به شــما نیســت؛ متعلق بــه جبهه‌ی  را 

مقاومت است!«.
کل نیروهای مسلح، پیام تبریکی به  برای همین، با هماهنگی رئیس ستاد 
سردار سلیمانی دادم. پیام که منتشر شد، همه خبردار شدند سردار سلیمانی، 
گرفته است. هدف من هم  نشان ذوالفقار، بالاترین مدال جمهوری اسلامی، را 
که همه از این قصه خبردار شوند. می‌دانستم مردم و دوستدارانش، از  این بود 

این خبر چه لذتی خواهند برد. 
من و حاج‌قاسم به هم نزدیک بودیم، در همه‌ی این سال‌ها هیچ‌وقت با هم 
گفت  که حاج‌قاسم از من ناراحت شد و  اوقات‌تلخی نکردیم. فقط اینجا بود 
جوابم  است!  شده  مطرح  چرا  که  بود  ناراحت  کردی؟«.  را  کار  این  »چرا  که 
که این مدال، متعلق به شما نیست؛ مربوط به همه‌ی رزمنده‌های  همان بود 
گاهی با من شوخی می‌کرد؛ می‌گفت حریف تو یکی  جبهه‌ی مقاومت است. 
کار خودت را می‌کنی، و نمی‌توانم جلوی  نمی‌شویم. هر تصمیمی می‌گیری؛ 

تو را بگیرم! 
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دخترش زینب می‌گفت روزی که بابا مدال ذوالفقار را از حضرت آقا گرفت، 
کن یک روز مدال  گفت »این‌ها، همه دنیوی‌ست. دعا  گفتم. بابا  به او تبریک 

اخروی‌ام را از خدا بگیرم!«.
داعـش  و  آمـد  دسـت  بـه  پیشـرفت‌هایی  وقتـی  یه،  سـور جنـگ  اوج  در 
بشـود.  تشـکر  میدانـی  فرماندهـان  از  کـه  بـودم  ایـن  دنبـال  کـرد،  عقب‌نشـینی 
کل قـوا، برنامـه‌ای را بـرای ایـن منظـور تـدارک  کل و دفتـر نظامـی فرمانـده  سـتاد 
کـرد. علتـش ایـن  کـردم؛ مخالفـت  کردنـد. چنـد جلسـه بـا حاج‌قاسـم صحبـت 
کـه در ایـن تشـویق‌ها، اسـمی از سـردار سـلیمانی هـم بـرده می‌شـد، و او ایـن  بـود 

نمی‌خواسـت!    را 
کـه از روحیـه‌ی حاج‌قاسـم داشـتند، در مراسـم  امـام خامنـه‌ای، بـا شـناختی 
ایـن  بـا  خـدا،  راه  در  مجاهدت‌هـای  فرمودنـد:  او  بـه  ذوالفقـار  نشـان  اعطـای 
چیزهـا قابـل معاوضـه و قابـل جبـران نیسـت... آنچـه در برابـر مجاهـدت در راه 
گرفتـن  کـردن و روی دسـت  خـدا وجـود دارد و خـدای متعـال در مقابـل تقدیـم 
جـان و مـال در راه خـدا قرار داده، بهشـت اسـت؛ رضای خداسـت... برحسـب 
محاسـبات مـادیِ دنیایـی، قابـل ذکـر اسـت؛ اما برحسـب محاسـبات معنوی و 

الهـی، قابـل ذکـر نیسـت.
حدود  ذوالفقار،  نشان  گرفتن  موقع  و   1397 اسفند  در  نه‌فقط  حاج‌قاسم، 
را داشت. آن سال،  از آن، در بهمن 1369 هم همین روحیه  سی سال پیش 
گویا چند نفر از فرماندهان از  در ابتدای بحث درجه دادن به فرماندهان سپاه، 
کاظمی به آقا نامه‌ای با این مضمون می‌نویسند  جمله قاسم سلیمانی و احمد 
عمل  تکلیف  به  و  نیامده‌ایم  سپاه  به  درجه  برای  نمی‌خواهیم؛  درجه  ما  که 
زده  حرف‌هایی  و  دانسته  تمرد  نوعی  را  کار  این  بعضی‌ها،  ظاهراً  کرده‌ایم. 
بودند. حاج‌قاسم، چنان از این قضیه ناراحت شده بود که عکس‌العمل نشان 

داد و نامه‌ای نوشت. 
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باش  شاهد  تو  »خداوندا،  است:  نوشته  درآمد.  اشکم  دیدم،  را  نامه  وقتی 
یادی آن، به اندازه‌ی  کمی و ز که حاضر نبوده و نیستم برای بقای درجه‌ام، یا 
برادران،  بعضی  که  است  این  برای  بلکه صرفاً  بیاورم؛  کاغذ  بر  قلم  نقطه‌ای 
ما  رهبری.  دستور  با  مخالفت  بالله  نعوذ  مانند  کردند؛  زشتی  استنباط‌های 
که  کنار سفره‌ای  که شهادت در راه خداست، در  بالاترین و والاترین درجه را 
اولیای الهی در آن مهمان بودند، از دست دادیم و هرگز تصور چنین درجاتی را 
که مستحق لطف رهبری  هم نمی‌کردیم، و امروز این درجات را از آنِ دیگران 
حوزه‌ی  بود  خوب  می‌دانم.  آن  غاصب  را  خود  و  می‌دانم  هستند،  یا  بودند، 
دیگری  ابتکارات  فکر  به  ارتش،  از حوزه‌ی  تقلید  به جای  نمایندگی،  محترم 
از  بعد  و حالا  بود.  توجهی شده  دوران جنگ هم حداقل  در  ای‌کاش  و  بود، 
این‌همه  بر  مسئولیت  لایق  من  می‌کنم  اعلام  خودم  دانستنی‌های  نوشتن 
مخلص  و  لایق  انسان‌های  از  است  خوب  چه  و  نیستم.  خوب  انسان‌های 

که در مسائل اولیه‌ی خود مانده‌ام.« گرفتاری مانند من  استفاده شود؛ نه مرد 
گله‌گزاری نبود.  حاج‌قاسمی که من می‌شناسم، هیچ‌وقت دنبال شکایت و 
او را حمل بر مخالفت با  ابراز عقیده‌ی  گاهی،  ناآ از روی  وقتی شنید بعضی 
قاسم  شد.  قلم  به  دست  ناچار  و  کند  خویشتن‌داری  نتوانست  کرده‌اند،  آقا 
که  سلیمانی با نوشتن این نامه می‌خواهد بگوید من با درجه مخالف نیستم 
کاری نکرده‌ام  گوش نکنم؛ می‌گویم من لایق نیستم و  »نعوذ بالله« به حرف آقا 
که شهید نشده است. او، امثال  که درجه بگیرم. حاج‌قاسم افسوس می‌خورد 
مغفوری، زنگی‌آبادی، یوسف‌اللهی و میرحسینی‌ها را لایق درجه می‌دانست. 
کرمان بود. در اینجا  که این نامه را نوشت، فرمانده سپاه  سلیمانی، زمانی 
کرمان  کسی لایق است فرمانده سپاه  می‌خواهد بگوید ببینید توی سپاه، چه 
دنیا  و هوس  گرفتار هوی  را  بدهید! حاج‌قاسم، خودش  او  به  را  بشود؛ درجه 

گر این‌طور بود، این متن را نمی‌نوشت!  که ا معرفی می‌کند؛ 
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از  پرهیز  به  هم  را  بقیه  نداشت.  دنیا  به  وابستگی‌ای  سلیمانی،  قاسم 
گفت:  پاسداران  دنیاپرستی دعوت می‌کرد. در بهمن سال 1388، در جمع 
کجا برسید؛  که از نظر مالی و درجه و پست و جایگاه مادی به  حریص نباشید 

این‌ها قیمتی ندارد.
از وقتی حاج‌قاسم را شناختم، هیچ‌وقت خودش را ندید. در عراق، ابومهدی 
خود  و  می‌دانند  همه  گرچه  است؛  من  فرمانده  ابومهدی،  می‌گفت:  دید.  را 
سیدحسن  لبنان،  در  است.  من  فرمانده  حاج‌قاسم،  می‌گفت  هم  ابومهدی 
نصرالله را فرمانده خودش می‌دانست. وقتی جنگ 33روزه شروع شد، همان 
روز اول، خودش را به او رساند. زیر سایه‌ی سیدحسن بود. می‌خواست مراقب 
کوچک می‌دید. در دیدار  را  بزرگ، و خودش  را  او شهید نشود. دیگران  باشد 
با مراجع و علما، آقا را می‌دید؛ خودش را ندید. در همه‌ی دیدارهای مراجع، 
با او بودم. در محضر آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله نوری همدانی، آیت‌الله 
را بدانید.  آقا  گلپایگانی، همه‌جا می‌گفت قدر  جوادی آملی، آیت‌الله صافی 
کشورهای اسلامی، عظمت آقا  یه و همه‌ی  می‌گفت من در لبنان، عراق، سور
کرده  آقا، اسلام در جهان چنین قدرتی پیدا  امروز به خاطر وجود  را می‌بینم. 
کارها  عراق چه  و  یه  و سور لبنان  در  قاسم سلیمانی  منِ  نگفت  آنجا  است. 
که مراجع خودشان پیگیری می‌کردند با او جلسه داشته  کرده‌ام؛ حاج‌قاسمی 
از  کلمه  یک  محبوبیت،  این  با  حاج‌قاسم،  داشتند؛  قبولش  همه  باشند؛ 
خودش نگفت. می‌خواست عظمت آقا را جا بیندازد؛ مراجع و مردم، بیشتر از 
کند. او آینده  کنند؛ جمهوری اسلامی بماند و در دنیا عزت پیدا  آقا حمایت 

که به نوک قله نگاه می‌کند، خودش را نمی‌بیند.  کسی  و نوک قله را می‌دید. 
یه را داشت. حاج‌قاسم،  سردار سلیمانی در باره‌ی افراد پایین‌تر هم همین رو
از آن هم نیروی عادی  سال 1365، مرا مسئول تبلیغات لشکر قرار داد. قبل 
رزمی و تبلیغی توی لشکر بودم. وقتی سال 1390، به عنوان مسئول نمایندگی 



123

مدال بهشت 

و  گرد  شا روزی  من  که  انگار  نه  انگار  حاج‌قاسم  رفتم،  قدس  نیروی  به 
که یک روز نیروی عادی  زیردستش بوده‌ام، نگفت این همان شیرازی است 
لشکرم بوده و حالا شده مسئول نمایندگی؛ وقتی پس از جلسه با او، از اتاقش 
خانه‌ی  نزدیک  ما،  خانه‌ی  می‌کرد.  بدرقه‌ام  راهرو  انتهای  تا  می‌آمدم،  بیرون 
که می‌رفتم، بعضی اوقات تا خانه با من می‌آمد.  حاج‌قاسم بود. به خانه‌اش 
اصرار می‌کردم نیاید، می‌زد به شوخی؛ می‌گفت »من، محافظ توام. باید تو را 
فرمانده جبهه‌ی مقاومت است؛  که  برسانم.«! حاج‌قاسمی  تا درِ خانه  سالم 
که سرلشکر است، و رهبر انقلاب، بازو و پیشانی‌اش را می‌بوسد  حاج‌قاسمی 

و به او افتخار می‌کند، حتی یک بار جلوتر از من راه نرفت! 
در سپاه شد، یک  فقیه  ولی  نماینده‌ی  که حاج‌آقای حاج‌صادقی،  زمانی 
یه زنگ زده بود  یه رفتیم. حاج‌قاسم به نماینده‌ی نیرو در سور بار با هم به سور
رسیدیم،  که  دمشق  به  بگیرید.«.  تحویلش  می‌آید؛  حاج‌صادقی  »آقای  که 
و پرسید  زد  که حاج‌قاسم زنگ  بود  نیم ساعت نگذشته  آمدند.  به استقبال 
اسکان  »کجا  که  گرفت  تماس  دیگر  ساعت  نیم  دادید؟«.  »اسکان‌شان 
دادید؟«. نیم ساعت بعد زنگ زد که »مشکلی ندارند؟«. از دمشق می‌خواستیم 
کرد. از  برویم لبنان. در آنجا هم همین پیگیری را با نماینده‌ی نیرو در لبنان 
با  او چطور  که  کار حاج‌قاسم، هم خجالت می‌کشیدم، هم تعجب می‌کردم 
معما  برایم  است.  آقای حاج‌صادقی  گرفتن  تحویل  فکر  به  مشغله،  این‌همه 
شده بود. وقتی برگشتیم ایران، در اولین فرصت، سراغ سردار سلیمانی رفتم. 
اول‌مان  بار  می‌کردی؟  این‌قدر سفارش  چرا  بود؟  »حاج‌قاسم، چه خبر  گفتم 
گفت »دیدم آقای حاج‌صادقی، دنبال خودش  یه می‌رفتیم!«.  که به سور نبود 
که دنبال خودشان هستند،  کسانی  کار می‌کند. من برای  نیست؛ برای خدا 
گفتم چون خودش را نمی‌بیند، شاید تحویلش نگیرند!«.  کار را نمی‌کنم.  این 
دارم؛  قبول  را  فرماندهان  همه‌ی  دیده‌ام.  آدم  خیلی  سال،  چهل  این  در 
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به  می‌خواستم  که  کرده‌ام  کار  فرماندهی  با  بود.  دیگری  چیز  حاج‌قاسم،  اما 
اتاقش بروم، نیم ساعت پشت در می‌ماندم تا مرا توی اتاق راه بدهد. هشت 
کردم. در  کار  نیروی قدس  نمایندگی در  به عنوان مسئول  با حاج‌قاسم  سال 
نگفت  بار  یک  می‌رفتم؛  دفترش  به  می‌خواستم،  وقت  هر  سال،  هشت  این 
هم  بار  می‌آیم.«؛ چند  من  نیا؛  »تو  می‌گفت  بارها  نشد.  ناراحت  بار  یک  نیا. 
کرد، به  که در جمع فرماندهان سپاه  آمد! نمی‌گذاشتم. در آخرین سخنرانی 
گر درِ اتاق‌مان را بستیم،  آخوندهای سپاه گفت »شما باید یقه‌ی ما را بگیرید. ا

کنید.«.  نگذارید. بگویید باید ارتباط‌تان را با بدنه‌ی سپاه حفظ 
توی جلسات عمومی، یک بار نشد شخصیت مرا بشکند. رفتار و برخورد او 
را با فرماندهان زیردستش می‌دیدم و درس می‌گرفتم. به آن‌ها بها می‌داد. وقتی 
می‌خواست آقای ابوباقر را به عنوان معاون هماهنگ‌کننده معرفی کند، گفت: 

کرده‌ام.« کشفش  »من از زمان جنگ با او رفیق‌ام. الآن 
که انگار او فرمانده است. یک بار  با فرمانده زیردستش طوری رفتار می‌کرد 
که با  دیدم دارد به مسئول بهداری نیرو تذکر می‌دهد حواست به پاسدارهایی 
که با خانمش  خانواده‌شان به بیمارستان می‌آیند، باشد. می‌گفت »پاسداری 
کن  کن؛ تحویلش بگیر؛ تا دم در بیمارستان بدرقه‌اش  می‌آید، عزتش را حفظ 

تا خانمش جایگاه شوهرش را بداند.«.
 هر وقت با خانواده به خانه‌اش می‌رفتم، تابستان و زمستان، توی برف و باران، 
خودش و خانمش تا درِ حیاط به استقبال می‌آمدند. نگاه نمی‌کرد که فاصله‌ی 

منِ سلیمانی با شیرازی، از آسمان تا زمین است؛ خودش را کوچک می‌دید. 
یه و مسئولان عراقی و لبنانی  حاج‌قاسمی که با رئیس‌جمهوری روسیه و سور
هم  به  منطقه  در  را  آمریکایی‌ها  طرح‌های  که  حاج‌قاسمی  می‌گذارد؛  جلسه 
نان  نانوایی  می‌رفت  تنها  گاهی  می‌کنند،  تهدیدش  اسرائیلی‌ها  و  می‌ریزد 

کلاهی روی سرش می‌کشید تا نشناسندش.  می‌خرید؛ فقط 
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پرواز  با  به ضرورت،  بنا  بار،  پرواز عادی سفر می‌کرد. یک  با  بیشتر  که  گفتم 
که  گفتند  خصوصی به اصفهان رفته بود. بچه‌های سپاه فرودگاه اصفهان برایم 
گفت تا من برمی‌گردم، از خلبان و  »حاج‌قاسم از هواپیما آمد پایین، پیش ما. 
خدمه‌ی پرواز پذیرایی کنید. آن‌ها برای من، خودشان را به زحمت انداخته‌اند.«! 
بار دیگر که به اصفهان می‌رود، با پرواز عادی و از سالن عمومی وارد می‌شود. 
همین پاسدارها می‌گفتند یکمرتبه دیدیم حاج‌قاسم آمد گوشه‌ی فرودگاه، روی 
ید ده دقیقه همین‌جا بخوابم.«.  موکت نشست. گفت »خیلی خسته‌ام. بگذار
مبل هست...«، همان‌جا  و  فرش  اتاق خودمان،  توی  »سردار،  گفتیم  هر چه 
کشید و خوابید! پس از ده دقیقه بیدار شد. خواستیم برایش  روی موکت دراز 
گفتیم  چیست؟«.  خودتان  »شام  پرسید  بگیریم.  میهمان  مخصوص  شام 

ید؛ با هم بخوریم.«! گفت »همان را بیاور کارونی.«.  »ما
سنگرمان  وارد  حاج‌قاسم  دیدیم  یکمرتبه  می‌گفتند  فاطمیون  بچه‌های 
کجا  ناهار بخورد؛  کجا می‌خواهد  گفتیم حالا  کرد.  با همه خوش‌وبش  شد. 
را  ما می‌خوابیم؛ همان غذایی  که  در همان سنگری خوابید  بخوابد؟ دیدیم 

یم!  که ما می‌خور خورد 
غذای  جلویش  آمد.  ما  پیش  سرزده  حاج‌قاسم،  می‌گفتند  دیگر  بچه‌های 
گفتیم »نه.«.  گذاشتیم. پرسید »همین غذا را به رزمنده‌ها می‌دهید؟«.  بهتری 
که به رزمنده‌ها می‌دهید، برایم بیاورید.«.  گفت »غذایی را  دست به غذا نزد. 
که ما غالباً  امام خامنه‌ای در باره‌ی سردار سلیمانی فرموده‌اند: در جلسه‌ای 
کار او بود، داشتیم -  جلسات رسمی  با همه‌ی مسئولین مختلف که ارتباط با 
که اصلًا دیده نمی‌شد. آدم  گوشه‌ای می‌نشست  معمولی -  حاج‌قاسم، یک 
را پیدا  او  تا  باید می‌گشت  کند،  یا استشهاد  اوقات می‌خواست بداند  گاهی 

می‌کرد؛ خودش را جلوی چشم قرار نمی‌داد؛ تظاهر نمی‌کرد.1 

1 . از سخنرانی 18 دی 1398. 
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مرد جبهه‏ی فرهنگی

یایی ســپاه به نیروی قدس رفتم، با ســردار ســلیمانی جلســه‌  وقتی از نیروی در
کتاب‌خوانی  گذاشــتم تــا برنامه‌هایم را با او در میــان بگذارم. یکــی از برنامه‌ها، 
کتاب دفاع مقدس را مشخص می‌کردیم؛  یایی، چند  گفتم: »در نیروی در بود. 
مســابقه می‌گذاشــتیم و به چهل پنجاه نفر جایزه می‌دادیم. موافق‌ای در نیروی 
کار را ادامه بدهم؟«. گفت »من به هر کســی که کتاب بخواند،  قــدس، همیــن 
جایــزه می‌دهم!«. دیدم ســردار ســلیمانی، بیشــتر از من به فکر تشــویق دیگران 
کتاب‌خوان‌هــا را چند  کتاب‌های دفاع مقدس اســت. فکــر او،  بــرای خوانــدن 

برابر طرح من افزایش داد. 
از من  اوایل سال 1366  بودم.  ثارالله  تبلیغات لشکر  دوران جنگ، مسئول 
خواست در باره‌ی جنگ‌های صدر اسلام کار کنم. با چند نفر از بچه‌های اهل 
کردم. در مورد جنگ احد و بدر و خندق و جنگ‌های  کار  مطالعه شروع به 
کردیم. حاج‌قاسم، همه‌ی آن‌ها را می‌خواند، و پس از  دیگر، مطالبی را آماده 
می‌گذاشتیم.  نیروها  اختیار  در  و  می‌کردیم  چاپ  جزوه  صورت  به  او،  تأیید 

حاج‌قاسم، از همان زمان، اهل مطالعه بود. 
سردار سلیمانی، سال 1375 تصمیم گرفت کنگره‌ی شهدای لشکر ثارالله را 
کتفا نکرد. خودش از  کار، فقط به دستور دادن ا کند. برای این  کرمان برگزار  در 
کتاب‌ها را در باره‌ی دفاع  که بهترین  کرمان به حوزه‌ی هنری تهران آمد؛ جایی 
بودند. حاج‌قاسم،  کار  این  سر  بالای  افراد حرفه‌ای،  و  می‌کرد  منتشر  مقدس 
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سراغ آقای سرهنگی، مسئول دفتر ادبیات و هنر مقاومت، رفت. ساعت‌ها با 
که خود یک  کرد. او  مرتضی سرهنگی، محسن مؤمنی و نویسندگان صحبت 
نیروی فرهنگی بود، با همان جدیتِ روزهای جنگ، در خط مقدم جبهه‌ی 
و  کرد  و خشک  تر  را  آن‌ها  برد؛  کرمان  به  را  نویسنده‌ها  گرفت.  قرار  فرهنگی 
نوشته  کتاب‌ها  که  زمانی هم  کرد.  معرفی  راوی  و  منابع  گرفت؛  تحویل‌شان 
کرد بزرگ‌نمایی نشده و مستند  شد، همه‌ی آن‌ها را سطر به سطر خواند؛ دقت 
رفع اشکال‌ها وقت می‌گذاشت.  برای  باشد. خودش  واقعیت‌های جنگ  به 
برای نویسنده‌ها یادداشت‌های تشویق‌آمیز می‌فرستاد و برای تک تک کتاب‌ها 
فاخر  کتاب‌های  اولین  جزء  کرمان،  کنگره‌ی  کتاب‌های  می‌نوشت.  مقدمه 

دفاع مقدس بود.
می‌کرد.  مطالعه  شبانه‌روز  شناختم،  را  سلیمانی  سردار  که  زمان جنگ  از 
که وقت نداشت سرش را بخاراند،  کتاب بود. سلیمانیِ فرمانده جنگ  عاشق 
کتاب می‌خواند. در بعضی  کارش مطالعه است،  که  به اندازه‌ی یک محقق 
کتاب می‌خواند.  کم می‌خوابید، همان‌جا  که خیلی  یه و عراق  سفرهای سور
یه یا عراق بودیم، به جای این‌که از این ساعات برای  توی هواپیما که در راه سور
توی  از  باشد،  عملیات  کارهای  مشغول  ذهنش  یا  کند،  استفاده  استراحت 

کتاب درمی‌آورد و مشغول خواندن می‌شد!  کیفش 
دیدار  رهبری  معظم  مقام  با  سپاه  مسئول  و  فرمانده  پنجاه  حدود  بار  یک 
خصوصی داشتیم. این ملاقات، در حسینیه‌ی شماره‌ی دو برگزار شد. آقا آن 
کتاب دفاع  یاد دارم. قبل از جلسه، یک  از این جلسات، ز روز فرمودند »من 
کتاب  کنید، بیاورید جلوی حسینیه. من در سخنرانی، اسم آن  مقدس آماده 
رهبری،  جایگاه  در  انقلاب،  رهبر  می‌خرند.«.  را  کتاب  آن  مردم،  می‌برم.  را 
کتاب تبلیغ بکنند. بعد فرمودند »شما فرماندهان هم  می‌گویند حاضرند برای 

کار را بکنید.«. یاد دارید. شما هم این  از این جلسات، ز
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نبود؛  آقا  تدابیر  کرد. فقط در مسائل نظامی، دنبال  را  کار  این   حاج‌قاسم، 
معظم  مقام  تدابیر  هم می‌خواست  فرهنگی  مسائل  و  کتاب‌خوانی  بحث  در 
کند. پس از شهادت سردار سلیمانی رفتم خانه‌ی  رهبری را مو به مو اجرایی 
ببینم.«.  بیاور  داری،  حاج‌قاسم  از  متن  چه  »هر  گفتم  مغفوری.  فاطمه 
با  سنگینه؟«!  چی  »یعنی  گفتم  بیاورم.«!  نمی‌توانم  است.  »سنگین  گفت 
آوردند!  کتاب  یادی  ز تعداد  کتابخانه‌شان،  از  رفت،  تهامی  علی  همسرش 
کتاب به آن‌ها هدیه داده، چند سطر یادداشت هم  دیدم حاج‌قاسم، هر چه 
کار را برای فرماندهان،  کتاب برایشان نوشته است. همین  در صفحه‌ی اول 
کتاب‌های  دوستان و بچه‌هایش هم می‌کرد. در سخنرانی‌هایش به مطالعه‌ی 

دفاع مقدس توصیه می‌کرد.1 
حاج‌قاسم  را  آباد،  معصومه  خانم  اسارت  خاطرات  زنده‌ام«،  »من  کتاب 
هنگام عملیات موصل خوانده بود. روی جلد کتاب، عکس جوانیِ خانم آباد 
چاپ شده بود. حاج‌قاسم، در بحبوحه‌ی عملیات، در یادداشتی برای خانم 
کتابت را خواندم و آن را با روزنامه پوشاندم تا عکس تو را  که من  آباد نوشته بود 
کتابت  نامحرم نبیند! پس از آن، در نامه‌ی دیگری به ایشان نوشت: »ان‌شاءلله 
را به همه‌ی‌ زبان‌ها ترجمه می‌کنم تا همه بدانند زینب بنت رسول‌الله چگونه 

کنیز او معصومه، این‌گونه معصوم بوده است.«  بوده است؛ وقتی 
این، چندوجهی بودن حاج‌قاسم را می‌رساند؛ از طرفی می‌خواهد کتاب این 
نداشته  در حد چاپ یک عکس  اشکال حتی  کوچک‌ترین  آزاده‌ی جنگ، 
دنیا  زبان‌های  به  را  تو  کتاب  که  می‌دهد  پیغام  او  به  دیگر،  طرف  از  باشد؛ 

کردند، یا آن‌هایی  که جنگ را حس  گفت: »من توصیه‌ام به آن‌هایی  1 . در سخنرانی هفته‌ی‌ دفاع مقدس سال 1393 
کتاب‌ها و نوشته‌های مربوط به دوران دفاع مقدس است. شاید بیشترین تأثیرات  که جنگ را حس نکردند، مطالعه‌ی 
کتاب‌های توصیه‌شده‌‌ی مقام  کرده باشید، در بین همه‌ی‌  گر دقت  کتب وجود داشته باشد. ا تربیتی حقیقی، در این 
معظم رهبری، ایشان، بیشترین تجلیل و توصیه را نسبت به همین کتاب‌های دفاع مقدس دارند. شاید بتوان گفت کمتر 
کتابی منتشر شده و در دسترس ایشان قرار گرفته باشد و ایشان مطالعه نکرده باشند و پیرامون آن تقریظی نداشته باشند. 

که موجب تأثیر و تأثر بسیار بالایی است.« که در داخل این نوشته‌ها، حقیقتی وجود دارد  دلیل اصلی آن هم این است 
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که یک بانوی رزمنده‌ی ایرانی در جنگ  ترجمه می‌کنم تا دنیا، سختی‌هایی را 
کشیده، بشناسد. نگاه حاج‌قاسم به ترویج و صدور این فرهنگ به جهان هم 

دنباله‌رو تدبیر مقام معظم رهبری برای ترجمه‌ی آثار دفاع مقدس است.1
کتاب‌های  سراغ  من  از  بارها  بود.  کتاب‌ها  ترجمه‌ی  پیگیر  حاج‌قاسم، 
به  و  برسد  دستش  به  کتاب‌ها  این  بود  پیگیر  می‌گرفت.  را  ترجمه‌شده 

مهمان‌های خارجی‌اش بدهد. 
مقدس  دفاع  کتاب‌های  برای  نوشتن  مقدمه  حاج‌قاسم،  کارهای  از  یکی 
می‌داد.  نظر  و  می‌خواند  خودش  را  ثارالله  لشکر  فرماندهان  کتاب‌های  بود. 
جنگ،  زمان  الله‌دادی،  سردار  شد.  نوشته  الله‌دادی  شهید  مورد  در  کتابی 
یه و اسرائیل، توسط اسرائیلی‌ها  مسئول ادوات لشکر ثارالله بود2 و در مرز سور
چاپ  کردم  تأیید  و  پسندیدم  ویرایشی  و  قلمی  نظر  از  را  کتاب  شد.  شهید 
کتاب، در  گفت »این  کتاب را خواند؛ اما تأیید نکرد.  شود. سردار سلیمانی، 
تاریخ جنگش  باید  بوده.  نیروهای جنگ  از  او  نیست،  الله‌دادی  شأن شهید 
گذاشتیم.  کتاب، با هم جلسه  یه نباشد.«. برای تکمیل  هم بیاید؛ فقط سور
برای شهید جمالی  کتابی هم  بود.  کرده  را هم دعوت  الله‌دادی  خانم شهید 
که  کتابی  کید می‌کرد  نوشته شد. خواند و نظر داد. در مورد شهدای دیگر هم تأ
که بیرون آمد،  کتاب »انقلاب چهل‌ساله«  نوشته می‌شود، در شأن آن‌ها باشد. 
بده.«.  کتاب  این  برای  »دست‌خطی  گفتم  و  دادم  به حاج‌قاسم  نسخه  یک 
گوشه‌ای  که  کتاب  »این  را نوشت:  این متن  بود. حاج‌قاسم،  کتاب مفصلی 

گر ترجمه شود، خیلی مخاطب پیدا  »کتاب‌های شما ا . امام خامنه‌ای 23 اردیبهشت 1392 در این باره فرموده‌اند:   1
که  گر چنانچه بتوانید همین خاطره‌های شفاهی را، آنچه  می‌کند. به مخاطب بین‌المللی خیلی باید اهمیت دهید. شما ا
گفتید مربوط به اسرای عراقی‌ست، به زبان انگلیسی و اسپانیولی، یا این طرف، به زبان  مربوط به دفاع مقدس است، یا 
که برای انتقالش این‌همه زحمت بکش،  کنید، می‌دانید چه اتفاقی در دنیا می‌افتد؟ این فرهنگی  اردو ترجمه و منعکس 
کن، بفرست فلان‌جا، بروند، بتوانند، از عهده بربیایند، نیایند، حواشی چه باشد، این را می‌توانید به  چهار نفر را تربیت 
که ان‌شاء‌الله این‌ها  کردند... به فکر باشید  کار را  کما این‌که دیگران، همین  کنید؛ تمام دنیا را بگیرد؛  کتاب منتشر  وسیله‌ی‌ 

را در خارج هم بازتاب دهید.«  
2 . ایشان، مدتی فرمانده یکی از تیپ‌های لشکر 27 محمد رسول‌الله؟ص؟ و فرمانده سپاه یزد بود.
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و می‌گذاشتند حکومت  گر بگذارند  ا و  کارآمدی اسلام در حکومت است  از 
کامل یابد، آن وقت  گران‌بهای مهدویت، تحقق  قرآنی ولایت فقیه، این میراث 

اعجاز قرآن و دین، نمایان‌تر می‌گردید.«.
گاهی بعضی خاطره‌گویی‌ها را نقد  کتاب‌های خاطرات جنگ را می‌خواند. 

می‌کرد. می‌گفت این‌طور نبوده؛ یا اصلًا واقعیت ندارد. 
از سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان و  را  همه‌ی فرماندهان و بچه‌های لشکر 
کرمان جمع کرد. می‌گفت باید خاطرات همه جمع شود و عملیات‌هایی را که 
کنیم. هر سال، دو سه جلسه با فرماندهان جنگ  کرده، مستندسازی  لشکر 
از موضوعات مهم جلسه‌ها، خاطره‌گویی بود؛ این‌که خاطرات  داشت. یکی 

درست بیان شود و نسل به نسل زنده بماند. 
لشکر  شهدای  همه‌‌ی  مادر  و  پدر  با  بروید  گفت  کرد.  درست  تشکیلاتی 
دنیا  از  آن‌ها  تا  بگیرید  را  شهدایشان  و  خودشان  خاطرات  کنید؛  مصاحبه 
کار، ابتکار سردار سلیمانی بود. برای  می‌روند، خاطرات‌شان دفن نشود! این 
اولین بار، چنین حرکتی را توی کشور راه انداخت. عده‌ای از بچه‌ها، پدر و مادر 
گرفتند. این  کردند و خاطرات‌شان را  شهدای لشکر را در همه‌ی استان‌ها پیدا 
که  تبدیل شده؛  ثارالله«  »حماسه‌ی  اسم  به  اسنادی  مرکز  به  تشکیلات حالا 
برگزاری  با  هم‌زمان  شورا هستم. حاج‌قاسم،  آن  هم عضو  من  و  دارد  شورایی 

کرمان ساخت.  کشور را در  کرمان، اولین موزه‌ی جنگ  کنگره‌ی شهدای 
یه، پس از سقوط داعش، تشکیلاتی را شکل داد و تجربه‌ی  در جنگ سور
عراق  و  یه  سور گفت همه‌ی خاطرات جنگ  گرفت.  کار  به  را  بچه‌ها  همان 
و  نویسنده‌ها  نیستند،  آن‌ها  از  که هیچ‌یک  دیگر  پنجاه سال  کنید؛  را ضبط 
کرد و همه را  کنند. بخشنامه  فیلم‌سازان می‌توانند از همین خاطرات استفاده 

کار آورد.  برای اجرایش پای 
کردم. هی طفره می‌رفت.  بارها با حاج‌قاسم در باره‌ی خاطراتش صحبت 
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کربلای پنج‌ را چاپ  کتاب خاطراتش از عملیات  گفتم تا راضی شد  آن‌قدر 
گفت: بگذار برای بعد. خودت  یاد شد.  کار هم آمد؛ اما مشغله‌اش ز کنم. پای 

می‌بینی چقدر سرم شلوغه!
در یکی از جلسه‌هایی که با هم در باره‌ی کتاب خودش صحبت می‌کردیم، 
با  باید  پنج  کربلای  عملیات  از  من  روایت  فرمانده جنگ‌ام.  یک  من  گفت: 
همه‌ی خاطرات متفاوت باشد؛ باید متقن و محکم و دقیق نوشته شود. خودم 

کنم. باید ویراستاری‌اش 
کـردن وقایع، حسـاس بـود. چند جلـد کتاب اطلس   نسـبت بـه درسـت بیـان 
نوشـته  دقیـق  ثـارالله،  لشـکر  یـخ  تار می‌کـرد  کیـد  تأ شـد.  تدویـن  ثـارالله  لشـکر 
کـه دقیـق باشـد و  یه هـم دنبـال همیـن بـود  شـود؛ تحریـف نشـود. در جنـگ سـور

تحریـف نشـود. 

سردار سلیمانی، قرآن را با تدبر می‌خواند. تفسیر مطالعه می‌کرد و یادداشت 
کتاب‌های  به  می‌خواند.  سجادیه  صحیفه‌‌ی  و  نهج‌البلاغه  برمی‌داشت. 

تاریخی، اخلاقی، فقهی و رمان‌های ایرانی و خارجی هم علاقه داشت. 
کتاب‌هایی می‌خواند که وقتی به بعضی آقایان اهل مطالعه گفتم، اسم‌شان 
که  کتاب »الغارات« را  گفت: این  را نشنیده بودند. در یکی از سخنرانی‌هایش 
کامل است.  کتاب شیعه هست، بخوانید. حتماً بخوانید! مقتل  قدیم‌ترین 
حکومت ‎علی  استمرار  در  که  حکومتی  این  برای  امروز  بخوانید،  را  آن  گر  ا
نگاه  حزبی  و  فردی  تعصبات  بدون  و  گاهانه‌تر  آ هست،  ‌بن ‌ابی‌طالب؟ع؟ 

می‌کنیم، نظر می‌دهیم و دفاع می‌کنیم.
نخستین  قرون  در  آن  نقش  و  »کوفه  کتاب  اسم  سخنرانی،  در  بار،  یک 
دوانی،  مرحوم علی  پسر  دوانی،  را محمدحسین  کتاب  این  برد.  را  اسلامی«1 

کرده است. کتاب را دانشگاه امام حسین؟ع؟ در سال 1397 منتشر  1 . این 
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ایشان تجلیل  پدر  و  نویسنده  از  نوشته است. سردار سلیمانی، در آن جمع، 
و  علی؟ع؟  و حضرت  ائمه  بهتر  شناخت  برای  که  کرد  توصیه  همه  به  کرد. 

کتاب را بخوانند.1   ریشه‌یابی توطئه‌های عصر آن حضرت، این 
می‌گفت  می‌دادم.  او  به  اخلاقی  مباحث  باره‌ی  در  کتاب‌هایی  گاهی 
که لازم بود،  کردم. بعضی موارد را هم  »کتاب‌ها را خواندم. یادداشت‌برداری 

برای نویسنده‌اش نوشتم.«. 
یک  باره‌ی  در  دقیقه‌  بیست  فرماندهی،  شورای  جلسه‌ی  هر  در  معمولًا 
که خداوند به  کردم  موضوع اخلاقی صحبت می‌کردم. روزی این ماجرا را نقل 
که مقامش  کسی را  کوه طور می‌آیی،  که به  حضرت موسی؟ع؟ فرمود »این بار 
که حضرت موسی؟ع؟ به  از تو پایین‌تر است، بیاور.«. داستانش مفصل است 
هر کس نگاه کرد، گفت شاید باطنش از من بالاتر باشد. آخر چشمش به سگی 
که نمی‌دانم این پیش  گفت من  گفت این را با خود ببرم. بعد  متعفن افتاد. 
خدا چه جایگاهی دارد. منصرف شد. وقتی رفت، خداوند فرمود »مگر نگفتم 
از  پایین‌تر  را  کسی  گشتم،  گفت »من هر چه  نیا؟«. حضرت موسی؟ع؟  تنها 
گر آن سگ را آورده بودی، پیغمبری  خودم ندیدم.«. خداوند فرمود »موسی، ا
گفت »این داستان  را از تو می‌گرفتم.«. سردار سلیمانی، بعد از جلسه به من 
مدرکش  گر  ا بداند  می‌خواست  چیست؟«.  مدرکش  کردی؟  نقل  کجا  از  را 
کتاب اخلاق آیت‌الله  گفتم »این داستان را از  کند.  محکم است، جایی نقل 
گفت »کتاب را بیاور؛ بخوانم.«. سه جلد است. هر سه  کردم.«.  مصباح نقل 

1 . سردار سلیمانی در آن گردهمایی که در آذر 1397 برگزار شد، گفت: »من خواهش می‌کنم کتاب‌هایی را که حول دوره‌ی‌ 
چهارساله‌ی‌ حکومت امیرالمؤمنین نوشته شده، بخوانید... خیلی خوب است این کتاب‌ها را بخوانیم... من کتاب کوفه 
کتاب قطور اما مهمی‌ست، به شما معرفی می‌کنم.  که  و نقش آن در قرون نخستین اسلامی، نوشته‌ی آقای دوانی را 
که تاریخ‌نگار و تاریخ‌نویس مهمی بود، برایش مقدمه‌ی‌ خیلی مهمی نوشته است.  مرحوم آقای علی دوانی، پدر نویسنده 
کرده‌ام. چرا می‌گویم بخوانید؟ چون در  کتاب‌های دیگری هم در این موضوع مطالعه  کتاب را با دقت خواندم.  من این 
گر از آن آفت‌ها مراقبت نشود، آن جریان اثرگذار و مهم، به دلیل  هر جریان مهمی، آفت‌های مهمی هم به‌ وجود می‌آید که ا

این‌که مورد توجه و طمع است، آسیب خواهد دید.«
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کتاب اول را بیست‌روزه خواند. وقتی هر سه جلد  گرفتم و به او دادم.  جلد را 
قم؛ چند  رفتم  بده.«.  را  آقای مصباح  بعدی  »کتاب‌های  گفت  کرد،  تمام  را 
سلیمانی  سردار  به  و  گرفتم  را  ایشان  اخلاقی  مباحث  به  مربوط  کتاب  جلد 
کردم.«. معمولًا از  گفت »کتاب‌ها را خواندم و نکته‌برداری  دادم. پس از مدتی 
کتاب‌ها یادداشت ‌برمی‌داشت تا از آن‌ها در سخنرانی‌ها و جلسات استفاده 
گفت  کرد.  او دادم. استقبال  به  را  کتاب‌های شهید مطهری  کند. یک دوره 

که نخوانده‌ام، می‌خوانم.«. »بیشترش را خوانده‌ام. آن‌هایی را 
این اواخر، در جلسه‌ی شورا، ویژگی‌های پاسداری را از نگاه حضرت امام و 
حضرت آقا طرح می‌کردم. در اولین جلسه‌، سخنانی از آقا و امام را یادداشت 
که مربوط به انتظار و توقعات حضرت امام و امام خامنه‌ای از یک  کرده بودم 
پاسدار بود؛ مثلًا انتظار آقا، این است که پاسدار، نماز شب و قرآن و نهج‌البلاغه 
گفت »بروید روی این  بخواند. سردار سلیمانی، بعد از صحبت من، به جمع 

کنید.«. کار  صحبت‌ها 
کمی این بحث را بسط  کنم. جلسه‌ی بعد،  کار   دیدم خودم بهتر می‌توانم 
که صحبت‌های  کردم. نگاهم این بود  دادم و سخنان این دو بزرگوار را تبیین 
گر  »ا گفت  حاج‌قاسم  بیفتد.  جا  همه  ذهن  توی  تا  کنیم  تکرار  را  امام  و  آقا 
کنید، خیلی بهتر است؛ تا  حرف‌های آقا و امام را به آیات و حدیث مستند 
بچه‌ها بدانند امام و آقا، حرفی که می‌زنند، در حدیث و قرآن ریشه دارد.«. بعد 
کردم، و نتیجه‌اش را در جلسات  کار  از صحبت حاج‌قاسم، روی این موضوع 

شورا بازگو می‌کردم.
یه بود، فهرستی برای بچه‌های دفترش نوشته  که عازم سور آخرین سه‌شنبه‌ 
که شهید شد، یادداشت را دیدم. توی یادداشت، نوارهای  بود. روز جمعه‌ای 
اخلاق آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله مصباح یزدی، آیت‌الله 
را  سجادیه  صحیفه‌ی  صوتی  فایل  و  تهرانی،  آقامجتبی  اصفهان،  مظاهری 
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کنید. توی سفرها،  کرده و نوشته بود تا برمی‌گردم، این‌ها را برایم آماده  فهرست 
گاهی از فایل‌های صوتی استفاده می‌کرد. 

و  اسلام  تاریخ  باره‌ی  در  بود.  قوی  جغرافیا  و  تاریخ  در  سلیمانی،  قاسم 
یه و لبنان حرف  جنگ‌های زمان پیامبر مطالعه داشت. وقتی در باره‌ی سور
بود.  ترکیه مسلط  و  تاریخ روسیه  به  را می‌گفت.  لبنان  و  یه  تاریخ سور می‌زد، 
علمی  نظر  از  آن‌قدر  داشت،  ملاقات  پوتین  و  اردوغان  یا  اسد  بشار  با  وقتی 
که همگی  کشورهایشان اطلاع داشت  تاریخ و جغرافیای  از  و  بود  پر  دستش 

او را قبول داشتند. 
کتاب، به هنر و هنرمندها هم بها می‌داد. نامه‌ای دیدم  سلیمانی، علاوه بر 
که به حسن روح‌الامین نقاش نوشته است: »بسمه تعالی. دوست و برادر عزیز 
و هنرمند متعهدم، آقای حسن روح‌الامین. آنچه از هنر خدادی جناب‌عالی 
کردم، هر یک فراتر از منبر چند عالم  در ترسیم مصائب اهل‌بیت ؟عهم؟ مشاهده 
را همانند خون‌ها  الهی  این هدیه‌ی  بزرگوارم،  برادر  بود.  بااخلاص  و  برجسته 
کن و خط  که در این راه قلم شد، وقف این راه  و دست‌ها و سرها و پاهایی 
را برای دیگر متعهدین توانمند ترسیم فرما. برادرت، قاسم سلیمانی؛  و راهی 

.»1396/9/28
می‌ساخت،  را  یوسف؟ع؟  حضرت  سریال  و  فیلم  سلحشور،  آقای  وقتی 
کرد. سر صحنه‌ی  حاج‌قاسم سر صحنه‌ی فیلم‌برداری‌اش رفت و از او تشکر 
بود  قوّتی بگوید. پیگیر  تا خدا  آقای مجیدی رفت  فیلم محمد رسول‌الله؟ص؟ 
کار سینمایی بشود. آقای حاتمی‌کیا را دعوت  یه و داعش،  که برای جنگ سور
گذاشت. در مراحل ساخت فیلم »به وقت شام«، از  کار وقت  کرد. برای این 
آغاز تا پایانش، به آقای حاتمی‌کیا سر می‌زد؛ هر قسمت از فیلم را توی صحنه 
نقش  حاج‌قاسم  هم  پایتخت  سریال  ساخت  برای  می‌داد.  نظر  و  می‌دید 
کرد و  کارگردان‌ها و فیلم‌نامه‌نویس‌های مستندکار را دعوت  حمایتی داشت. 
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گذاشت. آن‌ها را  به منطقه می‌برد و توجیه می‌کرد.  با آن‌ها جلسه 
خودش  سمت  به  را  هنرمندان  می‌خواهد  استکبار  دنیای  بود  حواسش 
بکشاند؛ باید کاری کنیم هنرمند توی جبهه‌ی خودی و در مراسم تشویق شود. 
که از خبری شدن خودش راضی بود، موقع تقدیر از هنرمندها بود.   تنها جایی 
کتاب و فیلم »آن 23 نفر«، مربوط به بیست‌وسه اسیر لشکر ثارالله  ماجرای 
به  می‌خواست  صدام  بودند.  پانزده‌ساله  کثر  حدا و  کرمانی  همه  که  است 
امام،  که  و نشان بدهد  بیندازد  راه  تبلیغاتی توی دنیا  وسیله‌ی آن‌ها، جنگ 
کرد، این بیست‌وسه نفر،  بچه‌های کوچک را به جبهه می‌فرستد؛ هر چه تلاش 

زیر بار نرفتند و حماسه آفریدند. 
کتاب »آن 23 نفر« منتشر شد. مقام معظم رهبری بر آن تقریظ نوشتند.  ابتدا 
از  که خودش یکی  کتاب، احمد یوسف‌زاده  برای نویسنده‌ی  حاج‌قاسم هم 
نفر«  »آن 23  فیلم  وقتی خواستند  نوشت.1  یادداشتی  بود،  نفر  بیست‌وسه  آن 
فیلم‌برداری، سر صحنه  همان شروع  در  کرد.  کار حمایت  این  از  بسازند،  را 
رفت و از کارگردان و دست‌اندرکاران فیلم تشکر کرد. همان‌جا برای هنرمندانی 
کرد.  که نقش آن بیست‌وسه نفر را بازی می‌کردند، خاطره‌ی آن بچه‌ها را نقل 
گفته بودم بچه‌ها نباید توی عملیات بروند؛ اما این بچه‌ها آن‌قدر  که من  گفت 

کردند.  که مرا قانع  کردند  اشک ریختند و التماس 
حاج‌قاسم، برای اجرایی کردن تدابیر مقام معظم رهبری، اجلاس بین‌المللی 
تونس،  در  مردمی  انقلابات  شروع  با  گذاشت.  بنیان  هم  را  اسلامی  بیداری 
کردند.  مصر، لیبی و یمن، مقام معظم رهبری، موضوع بیداری اسلامی را طرح 
سردار سلیمانی برای این‌که نگاه آقا به بیداری اسلامی، در جهان طرح شود و 

گاه صحنه‌ی‌ اسارتی در مقابل  کتابت را خواندم، ناخودآ 1 . در یادداشت سردار سلیمانی آمده است: »احمد عزیز، وقتی 
کتاب این اسیر اشک ریختم؛ یاد قهرمان اسارت  دیدگانم مجسم شد و به ‌یاد آن اسیر)حضرت زینب سلام‌الله ‌علیها(، بر 

گرفت.« که اسارت را به اسیری 



137

هنگیرمرد جبهه‏ی ف

که آقا انتظار دارند، اتفاق بیفتد، به فکر افتاد اندیشمندان جهان  آن چیزی را 
کند تا به این مبحث بپردازند.  اسلام و رسانه‌های بین‌المللی را جمع 

اولیـن اجالس بیـداری اسالمی، سـال 1390، بـا حضـور صدهـا اندیشـمند از 
کـرد. سـال‌های پـس از آن، اجالس جهانـی  کار  کشـور در تهـران آغـاز بـه  ده‌هـا 
»علمـا و بیـداری اسالمی« و اجالس جهانـی »زنـان و بیـداری اسالمی« برگـزار 
بـا  اسالمی  بیـداری  بین‌المللـی  اجالس  این‌کـه  پیشـنهاد  و  فکـر  اصـل  شـد. 
موضوعـات علمـا، بانـوان، جوانـان و نخبـگان برگـزار شـود، از سـردار سـلیمانی 
کارهـای اجالس را  بـود. بـدون آن‌کـه اسـمی از او بـرده شـود، پشـت صحنـه‌ی 
کسـانی بایـد دعـوت شـوند. بـا همـه‌ی علمـای  دنبـال می‌کـرد. او می‌گفـت چـه 
جهـان اسالم در ارتبـاط بـود. بسـیاری از دعوت‌شـده‌ها، از علمـا و مسـئولین 
که به ایران می‌آمدند، می‌خواسـتند حاج‌قاسـم را ببینند و با او جلسـه  کشـورها 
بگذارند. حاج‌قاسـم تا سـاعت یک دو نصفه‌شـب با این افراد جلسـه داشـت. 
کـه وزارت امـور خارجـه، سـازمان ارتباطـات،  کنـار همایش‌هـای دیگـری هـم  در 
مهمان‌هـا  بعضـی  می‌کردنـد،  برگـزار  دیگـر  و جاهـای  مذاهـب  تقریـب  مجمـع 

کننـد.  درخواسـت می‌کردنـد بـا سـردار سـلیمانی ملاقـات 
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بــه  گــوش دادن  ثــارالله می‌گفتنــد  لشــکر  از بچه‌هــای  عــده‌ای  زمــان جنــگ، 
خطبه‌های آقای خامنه‌ای، واجب اســت، و شنیدن خطبه‌های آقای هاشمی 
رفســنجانی، واجــب مؤکــد! البتــه آن روزهــا، حرفــی از اختــاف نظــر بیــن آقای 
هاشــمی و آقــا نبــود؛ هــر دو، مــورد توجه حضــرت امام بودنــد. به آقای هاشــمی 
گرایشــم به آقا، بیشــتر از آقای هاشــمی بــود. از اول انقلاب،  ارادت داشــتم؛ امــا 
بــه آقــا علاقــه‌ی ویژه داشــتم. عده‌ای هم در لشــکر ثــارالله، ارادت‌شــان به آقای 

هاشمی، بیشتر از آقا بود. 
رفسنجان، دو روحانی بانفوذ داشت: یکی، آقای شیخ‌محمد هاشمیان، و 
دو جناح  فکری،  نظر  از  آن‌ها شاید  پورمحمدی.  آشیخ‌عباس  آقای  دیگری، 
گروه بودند و بین هواداران‌شان  نبودند؛ چون هر دو طرفدار امام بودند؛ ولی دو 
آشیخ  گردان،  یک  فرمانده  رفسنجان،  گردان  سه  از  داشت.  وجود  اختلاف 
به  گردان، آشیخ‌محمدی. حاج‌قاسم هیچ‌وقت  فرماندهان دو  و  بود  عباسی 
گروه نگاه  که مسئول تبلیغاتش بودم، به چشم جناح و  این فرماندهان و من 
نداشت.  تأثیر  فرماندهی‌اش  تصمیمات  توی  اما  می‌داد؛  نظری  شاید  نکرد. 
که به لشکر می‌آمدند، تحویل می‌گرفت؛ برایش فرقی  همه‌ی نماینده‌هایی را 
کشور، جناح چپ و راست  گروهی هستند. آن موقع هم توی  نمی‌کرد از چه 
وجود داشت. حاج‌قاسم با همه در تماس بود؛ همه هم حمایتش می‌کردند و 

دوستش داشتند. 
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جیرفـت، دو نماینـده داشـت: یکـی، آقـای اسـحاق جهانگیـری، و دیگـری، 
کـه از روحانی‌هـای لشـکر بـود. آن‌هـا در انتخابـات مجلـس  آقـای علـی زادسـر 
انتخابـات،  آن  در  بودنـد.  یکدیگـر  رقیـب  و  کاندیـدا   ،1367 سـال  در  سـوم 
درگیـری بـه وجـود آمـد و حتـی آدم کشـته شـد. هـر دو آن‌هـا بـه جبهـه می‌آمدنـد. 
سـردار سـلیمانی برایـش فـرق نمی‌کـرد آقـای جهانگیـری یـا آقـای زادسـر اسـت. 
گـر گـذرش بـه رفسـنجان می‌افتـاد، هم به خانه‌ی آشـیخ‌عباس و هم به خانه‌ی  ا
عمـرش،  آخـر  روزهـای  تـا  موقـع  همـان  از  می‌رفـت. حاج‌قاسـم،  آشـیخ‌محمد 

یّـه را داشـت.  همیـن رو
کرمان عوض شد؛ سردار  بنیاد شهید  رئیس  از شهادتش،  قبل  ماه  دو سه 
گوهری و سردار  کرمان با آقای  گوهری آمد. حاج‌قاسم در  حسنی رفت و آقای 
بچه‌ی  جنگ،  »بچه‌ی  بود  این  حرفش  عین  آنجا  گذاشت.  جلسه  حسنی 
جنگ است؛ می‌خواهد از این جناح یا آن جناح باشد. ما باید جانباز و شهید 

یم، از این‌ها داریم.«.  کنیم. هر چه دار جنگ را تکریم 
موضع سیاسی قاسم سلیمانی، پیرو یک اصل ساده و روشن بود: حمایت از 
بچه‌های جنگ و خانواده‌های شهدا. بچه‌های جنگ از هر جناحی، به حرف 
کاری به موضع‌شان  گوش می‌کردند؛ چون او آن‌ها را قبول داشت.  سلیمانی 
سراغش  می‌شد،  مشکل  دچار  ولایت  به  نسبت  یکی‌شان  گر  ا نداشت. 
گر  ا بود.  ولایت  قرمزش،  خط  می‌کرد.  روشنش  و  می‌زد  حرف  او  با  می‌رفت، 

گزافی می‌زد، تحمل نمی‌کرد.  کسی در باره‌ی امام و ولایت حرف 
تهـران  از  را  لشـکر  فرماندهـان  نکـرد.  قطـع  جنـگ  بچه‌هـای  بـا  را  ارتباطـش 
کـرد و یـک سـفر بـه اهـواز بـرد. اهـواز، نقطـه‌ی  کرمـان و قـم و اصفهـان جمـع  و 
عملیاتـی  منطقـه‌ی  در  بـود.  جنـگ  روزهـای  در  آن‌هـا  بـا  حاج‌قاسـم  آشـنایی 
یـاد آوردنـد. می‌خواسـت در هـر حـال و  بـه  را  لشـکر نشسـتند و خاطرات‌شـان 
کننـد. می‌خواسـت بگویـد  گرایشـی، بـه ریشـه‌ی رزمنـده بودن‌شـان توجـه  بـا هـر 
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یـم.  رفاقـت مـا، از اینجـا بـه وجـود آمـد؛ آن را نگـه ‌دار
بچه‌های  همه‌ی  می‌کرد،  برگزار  فاطمیه  و  محرم  در  که  روضه‌هایی  توی   
می‌داد.  افطاری  جنگ  بچه‌های  به  رمضان،  ماه  می‌آمدند.  جنگ  دوران 
و  فرماندهان  گاهی همه‌ی  کند.  را خبر  تا همه  را می‌گذاشت  از بچه‌ها  یکی 
که این‌ها بچه‌های جنگ‌اند؛  کش این بود  خانواده‌شان را به مشهد می‌برد. ملا
هشت سال توی میدان بوده‌اند؛ اسیر بوده‌اند؛ جانبازند؛ برای جمهوری اسلامی 
کشیده‌اند. می‌گفت این‌ها قابل اعتمادند؛ به نظام جمهوری اسلامی  سختی 
 ،1388 فتنه‌ی  در  بعضی‌هاشان  کنیم.  حفظ‌شان  باید  نمی‌کنند؛  خیانت 
کند.  گذاشت تا حفظ‌شان  کرمان، سردمدار فتنه شده بودند. آبرویش را  توی 
انتخابات  کرده‌اند؛  این‌ها در تشخیص مصداق اشتباه  که  بود  این  نگاهش 
تمام می‌شود و می‌گذرد؛ انقلاب هست؛ ولایت هست؛ باید این نیروها را برای 
نظام و پشت سر ولایت حفظ کرد؛ همین‌ها می‌روند می‌جنگند. خیلی از آن‌ها 

کار می‌کنند.  الآن دارند برای انقلاب 
گر  کرده، حاضر بود آبرویش را بدهد؛ حتی ا وقتی می‌دید بچه‌ی جنگ خطا 
برایش جوسازی یا به او اهانت کنند. با من درد دل می‌کرد. یک بار گفت که مرا 
توی کرمان تکفیر کرده و گفته‌اند سلیمانی از فتنه‌گر حمایت می‌کند! می‌گفت 
این آدم، هشت سال پای انقلاب جنگیده؛ دست و پایش قطع شده؛ شش 
سال، هشت سال اسیر بوده؛ می‌توانم ساده از او بگذرم؟ در خطاهای مالی هم 
که این فرمانده خط‌شکن لشکر  بچه‌های جنگ را رها نمی‌کرد. نگاه می‌کرد 
کلاه  گذاشته؛ حالا جایی، شیطان سرش  ثارالله، در میدان جنگ، جانش را 
گذاشته و می‌شود از منجلاب بیرون آوردش. قاسم سلیمانی، ده‌ها نفر را از راه 
اشتباه و کج بیرون آورد. سفارش‌شان را به من می‌کرد. می‌گفت به آن‌ها سر بزن 
گر بچه‌ی من بود،  و هوایشان را داشته باش! مثل پدر رفتار می‌کرد. می‌گفت ا

کنم؟ کار می‌کردم؛ می‌توانستم از خانه بیرونش  چه‌ 



142

حاج‌قاسمی که من می‌شناسم

بـرای نشـان دادن دروغ بعضـی سیاسـیون مدعـی وطن‌پرسـتی  حاج‌قاسـم، 
بـا جنـگ  را  آن‌هـا  و  مـی‌آورد  میـان  بـه  را  مقـدس  دفـاع  پـای  هـم  ملی‌گرایـی  و 
هشت‌سـاله محـک مـی‌زد. یـک بـار در مراسـم سـالگرد شـهید شـاطری بـه ایـن 
و  ملی‌گرایـی  جنبـه‌ی‌  ایـران،  در  کـه  چیـزی  آن  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  مسـئله 
ناسیونالیسـتی دارد، بخـش اعظـم آن، دروغ اسـت. ملی‌گرایـی را بـرای مقابلـه 
کـه کسـی درد  کردنـد؛ نـه ملی‌گرایـی بـه معنـای حـب وطـن  بـا اسالم‌گرایی علـم 
کاری انجام بدهد؛ وگرنه ما در صحنه‌های  داشـته باشـد و بیاید برای کشـورش 
دوره‌ی  در  می‌دیدیـم.  دیگـری  عنصـر  هـر  از  جلوتـر  را  ملی‌گراهـا  بایـد  جنـگ 
بایـد  مـا  ایـران،  بـه  تاریخـی  دشـمن  خارجـی  تجـاوز  و  جنـگ  هشت‌سـاله‌ی 
ملی‌گراهـا، نهضـت آزادی و جبهـه‌ی‌ ملـی را می‌دیدیم؛ ولـی هیچ اثری ندیدیم؛ 
هیچ‌جـا بسـیجی‌ای از آن‌هـا ندیدیـم؛ هیچ‌جـا ندیدیم این‌هـا بخواهند ثبت‌نام 
گروهـان بدهنـد و بـه  گـردان و  کننـد؛ تشـکیل  کننـد؛ بخواهنـد نیروهـا را جمـع 
کننـد. هیچ‌وقـت ایـن اتفـاق نیفتـاد. هدف‌شـان، یـک ملی‌گرایـی  جبهـه اعـزام 

دروغیـن بـرای مقابلـه بـا مذهـب، بـرای مقابلـه بـا اسالم بـود.
مخالف  احمدی‌نژاد،  نمی‌آمد.  خوشش  احمدی‌نژاد  آقای  از  حاج‌قاسم 
می‌روید.  بی‌خود  می‌کند؛  سقوط  بشار  می‌گفت  بود.  یه  سور به  نیرو  رفتن 
که به اسم بیداری اسلامی  بیداری اسلامی را هم قبول نداشت. در مراسمی 
بود و به عنوان رئیس‌جمهوری دعوت می‌شد، از بیداری عربی اسم می‌برد؛ نه 
بیداری اسلامی! حاج‌قاسم از اول با تندروی‌های احمدی‌نژاد مخالف بود. با 
همه‌ی این‌ها، احمدی‌نژاد در دوره‌ی ریاست‌جمهوری، بیش از دولت قبلی 
که همه  احمدی‌نژاد  آقای  ریاست‌جمهوری  آخر  روزهای  کرد.  کمک  نیرو  به 
قبلش  نوشت.  تقدیرنامه  احمدی‌نژاد  آقای  برای  بودند، حاج‌قاسم  برضدش 

کار را بکنم. که می‌خواهم این  گفت  هم به من 
که  می‌دانست  انقلاب  نیروی  را  رفسنجانی  هاشمی  آقای  حاج‌قاسم، 
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در  داشت.  ارادت  جنگ  فرماندهان  به  او  است.  زجرکشیده  و  زندان‌رفته 
ولی  می‌کرد؛  حمایت  بوده،  جنگ  فرمانده  چون  هاشمی،  آقای  از  مقطعی، 
با دیگران،  آقا  بود فاصله‌ی  را هم می‌گفت. معتقد  آقای هاشمی  اشتباهات 
باید  می‌گفت  نمی‌کرد.  نفی  و  طرد  را  ایشان  ولی  است؛  زمین  تا  آسمان  از 

کنیم تا دیگران جذب‌شان نکنند. جذب‌شان 
امام  افسری  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام   ،1396 سال  اردیبهشت 
اشاره‌ای  مقاومت«  »دولت  ویژگی‌های  به  و  کردند  سخنرانی  حسین؟ع؟ 
حاج‌قاسم  شد،  تمام  که  آقا  سخنرانی  بودیم.  هم  کنار  مراسم،  توی  کردند.1 
گفتند دولت مقاومت. این دولت، دولت  گفت »فهمیدی آقا چی فرمودند؟ 
مقاومت نیست!«. رفتیم جلسه‌ی شورا. به روال همیشه، قبل از شروع جلسه، 
کردم. من هم مثل حاج‌قاسم، در روزهای انتخابات،  یک بحث اخلاقی طرح 
نظرم را توی سپاه فاش نمی‌کردم. گاهی در جلسات شورا، به عنوان راهبرد کلی 
گفت  کنیم. آن روز وقتی جلسه تمام شد،  می‌گفت باید مواضع آقا را پررنگ 
کاری بکنی؟ آقا، دولت  »آقای شیرازی، نزدیک انتخابات است. نمی‌خواهی 
شکل  مقاومت  دولت  باید  نیست.  انقلابی  دولت،  این  می‌خواهد.  انقلابی 
»چه ‌کار  گفتم  داشت.  تازگی  برایم  حاج‌قاسم،  از  موضع‌گیری  این  بگیرد.«. 
کرمان؛ به بچه‌های جنگ بگو باید دولت مقاومت انتخاب  کنم؟«. گفت »برو 
کرمان؛ به  شود. ویژگی‌های انتخاب اصلح را بگو. راه نشان‌شان بده!«. رفتم 

نشدن؛  زیاده‌طلبی  تسلیم  نشدن؛  زورگویی  تسلیم  یعنی  چه؟  یعنی  مقاومت  »دولت  فرمودند:  باره  این  در  ایشان   .  1
در موضع اقتدار ایستادن. دولت مقاومت، در موضع اقتدار قرار می‌گیرد. دولت مقاومت، نه اهل تجاوز است، نه اهل 
ک دفاعی و موضع انفعال است؛ هیچ‌کدام از  کشورهاست، نه اهل فرورفتن در لا سلطه‌طلبی و دست‌اندازی به ملت‌ها و 
گر ما بخواهیم خودمان را از تهمت سلطه‌طلبی و اقتدارطلبی بین‌المللی و منطقه‌ای  این‌ها نیست. بعضی خیال می‌کنند ا
ک دفاعی نمی‌رویم؛ در موضع انفعال قرار نمی‌گیریم؛ بلکه  ک دفاعی؛ این‌جوری نیست. در لا برکنار کنیم، باید برویم در لا
کُم« قرار می‌گیریم. در موضعی  الِله وَ عَدُوَّ ةٍ وَ مِن رِباطِ‌الخَیلِ تُرهِبونَ بِه عَدُوَّ ما در موضع »اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّ
کُم«. »تُرهِبونَ بِه« یعنی چه؟  الِله وَ عَدُوَّ که در این آیه‌ی‌ شریفه، از آن تعبیر شده است به »تُرهِبونَ بِه عَدُوَّ قرار می‌گیریم 
که در ادبیّات سیاسی امروز، به آن، »قدرت بازدارندگی« می‌گویند. جمهوری اسلامی،  »تُرهِبونَ بِه«، همان چیزی‌ست 

که دارای قدرت بازدارندگی‌ست؛ دارای اقتدار بازدارنده است. می‌خواهند این اقتدار نباشد. در جایگاهی قرار می‌گیرد 
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گفتم  استاندار دولت آقای روحانی، رفیق خودم، آقای رزم حسینی، زنگ زدم. 
کرمان به بچه‌های جنگ بگویم به آقای روحانی رأی ندهید!«. »آمده‌ام 

مقام  که  همان‌طور  بود.  ولایت  دنباله‌رو  هم  سیاست  در  سلیمانی،  قاسم 
و  آمریکایی‌ها  چون  نبودند،  خوش‌بین  برجام  کرات  مذا به  رهبری  معظم 
روی  هم  سلیمانی  قاسم  نمی‌دانستند،  اعتماد  قابل  را  کره  مذا طرف‌های 
یادواره‌‌ی شهدای استان  او نهم اسفند 1397، در  ایستاد.  آقا محکم  مواضع 

گفت:  کرمان 
-  برای دشمن، این برجام، سه‌ضلعی‌ست؛ نه یک‌ضلعی. اوباما فکر می‌‌کرد 
که آمده، اصرار دارد  به مرور زمان، به دو ضلع دیگر می‌‌رسد؛ اما آدم عجولی 
که می‌‌رسد. این‌که اصرار می‌‌کنند بر برجام  به‌سرعت برسد، و تصورش این بود 
که از ایران اسلامی  که می‌خواهند این تحرکی را  ۲ در منطقه، برای این است 
که در عالم اسلامی جریان پیدا  به جهان اسلام روح و جان داده، این خونی را 
که این قدرت ناب اسلامی، در برجام دو  کرده، بخشکانند. هدف، این است 
کردیم، به همین  گر العیاذ بالله ما رفتیم و در برجام دو شرکت  خشکانده شود. ا
اینجا  به  آن‌ها  ایران است. تلاش  در داخل  برجام اصلی،  نه؛  تمام می‌شود؟ 
منتهی نخواهد شد و برجام سه هم خواهند داشت؛ چون دشمنان معتقدند 

که چشمه باید خشکانده شود، و این چشمه، ایران است.
کنند، ما آتش می‌زنیم، انتظار قاسم  گر آن‌ها برجام را پاره  وقتی آقا فرمودند ا
سلیمانی این بود که دولت و دستگاه دیپلماسی، این موضوع را جدی بگیرند. 
گر آتش زده بودیم، به اینجا نمی‌کشید. می‌بایست محکم روی مواضع ولایت  ا

می‌ایستادیم. سردار سلیمانی، روی مواضع ولایت محکم می‌ایستاد.
و  تسویه‌حسـاب  جـای  سیاسـت،  عرصـه‌ی  سـلیمانی،  سیاسـی  مشـی  در 
روحانـی  آقـای  مواضـع  بعضـی  بـا  حاج‌قاسـم  نبـود.  شـخصی  بغـض  و  حـب 
کـه در فالن قضیـه اشـتباه  مخالـف بـود و بـا صراحـت بـه خـود ایشـان می‌گفـت 
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کـه بعضـی برخوردهـا و روش‌هـای آقـای روحانـی را  کردیـد. همیـن حاج‌قاسـم 
قبـول نـدارد، وقتـی پـای انقالب و اسالم بـه میـان می‌آیـد، حاضـر اسـت دسـت 

آقـای روحانـی را هـم ببوسـد.
معظـم  مقـام  بـا  مهمـی  و ملاقـات  آمـد  تهـران  بـه  اسـد  بشـار  اسـفند 1397، 
نیـروی  بـا  اسـد،  بشـار  سـفر  هماهنگـی  کـرد.  رئیس‌جمهـوری  آقـای  و  رهبـری 
قـدس بـود؛ آمـد و رفـت ایشـان، از نظـر امنیتـی می‌بایسـت حساب‌شـده می‌بود. 
کنند. زمان دقیق سـفر آقای اسـد، به  حتی احتمال داشـت او را توی مسـیر ترور 
آقـای روحانـی اعالم شـد، و ایشـان هـم به اسـتقبالش رفت و در ملاقـات با مقام 
یاسـت‌جمهوری،  معظـم رهبـری هـم حضـور داشـت؛ امـا ناهماهنگـی در نهـاد ر
بـه غیبـت آقـای ظریـف در ایـن ملاقـات منجـر شـد. آقـای ظریـف، در همـان 
روزهـا، بـه عللـی، اسـتعفای خـود را تقدیـم رئیس‌جمهوری کرده بـود. برخی این 
کـه ایـن اسـتعفا، برآمده از اختلاف میـان آقای ظریف و  شـائبه را درسـت کردنـد 
سـردار سـلیمانی اسـت. رسـانه‌های بیگانه هم بر اسـاس همین شـائبه، ناشیانه 

ایـن مسـئله را تـوی بـوق کردنـد. 
همان روزها، با حاج‌قاسم از خانه به ستاد نیروی قدس می‌رفتیم. حسین 
گفت  پورجعفری هم توی ماشین بود. سردار سلیمانی به حسین پورجعفری 
کنم.«. آقای پورجعفری، شماره را  »حسین، آقای ظریف را بگیر؛ با او صحبت 
گذشت؛  گوشی را به حاج‌قاسم داد. دقایقی به شوخی و احوال‌پرسی  گرفت و 
نمی‌بایست  »شما  گفت  ظریف  آقای  به  جدی  خیلی  بعد  صمیمی!  و  گرم 
بروید.«.  وزارتخانه  به  الآن  ان‌شاءالله همین  کردید.  اشتباه  استعفا می‌کردید. 
برگشت.  احترام سردار سلیمانی  به  آقای ظریف،  گرفت.  تماس  او  با  بار  دو 
کرد.1 یک بار هم بعد  کرد و از ظریف تمجید  حاج‌قاسم، همان روز مصاحبه 

1 . سردار سلیمانی در آن مصاحبه گفت: »آقای ظریف، برای تأمین منافع کشور، پیوسته اقدامات ارزشمندی را در سطوح 
گون انجام داده و در مبارزه با دشمنان انقلاب اسلامی و ملت ایران نیز همراهی لازم را داشته‌اند.« گونا
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به  برای دیدن ظریف  با لباس نظامی  کرد،  را تحریم  آمریکا، ظریف  این‌که  از 
که به سبب حمایت  گفت  وزارت امور خارجه رفت و به او خدا قوت و تبریک 
گرفته است.1     از مواضع رهبر معظم انقلاب، مورد غضب و دشمنی آمریکا قرار 
کــه آقــای ظریــف، حرفــی انقلابــی  ــرای خــودش تکلیــف می‌دانســت حــالا  ب
گــر آقــای روحانــی،  کــرد؛ ا کــه آمریــکا عصبانــی شــده، بایــد تمجیــدش  گفتــه 
کــرد. ســلیمانی نمی‌ترســید؛  حرفــی در جهــت مقاومــت زده، بایــد حمایتــش 
کشــته شــدن؛ نــه از حــرف ایــن و آن. این‌کــه  گلولــه و تانــک و تــوپ؛ نــه از  نــه از 
کســی بــدش  کســی خوشــش می‌آیــد، چــه  گفــت، چــه  در بــاره‌اش چــه خواهنــد 

ــود.  ــش مهــم نب ــد، برای می‌آی
در  می‌آمد.  حساب  به  وظیفه  مهم‌ترین  تفرقه،  از  جلوگیری  او،  برای 
مقابل، همه  در  تفرقه هشدار می‌داد.2  و  اختلاف  باره‌ی  در  سخنرانی‌هایش، 
را به وحدت و هم‌بستگی فرا می‌خواند. در آخرین توصیه‌اش -  وصیت‌نامه 
گر می‌خواهید با هم باشید، شرط با هم بودن، توافق و بیان  -  نوشته است: »ا
اولِ  است؛  مهم  اصل  چند  از  عبارت  اصول،  است...  اصول  حول  صریح، 
آن‌ها، اعتقاد عملی به ولایت فقیه است؛ یعنی این‌که نصیحت او را بشنوید. 
با جان و دل به توصیه و تذکرات او به عنوان طبیب حقیقی شرعی و علمی 

کنید.«  عمل 

بازتاب زیادی داشت. سردار  از تحریم محمدجواد ظریف برگزار شد و در رسانه‌ها  1 . این دیدار، 15 مرداد 1398، پس 
که به دلیل انتساب به رهبر معظم، حکیم و فرزانه‌ی عالم اسلام و  گفت: »به شما تبریک می‌گویم  سلیمانی به ظریف 
جهان، مورد غضب و دشمنی آمریکا قرار گرفته‌اید. اقدام آمریکا در تحریم شما ثابت کرد که جناب‌عالی، به عنوان مسئول 

سیاست خارجی کشور، تأثیر عمیقی بر افکار عمومی و به‌ویژه مردم آمریکا نسبت به جهالت رهبران این کشور دارید.« 
2 . یکی از این سخنرانی‌ها، در مهر 1395 به مناسبت یادواره‌‌ی شهدای ملایر بود. قاسم سلیمانی در آنجا گفت: »در خط 
ج، محصول ترویج همین  مقدم جنگ با دشمن نباید دو صدا بلند شود و کسانی بگویند دشمن نیست؛ دوست است. خوار
گر صاحب‌منصبانی آدرس غلط دادند و در جامعه، دوصدایی در مقابل دشمن درست کردند، مرتکب خیانت  نگاه بودند. ا
کوچه دادن به دشمن، بدترین نوع خیانت است. ترویج فهم غلط از دشمن؛ حساسیت جامعه را از بین بردن و  شده‌اند. 

کردن، خیانت است.« کردن؛ در درون آن، تفرقه درست  سرد 
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عصــر روز حادثــه، بــه ســتاد فرماندهــی کل ســپاه رفتــم. از چهــار و نیــم صبح، 
دوازده ســاعتِ پرتلاطــم را پشــت ســر گذاشــته بــودم. جلســه‌ی فرماندهــی، در 

باره‌ی برنامه‌ی تشییع بود. در جمع‌بندی، این برنامه تصویب شد: 
به مشهد  و نجف. شهدا، شنبه‌شب  کربلا  کاظمین،  در  تشییع  -  شنبه، 

منتقل می‌شوند؛
-  یکشنبه، تشییع در مشهد؛ عصر، حرم حضرت امام. شب، مراسم وداع 

در مصلای تهران؛ 
-  دوشنبه، تشییع در تهران، پس از نماز امام خامنه‌ای؛

کرمان. -  سه‌شنبه، تشییع و تدفین در 
که اجرا شد، غیر از  به نظر تصمیم بی‌نقص و درستی می‌آمد؛ اما برنامه‌ای 
گرفته شد! آنچه از آن به بعد به وقوع پیوست، در  که در جلسه  تصمیمی بود 

برنامه و به دست ما نبود!  
که بدون اعلام قبلی، شهدا را  برنامه‌ی صبح شنبه چهاردهم دی، این بود 
کاظم؟ع؟ و امام جواد؟ع؟ طواف بدهند.  کاظمین و حرم‌های مطهر امام  در 
به مشهد  فرودگاه نجف، مستقیم  از  و نجف،  کربلا  بغداد،  از تشییع در  بعد 
کاظمین  گردانندگان مراسم، با جمعیت انبوهی در  بیاورند. همان اول صبح، 
و بغداد روبه‌رو شدند. با این‌که اعلام نشده بود، مردم عراق، دهان به دهان و 

کرده بودند.  توی شبکه‌های خودشان خبررسانی 
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کربلا  در  تشییع  شد.  شروع  همان‌جا  از  برنامه،  در  به‌هم‌ریختگی  اولین 
می‌بایست صبح برگزار می‌شد؛ اما تا پیکرهای شهدا به کربلا برسد، هوا تاریک 
برپا بود. مردم عراق، در همه‌ی سال‌ها،  کربلا و نجف  شده بود! غوغایی در 
با این  اما تشییع جنازه  بارها تشییع جنازه‌هایی در شهرهایشان دیده ‌بودند؛ 

جمعیت، در عراق اصلًا سابقه نداشت. 
کنار ملت عراق قرار  با سقوط حکومت صدام، جمهوری اسلامی ایران در 
گرفت، حکومتی مردمی در عراق به وجود آمد، و این پیوند محکم‌تر شد. وقتی 
قرار  عراق  کنار ملت  در  ایران  اسلامی  کرد، جمهوری  به عراق حمله  داعش 
این حقیقت  عراق،  ملت  ایستاد.  متجاوز  تروریست‌های  مقابل  در  و  گرفت 
که ملت ایران، نه‌فقط پشتیبان، بلکه حاضر است جان خود را  کرد  را لمس 
در  عراقی‌ها  که  همان‌طور  دادیم؛  عراق شهید  در  ما  بدهد.  عراق  ملت  برای 

ایران شهید داده‌اند. 
آن‌ها  از  دفاع  پای  مرز شهادت،  تا  سردار سلیمانی،  که  دیدند  عراق  مردم 
نشان‌دهنده‌ی  سلیمانی،  قاسم  تشییع  در  آن‌ها  میلیونی  حضور  ایستاد. 
توی  عشایرند.  سران  عراق،  قدرتمند  مردمی  رهبران  بود.  قدرشناسی‌شان 
که می‌رفتیم، سه قاب عکس می‌دیدیم:  خانه‌ی هر یک از سران عشایر عراقی 
عکس امام، آقا و حاج‌قاسم. این رابطه، دلی‌ست و در تشییع شهید سلیمانی 
کسی  کرد. خدا این محبت را در قلب آن‌ها قرار داده بود. وقتی حرکت  بروز 

برای خدا و در راه خدا باشد، خدا عشق به او را در دل انسان‌ها جا می‌دهد. 
فرمایش  یاد  به  مرا  دیدن چنین جمعیت تشییع‌کننده‌ای در عراق، یکباره 
مردم  سلیمانی،  سردار  شهادت  خبر  اعلام  از  بعد  انداخت.  خامنه‌ای  امام 
ایران به خیابان‌ها ریختند و بنا به رسم هر شهر، احساس و ارادت‌شان را ابراز 
کردند. آقا، غروب روز شهادت سردار سلیمانی، به خانه‌ی حاج‌قاسم رفتند و 
کردند. قرار بود صبح شنبه، مراسم تشییع در بغداد و  صحبتی با خانواده‌اش 
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که برای مراسم برنامه‌ریزی  کربلا و نجف شروع شود. هیچ‌کس، حتی ماهایی 
آقا  بزنیم.  و تخمین  کنیم  را نمی‌توانستیم تصور  بودیم، چنین جمعیتی  کرده 

بین صحبت‌هایشان به خانواده‌ی حاج‌قاسم فرمودند: 
نزدیک  از  همه  را  حاج‌قاسم  کرمان،  در  خوب،  دیدید.  امروز  شما   -
چیز  این،  آمد،  خیابان  به  کرمان  در  امروز  که  جمعیّتی  این  می‌شناختند؛ 
عجیبی نبود؛ امّا تبریز چه؟ دیدید تبریز را؟ دیدید؟ چه جمعیّتی! چه احساس 
در    - میلیونی  آن جمعیّت عظیم    - تبریز  مردم  ریختند  اشکی  ارادتی! چه 
خیابان! این‌ها، نعمت‌های جلوی چشم ماست که خدای متعال برای این‌که 
که قدر شهادت چقدر است، این‌ها را جلوی چشم ما می‌گذارد.  ماها بفهمیم 
حالا تشییع‌اش را هم خواهید دید که چه خواهد شد و چه تشییعی از او بشود! 
و  سـپاه  برنامه‌ریـز،  دیگری‌سـت؛  کـس  دسـت  در  برنامـه،  کـه  نکـردم  تردیـد 
نیـروی قـدس نیسـت؛ برنامه‌ریـز، جمهـوری اسالمی ایـران و عـراق هـم نیسـت؛ 

خداسـت!  برنامه‌ریـز، 
بـود. سـردار سـلیمانی، هشـت سـال  یـک نشـانه  انتخـاب خوزسـتان،  خـود 
در خوزسـتان جنگیـده بـود؛ در سـیل اخیـر خوزسـتان، بـرای خدمـت بـه مـردم، 
مقـدس  سـلیمانی  بـرای  سـرزمین  ایـن  بـود.  نکـرده  کوتاهـی  تلاشـی  هیـچ  از 
تـا سـیل جمعیـت  اسـت. پـس دسـت خـدا، پیکـر او را بـه خوزسـتان مـی‌آورد 
قدرشـناس آنجـا هـم در ایـن تشـییع تاریخـی نقـش داشـته باشـند. روز پانزدهـم 
دی، جمعیـت فشـرده در اهـواز باعـث شـد تشـییع در مسـیری چندکیلومتـری، 

تـا بعدازظهـر طـول بکشـد. 
شهدا از اهواز به مشهد منتقل شدند تا طبق برنامه‌ای که حالا در زمان‌بندی 
توی حرم  و  تشییع  امام رضا؟ع؟  تا حرم  فرودگاه  از  بود،  ایجاد شده  تأخیر  آن 
طواف داده شوند. شهدا از فرودگاه مشهد به طرف حرم حرکت داده می‌شوند؛ 
ساعت،  چند  از  پس  شهدا  پیکرهای  که  حدی‌ست  به  جمعیت  سیل  اما 
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این  ببرند. چاره‌ای جز  به حرم  را  آن‌ها  نمی‌توانند  و  نزدیک حرم می‌رسند  به 
که در تهران تدارک  برنامه‌ای  تا به  را به فرودگاه برگردانند  که شهدا  نمی‌بینند 
از  پانزدهم،  روز  عصر  شهدا،  پیکرهای  که  بود  این  برنامه  برسند.  بود،  شده 
فرودگاه مشهد به فرودگاه امام خمینی، و از آنجا به حرم حضرت امام منتقل 
شود. پس از آن، پیکر شهید سلیمانی، چند دقیقه‌ای به خانه‌اش برده شود. 
و  حاج‌قاسم  با  آنجا  در  مردم  که  بود  تهران  مصلای  در  شب  برنامه،  آخرین 

کنند.  یارانش وداع 
در  کند.  پرواز  وقت  سر  نتواند  هم  پرواز  این  که  می‌افتد  اتفاقی  مشهد  در 
حالی که شهدا نزدیک فرودگاه‌اند، آقای رزم حسینی، استاندار وقت خراسان، 
امام رضا؟ع؟، هواپیما  به حرم  ورود حاج‌قاسم  بدون  و می‌گوید  زنگ می‌زند 
تصمیم  و  است  برنامه  تهران  می‌گویند  چه  هر  کند!  پرواز  باند  از  ندارد  حق 
از مشهد  نروند، امکان ندارد  تا به حرم  فرماندهی‌ست، رزم حسینی می‌گوید 
که  کرده بودند  با تمهیدی به حرم بردند. طوری وانمود  را  جایی بروند! شهدا 
کنند جنازه‌ی شهدا به تهران رفته است. با این حال، باز عده‌ای  مردم تصور 
متوجه شده بودند. لطف خدا بود که شهدا بدون طواف ضریح نورانی حضرت 

امام رضا؟ع؟، از مشهد نروند.   
هواپیمای حامل پیکرهای شهدا، ساعت یک و نیم نصفه‌شب، به جای 
فرودگاه امام خمینی، در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست؛ چون برنامه‌ی حرم 
حضرت امام و مصلا به ‌هم خورده بود. قرار بود کسی را توی فرودگاه راه ندهند؛ 
اما در آن وقت شب، محوطه‌ی فرودگاه، پر از جمعیت بود. وقتی تابوت‌ها را 
می‌شدیم.  له  پا  و  زیر دست  داشتیم  که  آورد  آوردند، جمعیت چنان هجوم 
حاج‌قاسم  خانه‌ی  طرف  به  تا  آمبولانس  توی  گذاشتیم  را  حاج‌قاسم  تابوت 
کند. من هم سریع خودم را به شهرک شهید دقایقی رساندم. شهرک،  حرکت 
خانه،  اهل  بروم.  خانه  توی  توانستم  بود،  طور  هر  نبود.  انداختن  سوزن  جای 
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چشم به راه حاج‌قاسم بودند. تا آمبولانس از توی شهرک به خانه برسد، ساعت 
توانستند  با سختی  و  نرده‌های خانه  با رفتن روی  بود. بچه‌ها  سه سحر شده 
کنند. بعضی فرماندهان می‌خواستند بیایند؛ نتوانستند.  تابوت را وارد خانه 
بعد از وداع خانواده، تابوت را با همان آمبولانس به طرف مصلا حرکت دادند. 

کسی نخوابید.  نزدیک اذان صبح بود. آن شب، 
ساعت شش صبح آماده شدم با خانواده‌ی شهید به دانشگاه تهران بروم. 
که همه ساعت شش و نیم در  با خانواده‌ی شهدای دیگر هماهنگ شده بود 
دانشگاه تهران باشند. با این‌که با پلیس هماهنگ شده بود مسیر خلوت‌تری 
بدهند که خانواده‌ی شهدا را برای نماز داخل دانشگاه ببریم، نزدیک درِ ورودی 
کنار درِ ورودی،  نماز جمعه‌ها،  نبود. در  دانشگاه، دیگر امکان هیچ حرکتی 
همیشه راهرویی را برای مسئولین در نظر می‌گیرند؛ اینجا از این خبرها نبود. 
سرانجام  دید.  آسیبی  کسی  هر  شد.  زخمی  دستم  شدیم.  له  توی جمعیت 
وارد  نرده‌ها  روی  از  و  به‌سختی  سپاه،  بچه‌های  کمک  با  پا،  و  دست  زیر  از 
که نیروی قدس می‌بایست  دانشگاه شدیم. چندین مهمان خارجی داشتیم 
کشورها، لای جمعیت  این‌ها را تر و خشک می‌کرد؛ اما مگر می‌شد؟ سفیران 

کسی نبود! کسی به  کرده بودند. قیامتی بود!  گیر 
اجرایی  کارهای  شد.  شروع  تشییع  صبح،  نیم  و  نه  ساعت  نماز،  از  بعد 
برنامه، با سردار اصلانی بود. لحظه به لحظه با آقای اصلانی تماس می‌گرفتم. 
ساعت دو بعدازظهر زنگ زدم؛ گفت هنوز به میدان آزادی نرسیده‌ایم. ساعت 
که ساعت  آزادی هستیم. جمعیتی  میدان  نزدیک  گفت  گرفتم؛  تماس  سه 
بعدازظهر  چهار  ساعت  بود،  کرده  حرکت  تهران  دانشگاه  از  صبح  نیم  و  نه 
کی  پس  که  می‌گرفتند  تماس  قم  از  دقیقه  به  دقیقه  رسید.  آزادی  میدان  به 
همه  دیگر  چهار،  ساعت  نیست.  مشخص  هیچ‌چیز  می‌گفتم  می‌آیند.  قم 
می‌گفتند برنامه‌ی قم لغو شده است. من هم به مسئولان و صداوسیمای قم 
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گفتم دیگر به تاریکی می‌خورد؛ امکان تشییع وجود ندارد! ولی به حرف ماها 
شوند.  داده  طواف  هم  معصومه؟سها؟  حرم حضرت  در  شهدا  بود  مقدر  نبود؛ 
برنامه‌ی  هم  قم  در  بودند.  قم  در  از غروب،  قبل  آماده شد. شهدا،  هلی‌کوپتر 
تشییع، از حرم تا جمکران بود. همین‌طور در تماس بودم. آنجا هم جمعیت 

به‌کندی حرکت می‌کرد.
از سپاه استان‌ها و شخصیت‌ها، دقیقه به دقیقه زنگ می‌زدند و می‌گفتند 
در  که  می‌آوردند  فشار  بیایند.  هم  کاشان  به  بگویید  آمده‌اند،  قم  تا  که  حالا 
اصرار  کرمان هم  استان  بشوند. مسئولان شهرهای  تشییع  یزد هم  و  اصفهان 
گفتیم  بشود.  تشییع  کرمان  استان  در شهرهای  باید  که حاج‌قاسم  می‌کردند 

این‌طور باشد، یک ماه باید شهر به شهر بگردانیم! 
در  نُه شب  ساعت  می‌رفت.  کرمان  به  پرواز  یک  رفتم.  مهرآباد  فرودگاه  به 

کرمان بودم. 
از قم  ابومهدی هم  و قم دفن شدند، و شهید  تهران  پاسدار شهید، در  سه 
نیم  و  یک  ساعت  پورجعفری،  حسین  و  حاج‌قاسم  پیکر  رفت.  عراق  به 
کرمان رسید. استقبال و تشییع در فرودگاه برگزار شد و  نصفه‌شب به فرودگاه 

همه آماده‌ی مراسم صبح فردا برای تشییع و تدفین شدند.   
کرمان  کرمان بودم. حدود سه و نیم میلیون نفر در  صبح، در میدان آزادی 
از شمال  بود.  ندیده  خود  به  چنین جمعیتی  روز،  آن  تا  کرمان،  بودند.  آمده 
که  وسیله‌ای  هر  با  کسی،  هر  بودند.  آمده  شهرها  همه‌ی  از  کشور،  جنوب  و 
کرمان رسانده بود. خیلی‌ها بعد از تشییع در تهران،  می‌توانست، خودش را به 

کرده بودند. کرمان حرکت  به طرف 
برنامه با سخنرانی امام جمعه و سردار سلامی شروع شد. کامیون مخصوص 
که  اتوبوسی  روی  از  را  تابوت‌ها  از سخنرانی،  پس  بود.  آماده  تابوت‌ها  حمل 
تراکم  علت  به  کار،  همین  بردند.  کامیون  توی  بودند،  گذاشته  جایگاه  کنار 
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باید پشت  گفتم  کرد،  که حرکت  کامیون  گرفت.  انجام  جمعیت، به‌سختی 
یاد است. تا آن‌ها  گفتند نمی‌شود؛ جمعیت ز کامیون پیاده بروم. همراهان  سر 
تصمیم بگیرند، پشت کامیون حرکت کردم. چند بار نزدیک بود توی جمعیت 
گوش به حرف نمی‌کنم، دو نفر را  که دیده بود  له بشوم. سردار حسین معروفی1 
گفته بود هوای فلانی را داشته باشید. از این موضوع خبر نداشتم.  فرستاده و 
از  دانستم  بعداً  کنارم هستند!  قوی‌هیکل  و  قدبلند  محافظ  دو  دیدم  یکباره 
که مرا نمی‌شناختند،  از مردم هم  نفر  آقای معروفی آمده‌اند. سه چهار  طرف 
گاهی با فشار همان‌ها نزدیک بود له شوم.  گرفتند.  چون روحانی بودم، دورم را 
مرا شناختند. خواستند دستم  بودند،  کامیون  توی  که  از بچه‌هایی  نفر  چند 
گلزار شهدا  تا  گفتم می‌خواهم  نکردم.  قبول  کنند؛  کامیون  و سوار  بگیرند  را 
پیاده بیایم. هر چه گفتند، گوش نکردم. جمعیت مثل موج می‌رفت و می‌آمد. 
کامیون بود. همه می‌خواستند خودشان را به تابوت‌ها  بیشترین فشار، به طرف 
کامیون فاصله بگیریم. فضا قدری بازتر شد  کمی از  گفتم  برسانند. به بچه‌ها 
شد.  گفته  ظهر  اذان  رسیدیم،  که  مشتاق  میدان  به  بکشم.  نفس  توانستم  و 
کمی  کامیون  کنار میدان، در مسجد جامع نماز خواندیم. وقتی بیرون آمدیم، 
جلوتر رفته بود و به‌سختی بین جمعیت حرکت می‌کرد. در همین موقع دیدم 
طلبه‌ای توی پیاده‌رو داد می‌زند: مردم، نروید... تو را به خدا، نروید... عده‌ای 

کشته شدند...  اون عقب 
باور نمی‌کردیم؛ بعداً فهمیدیم جدی‌ست. با این حال، باز مردم می‌آمدند. 
مردم  بین  اینجا  در  بود.  فاصله  کامیون  و  ما  بین  دیگر  شهدا،  گلزار  نزدیک 
برگردید؛  مردم  که  زدند  فریاد  و  آمدند  جمعیت  توی  نفر  چند  افتاد.  همهمه 
دادم.  احتمال  دو  می‌زد.  گشت  هلی‌کوپتر هم  این حال،  در  نیست!  تشییع 

گلستان بود. ایشان، پانزدهم اسفند 1398، به عنوان فرمانده سپاه ثارالله استان  1 . سردار معروفی، آن روز، فرمانده سپاه 
کرمان معرفی شد.
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کمی متفرق شوند تا بتوانند برنامه‌ی تدفین  که مردم  گفتم یا این‌طور می‌گویند 
گلزار  را انجام دهند؛ یا می‌خواهند شهدا را به جای دیگر ببرند و با هلی‌کوپتر به 
اتفاق  کی  کشتار وحشتنا گلزار شهدا می‌رفت،  به  گر  ا این جمعیت  بیاورند. 
گلزار، تابوت‌های شهدا را با یک  که قبل از رسیدن به  می‌افتاد. لطف خدا بود 
گفتم:  کردند و به لشکر ثارالله بردند. پیش خود  ماشین و از راهی فرعی خارج 

پس سردار سلیمانی می‌بایست با لشکرش هم خداحافظی می‌کرد! 
گلزار شهدا رفتم. بچه‌ها، قبر را آماده  کمی خلوت شد، پیاده تا  پس از آن‌که 
کنیم. فرمانده  کرده بودند. در دفتر امام جمعه، جلسه‌ای بود تا ببینیم چه ‌کار 
گرفته شد برنامه‌ی دفن بعد  سپاه، استاندار و مسئولان استان بودند. تصمیم 
از نماز صبح اجرا شود. کرمان، در دی‌ماه، شب‌های سردی دارد. بعضی مردم 
و بچه‌های شهدا، شب تا صبح آنجا ماندند. یک ساعت قبل از اذان صبح، 

یادی آمده بود؛ ولی مهارشدنی نبود.  گلزار شهدا رفتیم. جمعیت ز به 
بعضی  شود.  دفن  یوسف‌اللهی  شهید  کنار  بود  خواسته  سلیمانی  شهید 
گرفته بودند جای دیگری دفن شود. می‌گفتند اینجا، مناسب  آقایان تصمیم 
سردار نیست. حاج‌قاسم در نامه‌ای برای همسرش نوشته بود: »همسرم، من 
قبر  می‌داند.  محمود1  کرده‌ام؛  کرمان مشخص  مزار شهدای  در  را  قبرم  جای 
قاسم سلیمانی  کلمه‌ی سرباز  آن،  بر  مثل دوستان شهیدم.  باشد؛  من ساده 

بنویسید؛ نه عبارت‌های عنوان‌دار.«
حسین  شهید  مزار  کنار  بود،  کرده  مشخص  سلیمانی  شهید  که  جایی 
خبر  و  لشکر  عارف  شهید  یوسف‌اللهی،  حسین  داستان  بود.  یوسف‌اللهی 
که در مورد آمدن دو شهید به حاج‌قاسم سلیمانی داده بود، سرآغاز  غیبی‌ای 
ارتباط سلیمانی با یوسف‌اللهی شد.2 از آن روز بود که حاج‌قاسم به حرف‌های 

1 . برادر خانم سردار سلیمانی.
شلمچه  »در  است:  کرده  روایت  این‌طور  را  یوسف‌اللهی  شهید  ماجرای  سخنرانی،  یک  در  سلیمانی،  حاج‌قاسم   .  2
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هیچ‌وقت  در طول حیاتش،  کرد. سردار سلیمانی،  پیدا  ایمان  یوسف‌اللهی 
حسین  می‌خواست  شهادت  از  بعد  که  است  این  اعتقادم  ندید.  را  خود 
گفت  کند؛ نه خودش را. سردار سلیمانیِ با این عظمت  یوسف‌اللهی را بزرگ 

کنید.1 کنار حسین دفن  مرا 
کنار مزار یوسف‌اللهی به خاک سپرده شد.  سرانجام بنا به وصیت خودش، 
روی سنگ قبر اول نوشته بودند »سرباز ولایت قاسم سلیمانی«. بعد از چند 

روز به »سرباز قاسم سلیمانی« اصلاح شد. 
حاج‌قاسم، چهارشنبه هجدهم دی، بعد از نماز صبح و قبل از طلوع آفتاب 
به خاک سپرده شد؛ یعنی دقیقاً شب شهادت حضرت زهرا ؟سها؟. پیش خود 
گفتم: این هم از حساب و کتاب خداست که باید بین‌الطلوعین و شب شهادت 
حضرت زهرا ؟سها؟ دفن شود؛ و این‌که پایین پای قبر شهید سلیمانی جای خالی 

وجود داشته باشد تا شهید پورجعفری هم آنجا دفن شود! 

می‌خواستیم عملیات کنیم. یک سال و نیم قبل از عملیات کربلای پنج، آنجا برای این‌که دشمن متوجه نشود، نیروهای 
کرده بودیم. جلوی ما آب بود. آن روز، دو تا از بچه‌های ما به نام صادقی و موسایی‌پور رفتند  اطلاعات عملیات را مستقر 
برای شناسایی، برنگشتند. برادری داشتیم؛ خیلی عارف بود؛ نوجوان دانش‌آموز؛ اما شاید در عرفان عملی به درجه‌ای 
گرفت. اهواز  که بعضی از اولیا و بزرگان این جایگاه عرفان، بعد از هفتاد هشتاد سال می‌رسند. با من تماس  رسیده بود 
کبر موسایی‌پور و حسین صادقی رفته‌اند؛ برنگشته‌اند.«. من خیلی ناراحت شدم.  گفت »ا گفت »بیا.«. من رفتم.  بودم. 
گرفت. این عملیات لو رفت.«. چون جبهه‌های متعدد بود،  گفتم »ما شروع نکرده‌ایم، دشمن از ما اسیر  با عصبانیت 
برمی‌گردد.«.  موسایی‌پور  کبر  ا »فردا،  گفت  رفتم.  من  »بیا.«.  گفت  گرفت،  تماس  من  با  دوباره  بعد،  روز  دو  برگشتم. 
گفت »حسین،  گوشه‌ی لبش را باز می‌کرد.  گفتم »حسین، چه می‌گویی؟«. خنده‌ی خیلی ظریفی،  اسمش حسین بود. 
پسرِ غلامحسین، این را می‌گه.«. اسم پدرش، غلامحسین بود؛ دبیر خیلی ارزشمندی بود. هم مادرش، هم پدرش دبیر 
گفت »موسایی‌پور، فردا برمی‌گردد و بعدش صادقی  بودند؛ معلم‌زاده بود. خودش هم واقعاً در سن نوجوانی معلم بود. 

گفتم »از کجا می‌گویی؟«. گفت »حالا شما بمانید اینجا.«. من ماندم.  برمی‌گردد.«. 
یک  ساعت  نزدیک‌  می‌کردند.  نگاه  داشتند  دوربین  با  بودند.  گذاشته  دژ  روی  خرگوشی  دوربین  اطلاعات،  بچه‌های 
گفتند »یک سیاهی روی آب است.«. رفتم بالا؛ دیدم درست است؛ یک سیاهی روی آب خوابیده. بچه‌ها  بعدازظهر بود. 
که این آب، با همه‌ی  کبر موسایی‌پور است! روز بعدش، حسین صادقی آمد! عجیب این بود  رفتند داخل آب. دیدند ا
گفتم »حسین،  که داشت، آن‌ها را از همان نقطه‌ی عزیمت به همان نقطه‌ی عزیمت برگردانده بود. به حسین  تلاطمی 
گفت حسین، ما اسیر نشده‌ایم؛ ما شهید  کبر موسایی‌پور را در خواب دیدم. به من  گفت »من ا کجا این را فهمیدی؟«.  از 
کبر موسایی‌پور  شده‌ایم. من فردا این ساعت برمی‌گردم و صادقی، روز بعدش برمی‌گردد.«. بعد به من گفت »می‌دانی چرا ا
کرده  کبر، دو فضیلت داشت: یک، ازدواج  گفت »ا گفتم »نه.«.  با من حرف زد]بچه‌ی سیرجان بود[ و صادقی نگفت؟«. 

کرد.«. که او آمد مرا مطلع  بود؛ دو: در آب، نماز شبش قطع نشد. این فضیلت بود 
1 . محمدحسین یوسف‌اللهی، 27 بهمن 1364، به علت مصدومیت شیمیایی، در بیست‌وچهارسالگی شهید شد.



156

حاج‌قاسمی که من می‌شناسم

که فردایش همراه سردار سلیمانی   چهار روز قبل از شهادتش، دوشنبه‌ای 
سردار  خانه‌ی  کنار  را  پورجعفری  آقای  می‌رفت،  یه  سور به  بار  آخرین  برای 
سلیمانی دیدم. گفت »سردار سلیمانی امروز به من گفت دیگر خسته شده‌ام. 
گر می‌خواهی شهید شوی،  گفتم ا یک تیر بیاید، من و تو با هم شهید شویم! 
گفت من بدون تو نمی‌توانم بروم.«. حسین پورجعفری،  چه ‌کار به من داری؟ 

گذاشته بودم. کم‌حرف بود. اسم او را صندوق اسرار سردار سلیمانی 
کرمان، از طلبه‌های لشکر ثارالله  آقای غلامعباس عسگری، از علمای راور 
گفت: در دوران جنگ بود. پس از شهادت سردار سلیمانی، به من زنگ زد و 

کردیــم و  -  دیشــب، خــواب حاج‌قاســم ســلیمانی را دیــدم. همدیگــر را بغــل 
گفــت »نگــران دختــرم فاطمــه‌ام؛  گفتــم »حاج‌قاســم، چــه خبــر؟«.  بوســیدیم. 

غــذا نمی‌خــورد.«. 
گفتم »همین‌طور  اصلًا نمی‌دانست حاج‌قاسم، دختری به نام فاطمه دارد! 
حاج‌آقای  صحبت  از  بعد  است.«.  حاج‌قاسم  دختر  فاطمه‌خانم،  است. 
گوشی را برداشت.  عسگری، به خانه‌ی سردار سلیمانی زنگ زدم. خانمش، 
نمی‌خورد.  »بله. غذا  گفتند  گفتم »چنین خوابی دیده‌اند. درست است؟«. 
گوشی را داد به فاطمه‌خانم.  گفته است.«.  گوشی را می‌دهم، بگو بابایش چه 
گفتم »بابایت دارد می‌بیند. نمی‌خواهی او را از نگرانی بیرون بیاوری؟«. رفتم 

کردم.«. گوش  گفت »به حرف بابایم  خانه‌شان. 
روزگار  حجت‌های  از  یکی  و  عجایب  از  سلیمانی،  حاج‌قاسم  داستان 
که  کرد. خدا هم به واسطه‌ی نوری  که خالص برای خدا حرکت  ماست؛ کسی 
در وجود او دید، محبت او را در دل‌های مردم قرار داد؛ تشییع حماسی او، این 

حقیقت را نشان داد.   
شهید  این  خاک‌سپاری  روز   ،1398 دی  هجدهم  روز  در  خامنه‌ای،  امام 
کس  که تا به حال در مورد  بزرگ، جمله‌ای در باره‌ی شهید سلیمانی فرمودند 
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دیگری شنیده نشده است. فرمودند »در مقابل او، من تعظیم می‌کنم!«. این، 
عین فرمایش ایشان است: 

کتبی، چه  گزارش  گزارشی می‌داد به ما -  چه  -  این شهید عزیز، هر وقت 
کرده بود، بنده، قلبی و زبانی او را تحسین  که  کارهایی  گزارش شفاهی -  از 
بلکه  کشور،  برای  و  شد  آن  سرمنشأ  او  آنچه  مقابل  در  امروز  اما  می‌کردم؛ 
انجام  بزرگی  کار  می‌کنم.  تعظیم  من  او  مقابل  در  آورد،  وجود  به‌  منطقه  برای 
این  کرد؛  برجسته  این‌جور  را  او  او، شهادت  کرد. معنویت  پا  به  قیامتی  شد. 
کاظمین، در بغداد، در نجف، در  بدرقه‌های ایرانی و آن بدرقه‌های عراقی. در 

   کردند با این پیکر ارباً اربا! کربلا چه 



نشسته از راست: سردار ایران نژاد مسئول نیروی انسانی، موسوی مسئول توپخانه لشکر، سردار خوشی جانشین لشکر 
ثارالله در پایان جنگ،‌گل‌سرخی معاون ستاد لشکر ثارالله

ایستاده از راست: مهدی صفوی از نیروهای تبلیغات لشکر، عبدالحسین رحیمی، علی شیرازی، حاج قاسم سلیمانی، 
کرمانی خط لشکر از بچه‌های ستاد، شهید شریفی معاون  محمد شیرازی، یونس زنگی‌آبادی، سردار الله‌دادی، ناشناس، 

تدارکات لشکر، ناشناس
کسار، امیدی، حسین پورجعفری،‌عباس عرب‌نژاد ردیف سوم: آقای خا
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از سمت راست: حاج قاسم سلیمانی، علی شیرازی، تهامی فرمانده‌ی یکی از تیپ‌های لشکر ثارالله،
 حمید عرب‌نژاد فرمانده تیپ زرهی ذوالفقار و عبدالحسین رحیمی یکی از فرماندهان لشکر ثارالله در زمان جنگ

علی شیرازی، حاج قاسم سلیمانی
فرزندم: هانی،فرزندان حاج قاسم: حسین و نرجس
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حاج قاسم سلیمانی، آقای مدنی)روحانی تبلیغی لشکر(، علی شیرازی، آقای دهقانی از نیروهای تبلیغاتی لشکر

شهید دریجانی)معاون ستاد(، سید ابراهیم یزدی نژاد، حاج قاسم سلیمانی، معین‌الدین)عکاس تبلیغات(، علی شیرازی
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حاج قاسم سلیمانی، علی شیرازی

حاج قاسم سلیمانی، علی شیرازی
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کپور، حیدری‌نژاد، حاج قاسم سلیمانی، شهبازی، آقارحیم حاجی‌زاده، غیب‌پرور، پا

تشییع جنازه شهید الله‌دادی
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کنگره‌ی سراسری شهدای مهاجر مدافع حرم، مشهدمقدس، بهمن ماه 1396
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